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 2 ۱۳۹۷آذر   ۲ انترناسيونال 

در بخش اول اين نوشته به متد و 
مـبــانـي فــکـري و سيـــاســي مــا در               
قــه           برخورد به جنبش کـارگـري و طبـ
کارگر صحبت کرديم. به اينکه کارگر 
ــمــاعــي اســت،               ــک مــوجــود اجـتـ ي
بــش اجتــمـاعـي،              کمونيسم يـک جنـ
مادي و عيني در درون طبقه کـارگـر     
است، رهبران خود را دارد و همه ستم 
يــمـا بـه او            قـ هاي ديگر جامعه مستـ
نــجـا در ادامـه              مربوط است و ... اي
بــحــث بــه سـيـــاســت هــاي عــمـلـــي             
نــي و       يـ مشخص و فعاليت هاي کمپ
ميداني حـزب خـواهـم پـرداخـت کـه             

 منتج از همين متدولوژي است. 
 

 �<�, ه	� 
	ر���  
يکي از مهمترين و باشکوه ترين 
دستاوردهاي جنبش کارگري در ايران 
جلو آمدن طيفي نسبتا گسترده و رو     
به افزايش از رهبران کـارگـري اسـت.      
کارگر بـه هـمـان انـدازه در جـامـعـه                  
مطرح ميشود که چهره هاي بانفوذ و 
شناخته شده اي داشته باشد. کارگران  
و در واقع هر جنبش و هر سازمـان و    
حزبي هرچه بيشتر چهره هاي شناخته 
شده داشته باشند، بيشتر در جـامـعـه    

هـويـت اجتــمـاعـي           مطرح ميشوند،
فــوذشـان             نــد و ن بيشتري پيدا ميـکنـ
بيشتر ميشود. چهره هاي يک جنبش 
اهرم مهمي براي جذب نيرو هستنـد.  
با پخش اعلاميه از پشت ديوار هيچ 
گروه و سازمان سيـاسـي اجتــمـاعـي         
نميشود و جامعه به چنيــن جـريـانـي        
اعتماد نميکند. چهره هاي شنـاختــه     
ــع                 ــش کــارگــري در واق شــده جـنــبـ
نــد و           سخنگويان طبقه کـارگـر هستـ
خواست کارگر را به جامعه ميبـرنـد.   
از طريق اين طيف از کـارگـران اسـت      
قــل کـارگـر در جـامـعـه                     که وزن و ث
افزايش پيدا ميکنـد. ايـن مـوضـوع          
فعاليت دائمي ما در دو دهه گذشتــه   
يــت بـرجستــه           بوده است. اولين فـعـال
يــن                 يــن ب نــه کـمپـ حزب در اين زميـ
المللي و عظيمي بود که در دفـاع از      
محمود صالحي سازمان داده شـد و      
يــن    حمايت صدها اتحاديه در سطح ب
بــال     المللي را به خود جلب کرد. و بدن
آن دهها کمپين بزرگ ديگر در دفـاع    

از فعالين کارگري که دستـگيــر شـده       
بــديـل         اند يا به سخنگوي کـارگـران ت
شده اند سازمـان داده ايـم. دلايـل و             
تئوري هاي اين جهتگيـري را بـارهـا        
مطرح کرديم و تلاش کرديم بر سنــت   
هاي دست و پاگير و مـحـدودنـگـرانـه      
در اين زمينه غلبه کنيم و اين سنــت   
را عقب برانيم. اين يکي از بـارزتـريـن    
سياست هاي ما در جنبش کـارگـري     
بود. ساير گروههاي چپ تحت عنوان  
اينکه حزب کمونيست کارگري غيــر   
مسئولانه عمل ميکنــد و مشـکـل         
امنيتي براي فعالين کارگـري ايـجـاد      
ميکند مقابل ايـن جـهتــگيــري مـا            
ايستادند اما حقانيت ايـن مسـالـه و        
استقبال فعالين کارگري بـاعـث شـد        
نــد     نسبتا به سرعت عقب نشيني کنـ
و خوشبختانه اين مسـالـه امـروز در        
يــه                 لـ جنبش کـارگـري و در ميــان ک
جريانات چپ به امر پذيرفته شـده اي    
تبديل شده است. حتي مـوقـعـي کـه          
نــد،          رهبران حزب سخنـرانـي گـذاشتـ
گفت و شنود ترتيب دادند و عـکـس       
هايشان در رسانه هـاي حـزب چـاپ          
شـد، ايـن جـريــانـات تـحــت عـنـــوان              
شخصيت پروري شروع بـه افشـاگـري      
ــه مــا کــردنــد. در حــالـيـــکــه                 عـلــيـ
شخصيت هاي عقب مانده و مرتجـع  
جنبش هاي ديگر هـمـه جـا مـطـرح            
بودند و رسانه هاي دست راستي آنهـا  
را باد ميزدند و بـعنــوان شـخـصيــت          
هاي مهم تاريخ اين جامعه بـه مـردم     
غالب ميکردند، سنت عقــب مـانـده       
چپ هم ما را تکفير ميکرد که داريم 
يــم و چـهـره            شخصيت پروري ميـکنـ
قــه درخشـان          هاي کمونيستي با سـاب
دهها ساله در دفاع از مـردم و ارزش      
هاي انساني و يا رهبران کـارگـري را       
داريم بزرگ ميکنيـم! در بـخـش اول           
تــه    اين مطلب توضيح دادم که ما گف
قــان هـم           بوديم در بدترين شرايـط خفـ
کارگر رهبراني دارد کـه جلــو صـف           
اعتراض هستند. گام بعدي مـا ايـن        
بود که اين رهبران را در مـوقـعيــت           
هاي مقتضي بـه جـامـعـه مـعـرفـي              

 کنيم.  
امــروز خــوشـبـــخـتـــانــه جـنــبـــش       
ــوجــهــي               ــل ت ــعــداد قــاب کــارگــري ت
شخصيت سرشناس دارد که در سطح 

لــي          يــن الـملـ ايران و بعضا در سطح ب
شناخته شده هستند و اين کـارگـر را       
لــي در            يــن الـملـ در ايران و در سطح ب
موقعيت جـديـدي قـرار داده اسـت.              
ــدان                  ــرون زن ــدان و بـيـ ــهــا در زن ايـنـ
سخنگوي کارگرانند، کارگـران را در      
نــدگـي                  لــف نـمـاي زمينه هـاي مـختـ
ميکنند، رسانه ها ميتوانند به اينهـا  
مراجعه کنند، در کنــار شـخـصيــت           
هاي جنبش هاي ديگر، کارگران هـم    
شخصيت هاي خودشان را به جامعـه  
نــکـار           معرفي کرده اند و اتفاقـا بـا اي
پوشش امنيتي بسيار بيشتـري بـراي     
فعالين و رهبران خود ايجاد کرده انـد  
نــه دستــگيــري آنـهـا را بـراي                   و هزي
حکومت بسيار سنگين تر کرده انـد.    
اين پيشروي بسيار قابل توجهي براي 
طبقه کارگر بوده است. روشـن اسـت        
که جنبش کـارگـري هـزاران، تـاکيــد           
ميکنم هزاران فعال و رهبـر دارد کـه       
هنوز به جامعه معرفي نشـده انـد و         
لــــوتــر بــرود از هــر             کــمــي اوضــاع ج
کارخانه و در هر شهري دهـهـا رهبــر       
کارگري که در کوران اعتــصـابـات و       
مبارزات دهه هاي گذشته آبديده شده 
اند جلو صحنه ميايند و بـه رهبــران        
ــران                ــوده اي و رهـبـ ــراضــات ت اعـتـ
شوراهاي مردم تبديل ميشوند اما از 
همين الان هم سنت معرفي رهبــران     
يــشتــر          کارگري به جامعه را هـرچـه ب
بايد تقويت کرد. اينها نقـطـه اتـکـاي        
طبقه کارگرند و به طبقه خود اعتماد 
بنفس ميدهند و هر چه تـعـداد آنـهـا         
قــل                     قــه کـارگـر ث بيشتــر بـاشـد، طبـ
سياسي بيشتري در جامـعـه خـواهـد       
ــصــاب جــايــي شــروع             داشــت. اعـتـ
ميشود و جايي خاتمه مي يابـد امـا     
رهـبـــران کــارگــري بــه اشــکــال و در             
لــف درمـورد                مناسبــت هـاي مـختـ
مسائل مختلف اظهار نظر ميکننـد  

 و کارگر را نمايندگي ميکنند. 
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ما بويژه در پانزده سـال اخيــرکـه       
جنبش کـارگـري تـحـرک تـازه اي را                
شروع کرد، بر نقش خانواده ها تاکيـد  
مستمري داشته ايم و خـوشبــختــانـه         
اين رويکرد نيز مورد استقبال فعالين 
کارگري قرار گرفته و امـروز حضـور         
خــانــواده هــاي کــارگــري بــه سـنــتـــي          

بــش کـارگـري         بازگشت ناپذير در جنـ
تبديل شده است. در پانزده سال اخيـر   
قــش       به موازات نقش خانواده ها بـر ن
مردم شهر نيز تاکيد کرده ايم. و گفته  
بوديم بسيــج مـردم شـهـر و ايـجـاد                  
گفتمان درمورد اعتصاب در فضـاي    
يــروي سـرکـوب هـم              شهر بر روحيـه ن
تاثير ميگذارد. در جريان اعتــصـاب     
کارگران نساجي در سننــدج در سـال        

تــوان آنـرا بـه نـوعـي                 ۸۳  که شايـد ب
بعنوان شروع جنبش نـويـن کـارگـري         
معرفي کرد، سنت هاي تازه اي خـود  
را نشان داد. حضور خانواده ها، نقش 
تــه              مجمع عمومـي، تشـکيــل کـميـ
اعتصاب، حضور رهبـران شنــاختــه        
شده در صف اول اعتراض، رسانه اي   
کردن اعتصاب، به خيـابـان کشيــدن       
اعتراض و جلـب تـوجـه مـردم شـهـر             
و ...ما حتي تاکيد کـرده بـوديـم کـه            
خانواده هاي کارگران بايـد بـه کـمـک         
نــد در            کارگران اعتصابي تـلاش کنـ
نــد و          مجمع عمومي هم شرکـت کنـ
اظهار نظر کنند. تاکيد کرده ايـم کـه        
حضور خانواده ها اهميتش صرفا در 
يــمـايـي و               گسترده شـدن صـف راهپـ
لــکـه تـوجـه                    يــسـت ب تجمع کـارگـر ن
جامعه را جلب ميکند، سـرکـوب را       
دشــوار مـيـــکـنـــد، خــانــواده هــا پــل          
ارتباطي ميان کارگران اعتـصـابـي و      
جامعه هستند و اعتــصـاب را وارد        
فــاز ديــگــري مـيـــکـنــنـــد و جـنــبـــه             
اجتماعي قابل توجهي بـه اعتــراض        
کارگر ميدهند. زماني کـه اعضـاي        
نــد در       خانواده ها که عمدتا زن هستـ
نــد، اعتــراض             تجمع شرکت ميــکنـ
چهره ديـگـري بـه خـود ميــگيــرد و                 
زمينه براي طـرح بسيــاري مسـائـل            
خارج از کارخانه هم ايجاد ميــشـود.    
حقانيت اين جهتــگيــري را خـانـواده           
هاي کارگران بازداشتي معـدن بـافـق      

نشان دادند. خـانـواده     ۹۳ در تابستان 
ها لولاي رابطه با شهر شـدنـد، شـهـر       
در حمايت از کـارگـران بسيــج شـد،              
اعتراض رسانه اي شد، اعتصاب بـه    
قــش    گفتمان مردم شهر تبديل شد و ن
کارگر خود را بيش از هر زمان در آن   
ــان                   ــري ــه نشــان داد. در ج ــطـقـ مـنـ
اعـتـــراضــات و راهـپــيـــمــايــي هــاي          
کارگران هپکو شاهد يک برآمد ديگر 

از حضور خانواده ها بوديـم و امـروز       
حضور قدرتمند خانواده هاي کارگران 
نيشکر هفت تپه چنان اهميتي يافـت  
که در رسانه هاي مختلف حکومتـي  
به صورت پررنگي انـعـکـاس يـافـت.        
حضور خانواده هاي کارگري در هفت 

آبان، مردم شهر  ۲۷ تپه در تجمع روز 
را به راهپيمايي کـارگـران کشـانـد و           
ابعاد اعتــراض بـه سـطـحـي ديـگـر                 
رسيد. امروز هر ناباوري هم ميتوانـد   
اهميــت حضـور خـانـواده هـا را در                 
 اعتراضات کارگران اعتصابي ببيند. 
رويکرد ما به مساله خانواده هـا    
منتج از رويکردي است که کارگـر را    
يک طبقه اجتماعي ميــدانـد نـه يـک          
صنف. با همين متد و با اين نگاه بـه   
کارگر است که همواره تاکيد کرده ايم 
کارگران در قطعنامه هايشـان عـلاوه     
بر خواست افزايش دستمزد و ايـمنــي    
کار و ... به خواست هاي عمومي تـر    
جامعه نيز توجه کنند. به اهميت اين  

 موضوع در ادامه خواهم پرداخت. 
خوشبختانه در سالهاي گـذشتــه      
کارگران توجه بيـشتــري بـه اهـميــت            
حضور خانواده ها داشته اند و شاهـد  
پيشروي قابل مـلاحـظـه اي در ايـن             
زمينه بوده ايم اما جنبــش کـارگـري       
لازم است گام هاي بزرگتــري در ايـن        
زمينه بردارد و اين براي ما در حـزب    
کمونيست کارگري وظيفه اي هر روزه 
و بي وقفه است. چون يقين داريـم کـه      
نــه بـه                هر گام پيشـروي در ايـن زميـ
قدرت اجتماعي عظيمي براي کارگـر  

 تبديل ميشود. 
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چپ سنتي، مبارزه بـراي بـرابـري      
زن و مرد، حقوق کـودک، مبــارزه بـا         
مذهب و اعدام و فقدان آزادي بيان را   
ــوان             دمــکــراتـيـــک مـيـــدانــد و بــعـنـ
موضوعي حاشيه اي براي کارگـر بـه     
آن نگاه ميکند. چون کـارگـر را يـک           
طبقه اجتماعي نميداند. و عملا ايـن     
بــش هـاي ديـگــر                    عـرصـه را بـه جنـ
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خليل کيوان: اخيرا در ميان کارگران  
شـرکـت واحـد و فــعـالـيــن جــنـبــش               
کارگري بحث ها و اختلاف نظـراتـي   
در مورد برگزاري مجمع عـمـومـي،      
مشروعيت هئيت مديره و وضعيـت  
ســنــديــکــاي فــعــلــي و هــمــيــنــطــور         
تلاشهاي حکومتي بـراي سـنـديـکـا        
سازي دولتي و غيره در گرفته است. 
حــتــي بــحــث هــا بــه بــرخــوردهــاي           
شخصي و همينـطـور سـابـقـه افـراد           
کشيده شـده اسـت. شـهـلا دانشـفـر              
خوش آمديد به برنامه و لطف کنيـد  
يک سـابـقـه از ايـن مسـئلـه بـه مـا                   

 توضيح دهيد؟
شهلا دانشفر: اگر بخواهم ماجـرا را     
توضيح بهم بـايـد کـمـي بـه قـبـلـتـر                
برگردم. سنديکاي شرکت واحد يکي 
از نمونه تشکلهايي است کـه در آن        
جدال گـرايشـات را مـا هـمـواره در              
طول مبارزاتش از همان آغاز تا الان 

 شاهد بوديم.
که  ٨٤ خاطرم هست که در سال 

اوج اعتراضات ايـن کـارگـران بـود،         
يک بحث داغ در اين سـنـديـکـا ايـن        
بود که آيا شـکـل اعـتـراضـشـان بـه            
صورت اعتصاب باشد يا صـرفـا بـا      
روشن کردن چراغ اتـوبـوسـهـايشـان،        
اعتراضي "آرام" را جـلـو بـبـرنـد. در             
اين جدال خط اعتصاب پيروز شد و   
کارگران به پاي اعتصابـي سـراسـري      
در تهران رفتند. اعتصاب قدرتمـنـد    
اين کارگران در آن مـقـطـع تـوانسـت        
تهران را به حرکت در آورد و اين يـک  
اتفاق سياسي مهم در دوره ريـاسـت     
جـمــهــوري احــمــدي نـژاد بــود. ايــن            
اعتصاب با ابعاد گسترده اجتماعي 
اش، تـوانسـت قـدرت اعـتـصـاب و             
نقش سنديکاي واحد را جلوي چشـم    
جامعه بگـذارد. بـويـژه ايسـتـادگـي            
جانانه کارگران در برابر سرکـوبـگـري    
هاي رژيم و دستگيري هـا و بـه راه           
افتادن کارزاري وسيع در حمايـت از    
مبارازت آنان، صداي ايـن کـارگـران      
را جهاني کـرد و اعـتـراضـات ايـن              
کـارگــران بــا حــمـايــت هــاي وســيــع            
جهاني روبـرو شـد. بـطـوريـکـه زيـر               

فشار اعـتـراضـات ايـن کـارگـران و             
حمايت هاي بين المللي رژيم ناگزيـر  
شد بسياري از دستگـيـر شـدگـان را         

 آزاد کند. 
باز در مقطعي ديگر شاهد ايـن    
بوديم که منصور اسانـلـو کـه در آن          
ــه             ــري ــيــس هــيــات مــدي مــقــطــع رئ
سنديکاي واحد بود، از زنـدان پـيـام        
داد و گــفــت کــه در "انــتــخــابــات"              
حکومتي به جـبـهـه مشـارکـت راي          
ميدهد و مشوق شرکت کارگـران در    
اين مضحکه بود و ما نقدش کرديـم  
و اعلام کرديم که اين صداي کـارگـر     
نــيــســت و کــارگــر را نــمــايــنــدگــي            
نميکند. اعلام کرديم که معناي اين  
کار کشاندن اعتراض کارگر بـدنـبـال    
اين جناح و آن جناح حکومتي است 
و کارگر کـل ايـن بسـاط بـردگـي و              
توحش را نميخواهد. در همانـمـوقـع     
در مقابل اين گفـتـه او بـحـث هـاي            
فراواني در گرفت، از ميان کـارگـران   
سنديکاي شرکت واحد نـيـز بـيـانـيـه         
هايي داده شد و گفتند که کـارگـران     
در "انتخابات" نماينده اي ندارند. بـا     
اين مثال ها ميخواهم بگويم که اين 
جدالها همه يک جدال تـمـام عـيـاري       
سياسي هستند که بـه شـکـل هـاي           
مختلف خـود را نشـان داده اسـت.            
اما خوشبختانه در مسـيـر حـرکـت           
همانطور که اعتراضات کل جامـعـه   
هر روز راديکـالـتـر و چـپ تـر شـده               
است، در داخل سـنـديـکـاي شـرکـت         
واحد نيز خط راديکـال و مـعـتـرض         
جلو آمده است و توانسـتـه اسـت بـه         
يک تشکل معتبري تبديل شـود کـه     
در سطح اتحاديه هاي کارگري بـيـن     
المللي شناخته شده اسـت. ايـن يـک         

 دستاورد جنبش کارگري است.
در ادامه اين کشـاکـش هـا، در        
مقطع اخير اين درگيريها مدتيـسـت   
در سنديکاي واحد بالا گرفته اسـت.  
يک بخش از اين درگيري ها ناشي از 
اوضاعي است که جمهوري اسلامي 
بر سر کـارگـران آورده اسـت. بـطـور             
مشخص کارگر حق تشکل نـدارد و      
داشـتــن تشــکـل مــمـنــوع اســت. و             

جمهوري اسلامي سعي ميکنـد کـه     
با انواع و اقسام تفرقـه افـکـنـي هـا          
تشکلها را به انشقاق بـکـشـانـد. در        
درون آنها تفرقه ايجاد کند. با دامن  
زدن به فضـاي شـايـعـه پـراکـنـي در              
ميان کارگران بي اعـتـمـادي ايـجـاد        
کند و  فضايي مسموم بـوجـود آورد     
و در اين ميان عوامل خودش را نيز 
وارد ماجرا کند. ما امروز تاثير اين  
نوع تشبثات را در شرکت واحـد هـم     
مي بينيم. مدتهاست اينها مـجـمـع     
عمومي تشکيـل نـداده انـد. در آن             
هنگام که سنديکا را تشکيل دادند، 
در مقابل تـهـديـدات رژيـم جـانـانـه              
ايستادند و گفتند که ايجاد تشـکـل     
امر خود کارگران است و احتياج بـه    
مجوز ندارد و سـنـديـکـاي خـود را            
تشکيل دادند و هيات مديره شان را 
انتخاب کردند. اما بعد نتوانسـتـنـد     
مجمع عمومي خود را به پا کنند و   
انتخابات جـديـدي داشـتـه بـاشـنـد.            
وقتي هم تقاضاي تشکـيـل مـجـمـع        
عمومـي را دادنـد، بـه آنـهـا اجـازه                 
تشکيلش داده نشد. از طرف ديـگـر      
عده اي از کارگران داخـل سـنـديـکـا        
خواهان تشکيل مجمع عـمـومـي و        
تغيير هيات مديره سنديکا هستند. 
اين وسـط دعـواهـا شـخـصـي شـده              
است. پرونده سازيها عليه يکـديـگـر     
به راه افتاده اسـت و هـمـانـطـور کـه             
شما هم اشاره کرديد، اين بـخـش يـا      
آن بخش مساله را شخصي ميکنند 
و پرونـده هـاي يـکـديـگـر را بـيـرون                 
ميکشند. اين وسط سنديکاي واحد  
دارد قـربـانـي مـيـشـود. مـا اعـلام                
کرديم و گفتيم که ما کـاري نـداريـم        
که چه کسي و با چه نـيـتـي مـجـمـع         
عمومي را اعلام کرده است. اما راه  
حل تشکيل مجمع عمومي اسـت و    
همه مسايل را بايد به  درون مجمـع  
عمومي کارگري آورد. اعلام کـرديـم    
بايد تلاش کرد که همه کـارگـران در     
مجمع عمومي شرکت کنند و نـظـر       
بدهند تا سنديکا از ايـن بـن بسـت          
بيرون بيايد. گفتيم راه حل ايـنـسـت       
که خود سـنـديـکـا بـا يـک پـلاتـفـرم                

مـبـارزاتـي بـيـايـد جـلـو و مـجـمـع                    
عمومي را تشکيل دهـد و بـگـويـد           
خواستهاي ما در ايـن دوره تـحـقـق           
اين بندهاي معين است و با دخالـت  
حداکثري کارگري، انتخابات واقعـي  
خود را جاري کند. ما اعلام کـرديـم      
که انتظار ميـرود کـه سـنـديـکـا در             
مجمع خود حتي تصويـب کـنـد کـه         
مجمع عمومي يک رکن پايه اي ايـن  
تشکيلات خواهد بود تا با به ميدان 
آمدن خود کـارگـران و اعـمـال اراده           
شان از طريق مجمع عمومي ديـگـر     
اين اتفاقات تکـرار نشـود و جـلـوي           
اين تفرقه افکني ها گرفته شود. در    
حاليکه ديديـم کـه  در ايـن دسـتـه                
بندي ها عـده اي خـود را بـا رضـا               
شهابي تعريف کردند و در مخالفـت  
با طرف مقابل به تقابل بـا مـجـمـع         
عمومي برخاستند. عده اي هم حول  
سعيـد تـرابـيـان جـمـع شـدنـد و بـه                     
افشاگري هايشان عليه طرف مقابل 
ادامه دادند. در اين مـيـان عـده اي         
هم تحت عنوان اينکه بـايـد هـر دو          
طرف را افشا کرد، عملا خود را از     
کل اين ماجرا بيـرون کشـيـدنـد. در          
اين ميان مجمع عـمـومـي قـربـانـي           
شد. از جمله در اين دسته بنـدي هـا      
عده اي در مـخـالـفـت بـا بـرپـايـي                   
مجمع عمومي، حتي  از اين گفتنـد  
که شوراهاي اسلامي حکومتي هـم    
مجمع عمومي دارند و آب تـطـهـيـر       
بر سر آنها ريختند. ما گفتـيـم خـيـر        
اينطـور نـيـسـت. شـوراي اسـلامـي               
مجمع عـمـومـي نـدارد. شـوراهـاي            
اسلامي، تشـکـل هـاي دسـت سـاز            
حکومتي هستند و بايد تـابـع ولـي        
فقطه باشند. بهرحال بحـث مـا ايـن         
بود که راه حـل نـجـات سـنـديـکـاي              
واحد، اين دستاورد جنبش کارگري، 
تشکيل مجمع عمومي و اتکـاء بـه     
راي خود کارگران است. اين سـابـقـه       

 کوتاهي از ماجرا تا به حال است.
 

خليل کيوان: به اين ترتيب ميبينيـم   
که عده اي مخالـف هـيـئـت مـديـره           
تاکنوني بودند و عده اي هـم عـلـيـه         
تغيير آن.   عده اي هم مخـالـف هـر       

دو گروه هستـنـد. اجـازه بـدهـيـد از              
حميد تقوايي بـپـرسـيـم نـظـر ايشـان            
چيست. چه رهنمودي داشتيد و چـه     

 رهنمودي داريد؟
حميد تقوايي: به نظر من اين دسـتـه    
بندي ها جواب مسئله را نـمـيـدهـد         
کما اينکه تا حالا هـم نـداده اسـت.          
اينکه عده اي بگويـنـد ايـن هـيـئـت           
مديره صالح نيست، عده اي بگويند 
آنهائي که طرفدار مجمـع عـمـومـي       
هستند، خانه کارگر پشتشان است و 
اين سنديکا سـازي دولـتـي اسـت و           
غـيــره، يــک عــده اي هــم بــگــويــنــد             
هيچکدام از اين دو طـرف راديـکـال      
نيستند، منافع کارگر را نماينـدگـي   
نمي کنند، به نوعي به وزارت کار يا 
خانه کارگر و اينها متصل هستنـد،  
اينها همه دودش به چشــم کـارگـران      
ميرود. همچنانـکـه شـهـلا دانشـفـر            
گفت در اين مجـادلات سـنـديـکـاي         
شرکت واحد که سابقه درخشاني هـم  
دارد، قرباني ميشود. واقعا راه حـل     
چيست؟ آيا بايد وارد جـدل شـد کـه          
چه کسي يا کساني بيشتر يا کـمـتـر      
بــه جــمــهــوري اســلامــي نــزديــکــتــر        
هســتــنــد؟ کــي راديــکــال اســت يــا           
راديکال نيست؟ خوب ما هـمـيـشـه       
وقتي خط راستي مثلا خط اسـانـلـو    
و امثال آن مطرح شده است مقابلش 
ايستاده ايم و نقدش کرده ايم ولي آن    
يک نقد سياسي بـوده اسـت. وقـتـي            
صحبت بر سر انتخاب هيئت مديـره  
سنديکا است ديگر نمي شود گـفـت     
بــخــاطــر ايــنــکــه مــيــخــواهــيــم از            
ـــع                   راديکـالـيـسـم دفـاع کـنـيـم مـج
عمومي را تشکيل ندهيم يا در ايـن  
مقطع مجـمع عـمـومـي تـبـديـل بـه            
ابزاري در دسـت خـانـه کـارگـر شـده             
است. اين بحث ها را مـطـرح کـرده           
اند. بحث ما چيست؟ بحث ما ايـن     
است اتفاقا در چنيـن شـرايـطـي کـه          
اين اختلافات هست راه حل مجـمـع   
عمومي است. مجمع عـمـومـي بـه          
معني رجوع به نظر و بـحـث و راي           
توده کارگر در يـک گـردهـمـائـي کـه           

 ۶ صفحه  
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بالاخره ترامـپ بـعـد از کـش و قـوس هـاي زيـاد و                        
مغلطه گويي هاي پي در پي در مورد قتـل خـاشـقـچـي و          

آبـان بـيـانـيـه اي             ۲۹ نقش وليعهد عربستان، سه شـنـبـه        
صادر و اعلام کرد: "نمي شود به قطعيـت گـفـت کـه ايـن              
قتل بدستور ملک سلمـان اتـفـاق افـتـاده اسـت". ايـن در                    
حالي است که سازمان مرکزي اطلاعات آمريکـا پـس از       
تحقيقات خود اعلام کرده بود که اين قـتـل بـدون اطـلاع           
محمد بن سلمان ممـکـن نـبـوده اسـت. بـيـانـيـه تـرامـپ                     
بوضوح تصريح ميکند که حتي اگر مـلـک سـلـمـان خـود             
اقرار کند فرمان قتل قاشقچي را صـادر کـرده اسـت، او              

 نبايد قبول کند.  
بلاخره زور مـيـلـيـاردهـا دلار تـجـارت آمـريـکـا بـا                        
عربستان و همکاري هـاي سـيـاسـي و امـنـيـتـي آنـهـا و                     
دوستي عميق سران دو کشور و از جمله داماد ترامـپ بـا     
محمد بن سلمان بر حقيقت چيره شد. قـابـل انـتـظـار هـم              
بود. مايک پمپئو در دفاع از بيانيه ترامپ گفـت: "جـهـان         
جاي پست و کثيفي اسـت و آقـاي تـرامـپ مـتـعـهـد بـه                      
سياست هايي است که مـنـافـع مـلـي آمـريـکـا را پـيـش                   
ميبرد". او صراحتا به "ماهيت پست و کثيـف" سـرمـايـه           
داري که "منافع ملي" را بر هر چيز ديگري و از جـملـه بـر        
بيان حقيقت ارجح ميکند، تـاکـيـد گـذاشـت. آش آنـقـدر                 
شور است که صداي بـرخـي از اعضـاي دسـتـگـاه حـاکـم                 
آمريکا هم درآمده است؛ جان برنان مدير سـابـق سـازمـان       

اطلاعات مرکزي آمريکا خطاب به نـمـايـنـدگـان کـنـگـره           
ميگويد بايد خواهان انتشار تحقيقات سازمـان سـيـا در        
اين رابطه شوند، و سناتور جـمـهـوري خـواه بـابـک کـرکـر                 
گفت: هرگز تصور نميکرده است که دونالد تـرامـپ نـقـش        
دفتر روابط عمومي وليعهد عربستان را بـازي مـيـکـنـد.        
بيانيه ترامپ در مورد قتل خاشقچي همانطور که مـايـک     
پمپئو اعتراف کرد يـک چـيـز را بـيـش از پـيـش تـاکـيـد                       

 گذاشت؛ ماهيت پست و کثيف سرمايه داري.  
قتل فجيع خاشقچي و حـواشـي آن آيـنـه اي شـد کـه                 
چهره پست، کثيف و جنايتکـارانـه سـرمـايـه داري کـمـي              
خراش داده شود و گوشه اي از ماهيت پليد آن بـنـمـايـش         
گذاشته شود. جنايت پيشگي حکام اسـلامـي عـربسـتـان         
که نـزديـکـتـريـن مـنـتـقـديـن خـوديشـان را هـم آنـطـرف                            
مرزهايشان سلاخي ميکنند، فرصت طلبي اردوغـان کـه     
با درج اطلاعات قطره چکـانـي در پـي فشـار بـه رقـيـب                  
منطقه اي خود و گرفتن امـتـيـاز از آمـريـکـا بـود و نـه                     
کشف حقيقت، دول اروپايي که زير فشار افکار عـمـومـي      
انتقادات بي ويتاميني عليه حکام عربستـان بـيـان کـرده         
اند و بعضا تا اطلاع ثانوي از صدور اسلحه بـه آن کشـور       
خوداري ميکنند در اين ماجرا آشکار شد. در ايـن مـيـان       
اما مـحـکـوم کـردن ايـن قـتـل تـوسـط بـرخـي از سـران                             
حکومت تروريستي و جنايتکار جـمـهـوري اسـلامـي کـه           
ملک سلمان و حکومت رياض در مقايسه با آنها فـرشـتـه      

 مينمايند، از همه کثيف تر و تهوع آور تر بود.  

بار ديگر جـنـگ يـمـن و حـملـه             
مرگبار نيروهاي ائتلاف بـه رهـبـري      
عربستان سعودي بـعـنـوان يـکـي از          
مهمتريـن وقـايـع هـفـتـه، بـه صـدر                 
اخبار رانـده شـد. مـدتـهـا قـبـل از                   
تصمـيـم حـملـه نـظـامـي نـيـروهـاي                 
ائتلاف به بندر حديده که در کـنـتـرل      
ــرار دارد،              ــوثـــي قـ ــاي حـ ــروهـ ــيـ نـ
سازمانهـاي مـدافـع حـقـوق بشـر و               
نهـادهـاي انسـان دوسـت، خـواهـان             
جلوگيري از اين حمله شده و هشـدار    
داده بودند که ادامه ايـن جـنـگ در          
حديده بـه يـک فـاجـعـه تـمـام عـيـار                  

 انساني منجر خواهد شد.  
همزمان با اوجگيري قيـام هـاي     
مردمي که به بهار عـربـي مشـهـور         
شــد، مــردم يــمــن نــيــز در مــارس              
دوهزار و يـازده عـلـيـه دولـت عـلـي              
عبداالله صالح قيام کردند. نيروهـاي   
جنبش حوثي کـه پـيـشـتـر مـواضـع            
خــود را در شــمــال ايــن کشــور                    
مستحکم کرده با بهره گيري از ايـن      
شرايط انقلابي رسما در دوران گـذار    
که دو سال بطول انجاميد مشارکـت  
نـمـودنـد. بـا کشـتـه شـدن عـبـداالله                   
صــالــح و نــاتــوانــي جــانشــيــن وي             
"هادي" حوثي ها دامنه نفوذشان را     
به مناطق غربـي کشـور نـيـز بسـط            
دادند. امروز کشور يمن عملا به دو    
بخش شمالـي و جـنـوبـي بـيـن ايـن                

 نيروها تقسيم گشته است.
گفته مي شـود تـکـرار فـاجـعـه             
سوريه در يمن و بن بسـت سـيـاسـي         
بــراي پــايــان دادن بــه ايــن جــنــگ              
طـولانـي بـخـاطــر نــاتـوانـي و عــدم               
دخالت جدي سازمان ملـل بـوده در       
عين حال هم، نيروهاي ائـتـلاف کـه        
از حـمــايـت تــمـام عــيـار آمــريـکــا،              
انگليس و آلمان بـرخـوردارنـد و هـم           
نيروهاي شـبـه نـظـامـي حـوثـي کـه               
کشورهاي امارات متحده و ايران از   
حاميان اصلي بشمار مي آيند هيـچ  
تمـايـلـي بـراي پـايـان دادن بـه ايـن                   
جنگ ندارند. در اين مـيـان فـرانسـه       
خواهـان جـدي قـطـع فـوري جـنـگ                
است، چرا که غول نـفـتـي فـرانسـوي        
توتال که انحصار استخراج مـخـازن     
بيکران گاز مايع يمن را دارد فـعـلا       

 عملا بيکار است.

هزينه جنگ يمن براي سـعـودي     
هــا تــا بــه امــروز از مــرز پــنــجــاه                
ــت،                ــه اس ــت ــذش ــارد دلار گ ــي ــل ــي م
کشورهاي آمريکا، آلمان و انگليـس  
سه کشور اصلي فروشنده تسليحـات  
به نيروهاي ائتلاف هسـتـنـد، جـداي       
از اين، نيروهاي درگير نيز تـمـايـلـي       
براي پايان دادن به جنايـت هـايشـان      
را ندارند. سيستم بوروکراسي فـاسـد    
رئيس جمهور هـادي، بـه چـپـاول و             
مـال انــدوزي و قــاچـاق هــمــه چــيــز              
مشغولند. نيروهاي حوثي بـغـيـر از       
حقوقهاي دلاري که از امـاراتـي هـا        
دريافت مي کنند، دکان باجگـيـري،   
راهزني، ماليات گـيـري، قـاچـاق و           
راهاي ديگر، ثروتهاي هنـگـفـتـي را       
بدست آورده اند. داستان آشنايي کـه   
 در ايران نيز، مردم هر روزه شاهدند.

آنچه در اين ميان غـايـب اسـت        
آنچه که به تصوير کشيده نمـي شـود     
ــا جــنــگ زده،               ــه ــون ــي ــل وجــود مــي
بيخانمان، مريض و گرسنه اي اسـت  
که مستقيما قرباني سـيـاسـت هـاي       
آشـکـارا ضـد بشـري هـر دو طــرف                
درگير در اين جنـگ اسـت. در ايـن           
ميان تراژدي کودکان قرباني جنـگ،  
جانکاه تر از هر چيز ديـگـري اسـت.      
به گفته سازمان فرادولتي "حفـاظـت    
از کودکـان" ظـرف دوسـال گـذشـتـه              
بيش از هشتاد و پنج هزار کودک بـر  
اثر سوء تغذيه شديد جان خود را از     
دست داده اند. يـعـنـي بـه ازاي هـر               
کودکي کـه بـوسـيلـه انـفـجـار بـمـب                
کشته مـي شـود نـه کـودک در اثـر                  

 گرسنگي مي ميرند.  
متاسفانه در سطح جهاني هـيـچ   
ــلاش جــدي و                   ــل و ت ــمــاي ــه ت گــون
مسئـولانـه اي از طـرف نـهـادهـاي               
قدرتمند بين الـلـمـلـلـي بـراي پـايـان             
دادن به اين جنـايـت هـولـنـاک ديـده           
نمي شود. در سـطـح بـيـن الـمـلـلـي                
نيروهاي ضد جنگ از همان جنسـي  
که عليه حمله بوشِ پسـر بـه عـراق،          
تظاهرات  سي ميلـيـونـي در چـهـار          
گوشه جهان بپا کردند خبري نيست. 
در داخل يمن نيز نيـروهـايـي کـه در         
صف اول قيام بهار عـربـي رژه مـي          
رفتند از صحنه سياسي مـحـو شـده      
اند. تنها راه نجات مردم يمن عـروج    
تشکلات کارگري و سوسيالـيـسـتـي     
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سر و کله يک شازده ديگر هم پيدا شد؛ بابک مـيـرزاي     
قاجار. حالا ديگر مردم مي توانند از ميان دو سلسله و دو 
شاهزاده، و البته در يک انتخابات آزاد، يکـي را بـعـنـوان         
پادشاه برگزينند. اکنون ديگر علاوه بر رضا پهلوي، بابـک   
قاجار هم، کانديد سلطنت هستند. البته ايشان، هم تويت  
هاي شاهانه مينويسند و هم قوم گرايي را بـاد مـيـزنـنـد.        
شازده قاجار در يکي از تويت هايش نوشته اسـت : "اگـر           
قرار باشد شاهنشاهي به ايران برگردد اين حق ماست كه با 
كودتا و نيرنگ ساقط شديم. نه حق آنهايي كه با انقلاب از 
حكومت رفتند". البته ايشان خيلي هـم از اوضـاع پـرت              
نيستند و ميدانند استقرار پادشاهي در ايران يک شـوخـي     
بيش نيست. اين مقـام شـاهـانـه در تـويـتـي ديـگـر مـي                      
نويسند: "شاهنشاهي در هـر نـوعـش بـه ايـن سـرزمـيـن                   
نخواهد آمد، اما آنهـايـي كـه اصـرار بـر بـرقـراري نـظـام                    
پادشاهي دارند مي توانند براي خود در اطراف پاسارگارد 
امپراطوري خيالي را بسازند. آذربايـجـان و مـلـت تـورك             

 بسوي آزادي و دموكراسي گام خواهد برداشت".
قريب الوقوع بودن انقلاب در ايران راست را به تکاپـو  
انداخته است. همه راه حل هاي تاکنوني راست براي تغيير 
و يا جايگزيني و سرنگوني، از اصـلاحـات و رفـرانـدوم و           

کودتا تا جنگ و حمله نظامي و غيره به بن بست رسـيـده     
است. جامعه با گام هاي سنگين و استوار بسوي انـقـلاب    
گام برميدارد. از اينرو نگاه راست هم، به خيابان و مردم و 
انقلاب دوخته شده است. نه فقط رضا پهلوي، بلکه بـابـک    
قاجار هم اين را متوجه شده است. بابک قاجار الـحـق يـک      
چيز ديگر را بهتر از رضا پهلوي درک کرده است و آن ايـن    
است که پـادشـاهـي در ايـران شـانـس نـدارد. او ادعـاي                        
بازگشت به تخت پادشاهي را فقط بصـورت رتـوريـک در          
مقابل پهلوي بکار ميبرد. ميرزا که تصور ميکند شـازده   
بودن در اين شرايط يک سرمايه سياسي است، ميخـواهـد   
از قبل آن سري در سرها در بياورد، غافل از اينـکـه، ايـن      

 بوي کباب نيست، خر داغ ميکنند. 
دوره هاي انقلابي شگفتي سازند؛ صـحـنـه هـا را بـا              
سرعت عوض ميکند، پرسنـاژهـا و مـدعـيـان سـيـاسـي               
رنگارنگي را بميدان مياورد و يا از ميدان بدر ميکند، بر 
دستان خود بلندشان ميکند و بر زمـيـنـشـان مـيـکـوبـد.             
انقلاب البته مذاح و شوخي هم مـيـکـنـد. ظـهـور شـازده             
ميرزا از جمله اين مذاح هـا اسـت. کسـي چـه مـيـدانـد،                 
اوضاع که حادتر شود چه بسا سر و کله شـاهـزادگـانـي از         
 زنديه و افشاريه و صفويه و حتـي سـلـسـه هـاي قـبـلـي و                

 اصحاب کهف هم پيدا شوند. 
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 5 ۷۹۱شماره   -دوره دوم   انترناسيونال 

انـتـــرنــاسـيـــونــال: ارزيــابــي شــمــا از            
وضعيت مبارزات کارگران هفت تپـه  
بعد از دستگيري هاي اخير چيسـت؟  
مبارزه کارگران در چه موقعيتي قرار 

 دارد؟
شهلا دانشفر: اسماعيل بخشي يکي  
از رهـبـــران مــحـبـــوب کــارگــري در           

آبانـمـاه    ٢٧ سخنراني تاريخي اش در 
گفت: "ما زيباترين اعتصابي کـه تـا       
اکنون امکان داشته، انجام داده ايـم.      
اعتصاب ما انقدر زيبا و بـا شـکـوه          
بــوده کــه مــردم شــوش، بــازاريــان،             
دانشجويـان، مـعلــميــن هـم بـه مـا                  
يــشـکـر             پيوستند". امروز کـارگـران ن
هفت تپه ميگويند: ما نيز به هـميــن    
زيـبـــايــي، شــکــوه و بــا حــوصـلـــه و             
خستگي ناپذير آنقدر ادامه ميدهيــم   
تــه     تا به مطالباتمان برسيم. همين گف
وضعيت بعد از دستگيري هاي اخيـر  

 را نشان ميدهد. 
بدنبال تجمع اعتراضي قدرتمنـد  
پــه      و با شکوه کارگران نيشکر هفت ت
در بيست و هفتـم آبـان مـاه مقــابـل             
فرمانداري شـوش تـمـامـي اعضـاي          
مجمع نماينـدگـان شـوراي کـارگـران          
يــده              نيشکر هفت تپه  بـه هـمـراه سپـ
قليايي خبرنگار و فعال دانشـجـويـي      

آبـانـمـاه در         ٢٨ دستگير شدند. روز      
اعتراض به اين دستگيــري هـا و در          
پاسخ بـه فـراخـوانـي کـه اسـمـاعيــل                
بخشي در سخنراني پرشورش در روز   
قبلش و بـا فـراخـوانـش بـه تـمـامـي               
خانواده ها و همه بخـش هـاي مـردم        
براي شـرکـت در تـجـمـع، جـمـعيــت                
بزرگي از مـردم شـوش بـه خيــابـان                 
يــاد    آمدند و شاهد يکي از روزهاي  ب
مـانـدنـي مبــارزه کـارگـران و مــردم                
يــکـه سيــل             بوديم. در آن روز در حـال
جمـعيــت مـردم شـوش کـارگـران را                
ــد، در شــهــر               ــکــردن هــمــراهــي مـيـ
يــن شـعـارهـاي          راهپيمايي شد و طنـ
کارگر زنداني آزاد بايد گردد، ما همه 
بخشي هستيم، شهر را بـه تـکـان در        
آورد. بــدنـبـــال چـنــيـــن اعـتـــراضــات          
قدرتمندي است که بـجـز بـخـشـي و            
سپيده قليايي باقي بازداشت شـدگـان   
همـگـي آزاد شـده انـد و يـکـمـاه از                    
دستمزد معوقه کارگران پرداخت شده 
و وعده پرداخت يکماه ديگر آنرا براي 

نــده داده انـد. امـا کـارگـران                 هفته آي
اعلام کرده اند که حتي اگـر تـمـامـي       
طلبهايشان پرداخت شود، تا وقتي تا 
نفر آخر بازداشت شدگان  آزاد نشوند، 
مذاکره اي در کـار نـخـواهـد بـود و                
خواهان آزادي اسماعيــل بـخـشـي و          

 سپيده قليايي هستند. 
از سويي ديگـر در ايـن فـاصلــه            
تــلاش هــاي زيــادي شــد کــه چــهــره            
اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه 
را عوض کنند. از جمله بـه مـوازات        
اطلاعيه ها و فـراخـوانـهـاي رزمنــده         
ايـن کـارگـران کـه تـاکيــد بـر ادامـه                    
يــه هـايـي               يــان مبارزاتشان داشـت، ب
انتشار يافت که کاملا رنـگ و بـوي         
حکومتي داشت. اين بيانيـه هـا  بـا           
همان زبان و عبارت حکومتيان مثل 
هشدار در مورد اينکه نگذاريم "ضـد   
انقلاب " سوء استفاده کنـد و امثــال         
اينها، کارگران را به تجمع سکـوت و     
نــي و قـانـون                  تعهد داشتـن بـه خـميـ
اساسي و انقلاب اسـلامـي فـرا مـي         
خواند. اين نوع اطلاعيــه هـا از هـر            
کجا که آمده باشد، تلاششان اين بود 
که بـه اعتــراضـات کـارگـران رنـگ                
نــد. امـا کـارگـران بـا                  حکومتي بـزن
اعتراضات گسترده تر و شـعـارهـاي        
کوبنده اعتراضي خود پاسخ درخوري 
به آنها دادند. ايـن هـم نشـانـه اي از                
ضعف و زبوني حکومتيان در بـرابـر       
اعتراضات با شکوه کارگران نيشـکـر   
هـفـــت تـپـــه بــا چـنــيـــن ابــعــادي از               

 همبستگي اجتماعي است. 
نمـونـه ديـگـري از هـميــن نـوع                 
تقلاها اکنــون دارد از سـوي دسـت               
انــدرکـــاران حـــکــومــتـــي صـــورت          
ميگيرد. از جـملـه يـک تـلاـشـشـان                  
اينست که بـا پـرداخـت يـک مـاه از                
دستمزد کـارگـران و وعـده پـرداخـت            
بخشي ديگر آن براي هفته ديـگـر کـه      
يــن          البته آنهم زير فشار سنـگيــن چنـ
ــه اســت،             ــارزاتــي انــجــام گــرفـتـ مـبـ
ميکوشند براي خود زمـان بـخـرنـد.         
يــه اي بـا ايـن              يــان اما کارگران طي ب
هشدار که جديدا افرادي ناشنــاس !!      
آگاهانه تلاش مي کننـد کـه مسيــر         
بــه کـارگـران را بـه                 خواست و مـطـال
نــکـه              يــان اي انحراف بکشانند و بـا ب
خواست اوليه کارگران هفت تپه تنهـا  

دستمزد است، مي کوشنـد تـا مـهـر         
بــه کـارگـران             سکوت بر ديگـر مـطـال
بکوبند و نـگـذارنـد کـه کـارگـران از               
نمايندگان دلسوز، فداکار و منتـخـب   
نــد. تـا آنـهـا را                    خود سخنــي بـگـوي
هــمــچـنـــان در بـنـــد نــگــاهــدارنــد و             
موضوع فراموش شود. با اين سطـح   
از هوشياري کارگران نيـشـکـر هفــت        
تـپـــه اعــلام کــرده انــد کــه تــا آزادي              
تمامي بازداشت شـدگـان پـاي هيــچ          
مذاکره اي نخواهند آمد. يک خواست 
فوري اين کارگران کوتاه شـدن دسـت       
سرمايه داران خصـوصـي از شـرکـت         
است که با دزديهايشان اين مجتــمـع    
لــي             بزرگ کارگري را بـه مـرز تـعـطيـ
رسانده و ادامه اشتغال چنـديـن هـزار      
تــاده اسـت.         کارگر در آنجا به خطر اف
کارگران نيشکر هفت تپه اعلام کـرده  
اند که دولت نميتواند با پرداخت يـک    
ماه يا دو مـاه مـزد سـر مـا منــت                   
بگذارد و اين بدبختي هـا هـمـچنــان          
ادامه يابد. کارگران خواهان محاکمه  
همه اختلاسگـران شـده و خـواستــار            
اداره شرکت تـحـت نـظـارت شـوراي            
کــارگــران هسـتــنـــد. بــعــلاوه ايـنـــکــه          
کارگران نيشکر هفت تپه خواستهـاي  
فوري ديـگـري هـم دارنـد. از جـملـه                   
خــواهــان پــرداخــت فــوري تــمــامــي          
طلبهايشان و ديگر مطالبـات اعـلام     
شده خود هستند.  اين چنين است که 
پــه هـمـراه بـا           کارگران نيشکر هفت ت
خانواده هايشان و حمايت و پشتياني 
لــف         مردم شوش و بخش هـاي مـختـ
جامعه مصممانه اعتراضاتشان را به 

 جلو ميبرند. 
 

انترناسيونال: به ابعـاد اجتــمـاعـي و           
هــمـبـــسـتـــگــي وسـيـــع از مـبـــارزات         
پــه اشـاره                 يــشـکـر هفــت ت کارگران ن
کرديد، اين همبستگـي هـا و ابـعـاد           
اجتمـاعـي ايـن مبــارزات چـه بـوده                
است؟ بازتاب و تاثيرات اجتــمـاعـي       

 آنها چه بوده است؟
شهلا دانشفر: هـمـانـطـور کـه اشـاره              
کردم ما با موجي از همبـستــگـي و       
پشتيباني از اعتــراضـات کـارگـران            
نيشکر هفت تپه روبـرو بـوده ايـم کـه           
بيسابقه و نوين است. اولين موضـوع   
قابل توجه در اين اعتراضات شرکـت  
فعال خـانـواده هـا بـود کـه فـاکتــور                   

مهمي در گسترش ابعاد اجتــمـاعـي     
آن است. در اين اعتــراضـات شـاهـد         
قرار گرفتن همسران کارگران در صف 
سخنرانان بـوديـم. از جـملـه هـمـسـر               
کارگري که مي آيـد ميــکـروفـون را            
بدست ميگيرد و ميگـويـد، پـارسـال       
يــم بـا قـدرت                  همين مـوقـع تـوانستـ
يــم و                   يــرون کنـ خودمـان افشـار را ب
امسال هم ميتوانيم خواستهايمان را   
متحقق کنيم، همسر کارگري که مي 
يــوستــن بـه                آيد و مردم شهر را بـه پ
صف کارگران فراميـخـوانـد و مـادر         
مسلم آرمند از نمايندگان کارگران که 
جزو بازداشتي ها بود، مي آيـد و در      
ــان              ــه حــکــومـتــيـ جــمــع کــارگــران ب
اولتيماتوم ميدهد که اگـر بـازداشـت        
شدگان تا فردا آزاد نشود خـودم مـي       
نــديـم، نـمـونـه هـاي                      بـ آيم تـا جـاده ب
فــاق تـاريـخـي و              درخشاني از ايـن ات
نقش خانواده ها در اين اعتــراضـات      

 است. 
نـکتــه ديـگــر فـراخـوان رهبـــري              
همچون اسماعيل بخشي به خـانـواده   
ها و بـه مـردم و هـمـه بـخـش هـاي                  
يــوستــن بـه اعتــراض             جامعه براي پ
است. در پاسخ به اين فراخوان در روز  

آبان و وقتي که بـخـشـي و تـمـام           ٢٨ 
نمايندگان شوراي کارگران بـازداشـت     
شده بودند، مردم وسيعا بـه خيــابـان         
آمدند و شهـر شـوش بـه حـرکـت در              
آمد. در اين اعتراضات معلمانـي را     
ديديم که آمدند و در جـمـع کـارگـران         
سخن گفتند و اعـلام هـمبــستــگـي            
کردنـد. در ايـن اعتــراضـات دانـش                
آموزان، دانشجويـان، زنـان در شـهـر           
شوش بصورت جمـعـي بـه اجتــمـاع           
تــن     کارگران پيوستند و با بدست گـرف
مـيـــکــروفــون حــمــايــت خــود را از             
اعتراضات کارگران اعلام داشتنـد و    
با اين اتفاق شور و هيجان زيبائي در   
جمعيت معترض مقابل فـرمـانـداري    
ايجاد شد. در ايـن اعتــراضـات يـک           
تــــاد دانشـــگـــاه آمـــد و پــيــــام               اسـ

همبستگي داد. در اين اعتــراضـات       
هنگاميکه سيل جمعيت کارگران در 
سطح شهر به حرکت در آمـد، شـاهـد      
اين بوديم که مغـازه داران بـا بستــن           
مـغــازه هــايشـان آنـهــا را هـمــراهــي             
کردند. و بالاخره اينکه در اين مـدت     
تــي بسيــاري در                  بيانيـه هـاي حـمـاي
همبستگي با کارگران نيشکر هفــت     
تپه و براي آزادي بازداشت شدگان اين 
يــه           يــان اعتراضات داده شده است.  ب
نــده           اعضاي اتحاديه هـمـاهنــگ کنـ
رانندگان سراسـر کشـور بـا امضـاي           

يــه           يــان  ٣٠ شانزده انجمن و کانـون، ب
انجمن صنفي کارگران سـاختــمـانـي،      
بيانيه هايي از سوي جـمـع هـايـي از         
معلمان و کـارگـران و دانشـجـويـان،             
يــه هـايـي از سـوي تشـکلــهـاي                   بيان
مختلف کـارگـري بـازنشـستــگـان و              
شمار بسياري از مـراکـز کـارگـري و            
بازاريان و مغازه داران شـوش نـمـونـه       
هــايــي از حــمــايـتـــهــاي پــرشــور از             
پــه       مبارزات کارگران نيشکر هفـت ت
است که ليست کامل آن در اطلاعيـه  
هــاي حــزب انـتـــشــار يــافـتـــه اســت.          
اعـتـــراضــات کــارگــران هـفـــت تـپـــه          
لــي                     يــن الـملـ همچـنيــن در سـطـح ب
انعکاس گسترده اي داشته و بـه سـر       
تيتر بسياري از رسانه ها تبديل شـده    
يــز       است. حزب کمونيست کارگري  ن
تــلاش کــرده اســت کــه صــداي ايــن            
کارگران را به سطح جهان برسانـد. از     
جمله کارگران فورد آلمان با پـلاکـارد     
يــم" و                      پــه اي هستـ "ما هـم هفــت ت
کـنــفـــدارسـيـــون ســراســري ايـتـــالـيـــا         

(CGIL)    در همين هفته حمـايـت
پــه       خود را از کارگران نيشکر هفـت ت
اعلام حمايت کرده اند. اين  سطح از    
همبستگي که همچنــان ادامـه دارد        
ــر ابــعــاد                ــز شــاخــص ديــگــري ب نـيـ
اجتماعي اين اعتـراضـات اسـت کـه         
مهر اوضاع سياسي امروز جامعه را   

 دارد. 
ــراضــات کــارگــران          قــدرت اعـتـ
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همه دور هم جمع شده اند، چشــم در    
چشم هم  بـحـث مـيـکـنـنـد و نـظـر                
ميدهند. آنوقت هر خط يا جـنـاحـي     
که فکر ميکند جناح مقابـل راسـت     
اســت يــا خــانــه کــارگــري اســت و               
جمهوري اسلامـي پشـتـش اسـت و           
غيره ميرود و در حضور توده کارگـر  
حرفـش را مـيـزنـد. اصـلا مـجـمـع                  
عمومي يعني اين. اسـاس مسـالـه         
اين است که توده کارگر در مـجـمـع        
عمومي بـه آن خـطـي مشـروعـيـت             
ميدهد که راديکال است مگر اينکه 
معتقد باشيم که اگرکارگران دور هـم  
جمع شوند خط راسـت را انـتـخـاب           
ميکنند که فکر نمي کنم هيچ فعـال  
جنبش کارگري به اين معتقد باشـد.  
بنابر ايـن آن خـط چـپ و راديـکـال                
وراي اين جناح بنديها بايد بـرود در      
ميان مجمع کارگران حرفش را بزند. 
نه به اين خاطر که ما نقـدي بـه ايـن        
جناحها نـداريـم، مـا هـم نـقـدهـاي                
خودمان را داريم ولي وقتي بحث بـر  
سر انتخاب هيئت مديره سـنـديـکـا       
است اين هيئت مديره وقتي اعتبـار  
و مشــروعــيــت دارد کــه مــجــمــع             
عمومي انتخابش کرده باشـد. کـمـا       
اينکه در آيين نامه سنديکا مجـمـع   
عمومي مطرح شده ولـي جـمـهـوري       
اسلامي مانع تشکيل آن بوده است. 
اجازه نداده اسـت. مـن فـرضـم ايـن             
اسـت کـه اصـلا تـمـام کسـانـي کـه                   
مدافع مـجـمـع عـمـومـي هسـتـنـد                
طرفدار جمهوري اسـلامـي و خـانـه           
کارگر هستند ولي با تئوري تـوطـئـه    
نميشود به سراغ قضيـه بـرويـم! اگـر          
خانه کـارگـريـهـا مـجـمـع عـمـومـي               
ميخواهنـد ايـن نـقـطـه ضـعـفـشـان                
است. جناح متمايل به خانه کـارگـر      
و رژيم مجبور شده است فراخوان بـه  
تشکيل مجمع عمومي بدهد، حتـي  
در اين صورت جناح راديکال و چـپ  
بايد از اين فرصـت اسـتـفـاده کـنـد،           
خودشان ابتکار عـمـل را در دسـت          
بــگــيــرنــد و اعــلام کــنــنــد مــجــمــع           
عمومي واقعي را بايد تشکـيـل داد     
و شرايطش اينست که فراگير بـاشـد     
يعني توده کـارگـران در آن شـرکـت             
کنند، بتوانند آزادانه صحبت کنند، 
دستور جلسه و مـوضـوعـات مـورد       
ــاشــد،               بــحــثــش از پــيــش روشــن ب
ــکــل                   ــه ش ــد ب ــاتــش بــاي ــخــاب ــت ان

دموکراتيک و بـر اسـاس بـحـثـهـا و             
نظرات کانديداها  صورت بگـيـرد و     
غيره. دو حالت دارد. يا اينکه جناح  
خانه کـارگـري بـه ايـن شـرايـط تـن                  
ميدهد  که در آن صورت جناح چـپ  
برده چون مجـمـع عـمـومـي واقـعـي            
بنظر من فقط چپ را بـالا مـيـبـرد،       
نمايندگان  چپ را انتخاب ميکـنـد،   
نمايندگان راديکـال واقـعـا طـرفـدار          
منافع کارگران را انتخاب ميـکـنـد،    
و يا رژيم و خط راسـت بـه ايـن تـن              
نميدهد که رسـوا مـيـشـود، راسـت            
افشا مي شود و معلوم ميشـود کـه     
مجمع عمومي مورد نـظـرش غـيـر         
واقـعــي اســت، فــرمـال اسـت، پــوچ            
است، و يا آنطور که طرفداران هيات 
مديره عنوان مـيـکـردنـد،  عـلَـمـي              
است براي اينکه هيئت مديره فعلـي  
را بزنند. ميخواهم بگويم راهش در    
هر حال طرفداري از تشکيل مجـمـع   
عمومي واقعي است. راه حل واقعي  
مسئله، براي تعيـيـن تـکـلـيـف ايـن            
جدلها و اين جناح بندي هـا، رجـوع     
به توده کارگر اسـت و تـوده کـارگـر             
يعني مجمع عمومي. بايد مـجـمـع       
عمومي واقعي و فراگير را تشکـيـل   
ميدادند. البته چـون شـرکـت واحـد            
متمرکز نيست و همه کارگران نـمـي     
ــونــد                    ــع ش ــا جــم ــد يــک ج ــوانــن ت
ميتوانستند در هر پايانه اينکـار را    
انجام دهند. ايـن جـنـبـه فـنـي کـار               
است، ميتوانستند در پـايـانـه هـاي         
مختلف مجمع هاي مختلفي داشته 
باشند و اينها همه از طريق اينترنـت  
و غيـره بـهـم وصـل شـونـد، آزادانـه                 
بحث بکنند، اختلاف نـظـراتشـان را      
طرح کنـد و نـهـايـتـا کـارگـران راي                
بدهند و هيات مديـره سـنـديـکـا را          
انتخاب کننـد. در ايـن صـورت آن             
هيئت مديره اي که از ايـن مـجـمـع           
عمومي بيرون ميامد اعتبار داشت 
و قوي بود و به احتمال بسـيـار زيـاد      
خط راديکالي هم انتـخـاب مـيـشـد        
چون ما معتقد نـيـسـتـيـم کـه تـوده              
کارگر خطي را انتخاب ميـکـرد کـه      
خانه کارگر طرفدارش هست آن هـم      
در اين شرايـطـي کـه در هـر گـوشـه               
ــارزه و                 ــراض و مــب ــه اعــت جــامــع
اعتصاب عليه جـمـهـوري اسـلامـي        
بالا گرفته اسـت. بـرگـزاري مـجـمـع            
عمومي بـه نـفـع بـود. ايـن خـط و                  
موضعي بود که ما داشتيم و بـر آن      

تاکيد کـرده ايـم و هـنـوز هـم فـکـر                  
ميکنيم راه حل واقعي وضعيتي کـه  
امروز در سنـديـکـاي شـرکـت واحـد           
پيش آمـده اسـت بـرگـزاري مـجـمـع              
عــمــومــي واقــعــي آزاد و فــراگــيــر            
کارگران و اتکا به راي و نظر مجـمـع   

 عمومي است. 
 

خليل کيوان: شمـا  خـلاـصـه اي از              
ماوقع  را توضيح داديد امـا  عـده         
اي ميگويند اين حرکت را، حرکـتـي   
در جهت سـنـديـکـاسـازي دولـتـي و            
سلب مشروعيت از هـيـات مـديـره           
کنوني سنديکاي واحد اسـت، شـمـا      

 نظرتون در اين مورد چيست؟
شهلا دانشفر: حميد تقوايي توضيـح   
دادند. هر تلاشي بوده براي سنديکـا   
سازي دولتي و غيره هست، بالاخـره  
بحث بر سر تشکيل مجمع عمومـي  
اسـت. حــرف مــا روشــن اســت مــا             
گفتيم  تشکـيـل مـجـمـع عـمـومـي             
پاسخ اين ماجـراسـت. شـمـا تصـور           
کنيد که اگر همين بخش مـديـره کـه      
سرکار بود اعلام ميکرد و مي گفت 
که من خـودم مـجـمـع عـمـومـي را              
تشـکـيـل مـيـدهـم و بـعـد از هـمــه                    
تشکلهاي کارگري و نهـادهـاي بـيـن       
المللي کارگري دعوت ميکرد که بـه  
عنوان ناظر بيايند و شرکت کننـد و    
خودش همه امور را به پيش ميبرد،  
آيا تمام اين پروژه و اين توطًئه ها را 

 خنثي نمي کرد؟
شما ديديد که همه کسـانـي کـه        
امروز خـيـلـي بـا حـرارت وارد ايـن               
قضــيــه شــده و مــي خــواهــنــد از                
سنديکاي واحد دفاع ميکـنـنـد، در      
مقابل تشـکـيـل مـجـمـع عـمـومـي              
ايستادند و کاري هم نـکـردنـد. امـا          
آيا اگر تمـام ايـن نـيـروهـا روي هـم               
گذاشته ميشد تا مجـمـع عـمـومـي        
تشکيل شود، آيا آنوقت بـا دخـالـت      
مستقيم خود کـارگـران شـاهـد يـک            
اتفاق شورانگير نبوديم؟ آيـا آنـوقـت      
در موقعيت بهتري قرار نميگرفتـيـم   
که دست دولت و شوراي اسلامـي و    
خانه کارگر را هـم کـوتـاه کـنـيـم و                 
جلوي هر گونه تـوطـئـه گـري اي را             
بگيريم. براي مثـال هـمـيـن الان در           
هفت تپه کارگران شوراهاي خـود را      

هزار کارگر مـي   ٦ تشکيل داده اند.  
ايستند. تجمع ميکنند و نمايندگـاه   
کارگران مي آيد و در جمع کـارگـران     
گزارش ميدهد. و کارگر گروه مـلـي      
هم کنارش ايستاده است و ميگويـد  
فولاد، هفت تپه، اتحاد، اتحاد، اين 

در چنين شرايطي سنـديـکـاي واحـد       
نميتواند با اعـتـمـاد بـه نـفـس وارد             
عمل شود و مجمع خود را تشکـيـل   
دهد. مـيـگـويـنـد نـمـيـشـود، چـون                  
ميخواهند هم اعـتـراضـشـان را در           
چهارچوب قانون نـگـاه دارنـد و هـم           
اينکه سنديکاي را نـجـات دهـنـد.           
روشن است که نميشود. سـوال مـن        
اينست کـه بـالاخـره تـوازن قـوا چـه               
حکم ميکند؟ راه حل کجاسـت؟ آيـا     
امروز اعتراضات قدرتمند نـيـشـکـر     
هفت تپه و گروه ملي پاسخ همه ايـن  
سوالات را نميدهد؟ همين الان نگاه 
کنيد. کـارگـران شـرکـت واحـد يـک                
بخش معـتـرض جـامـعـه هسـتـنـد.             
خواسته هايي دارند. مساله مسکن  
دارند. به سطح نازل حـقـوقـهـايشـان         
ــوع                   ــه نــ ــد. بــ ــراض دارنــ ــتــ اعــ
قراردادهايشان اعتراض دارند، اگـر    
يکي جلو مي افتاد و ميـگـفـت کـه       
اين پلاتفرم ماست، بياييـد مـجـمـع       
عمومي تشکيـل دهـيـم و بـراي آن             
تدارک ميـديـد، آيـا کـارگـران جـمـع              
نميشدند. ولي ما ديديم ايـن اتـفـاق       
صورت نگرفت. نـه از جـانـب خـود            
رهبران سنديکاي واحد و نه از جانب 
تمام فـعـالـيـن کـارگـري کـه سـعـي                   
داشتند، کمکي بکنـنـد. جـريـانـات         
ديگر هم که جاي خودشان را دارنـد.  
حال نه تنها کـاري نـکـردنـد، بـلـکـه            
شروع به حمله کـرده انـد کـه ديـديـد            
مجمع عمومي تشکيل نشد. حـتـي    
از مقالات و نوشته هاي ما تصـويـر   
ميگيرنـد و آنـهـا را ايـنـور و آنـور                   
پخش ميکنند، که ببينيد اينها کفر 
گفته اند و خواستار تشکيل مجـمـع   
عمومي بـوده انـد. خـوب مـن حـق               
دارم بگوييم که همه اينها خطـا بـود     
و خطاهايي از اين دسـت اسـت کـه          
مانعي در حل معضلات سنـديـکـال    
واحــد شــد. بــراي مــثــال بــه آنــهــا                
ميگويم اينکه اعلام شـده کـه هـمـه         
تشکيلات بـه مـجـمـع عـمـومـي و                
نهادهاي بـيـن الـمـلـلـي بـه مـجـمـع                 
عمومي دعـوت هسـتـنـد، ابـتـکـار            
خوبي است. جنجال راه مي انـدازنـد    
ببينيد که شهلا دانشفر رفـت کـنـار        
سعيد ترابيان و کنار خـانـه کـارگـر.         
حرف من اين بوده و ايـن هسـت کـه        
مجمع عمومي راه حلي اسـت بـراي       
اينکه اتفاقا دست شوراي اسـلامـي     
را کوتاه کند. دست حراست را کوتاه  
کند. دست حکومت را کوتاه کند و    
جلوي همه اين تـوطـئـه گـري هـا را            

بگيرد و اينـهـا را سـيـاه بـر سـفـيـد                 
نوشته ام. بنابراين ميخواهم نتيـجـه    
بگيرم که همه اين هاي و جنـجـالـهـا     
جنگ گرايشات است. مـي بـيـنـنـد         
جنبش شورايي بـا قـدرت قـد عـلـم            
کرده است، مقابلش ايستاده اند. از    
مجمـع عـمـومـي وحشـت دارنـد و               
ميخواهـنـد تـوي هـمـان چـارچـوب              
قانوني موجود اوضاع رانگاهـدارنـد   
و به هميـن دلـيـل مـي بـيـنـيـم کـه                  
متاسفانه سنديکا شقه شده اسـت و    
اين ها همه اشتباه بود. به نظـر مـن      
اشتباه کردند و نيامدند پرچم مجمع 
عمومي را خودشان بدست بگيرند و 
الان هم من فـکـر مـيـکـنـم نـجـات               
سنديکاي واحـد در هـمـيـن اسـت.              
پاسخ فراخوان به تشـکـيـل مـجـمـع           
عمومي و برپايي هزاران نفره آنست. 

کـارگـران واحـد بـا            ٨٤ ببينيد سال   
هزار نفره مجمع عمومـي   ٥ تجمعي 

تشکيل دادند و سـنـديـکـايشـان را            
ــلامـــش              ــد و اعـ ــل دادنـ ــيـ ــکـ تشـ
کردند.امروز که اوضـاع بـه مـراتـب          
جــلــوتــر آمــده و جــامــعــه دارد از               
اعــتــراض مــنــفــجــر مــيــشــود،                
نميتوانند؟ به ايـن دلـيـل اسـت کـه              
ميگويم همه راه را گم کردند و ما با 
تمام سماجت در دفاع از سنـديـکـاي    
واحد به عنوان يک دستاورد کارگري 
و در دفاع از آن در مقابل همه اينهـا  
ايسـتـاديــم. نــکـتــه ايـنــجـاســت کــه             
ميخواهند همين بلا را سر نيـشـکـر    
هفت تپه هم بياورند. ولي سنديکاي  
هفت تپه، سنديکـاي شـرکـت واحـد         
نيست. سنديکاي نيشکر هفت تـپـه      
شوراهاي خود را تشکيل داده اسـت  
و پرچمدار شورا در جنبش کـارگـري     
شده است که اتـکـايـش بـه مـجـمـع              
عــمــومــي کــارگــران اســت. بــه ايــن           
اعتبار هفت تپه از موانعـي از ايـن       

 دست عبور کرده است.
خليل کيوان: آيا جمهـوري اسـلامـي       
اجازه ميداد که يک مجمع عمـومـي   
واقعي و متکي بر کارگران حـالاچـه     
به شکل سراسري و چه در پايانه هـا    
شکل بـگـيـرد و در آن خـرابـکـاري                 

 نکند، اين توهم نيست؟
حميد تقوايي: بله ممکن بـود اجـازه      
نــمــيــداد ولــي در ايــن صــورت هــم            
هــمــچــنــانــکــه اشــاره کــردم شــروع           
ميکرديم به افشاگري عليه کسـانـي     
کــه بــه بــهــانــه مــجــمــع عــمــومــي             
ميخواهند خـط راسـت را مسـلـط             

 ۳ از صفحه  
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ميسپارد و کارگر را در سيــاسـت بـه       
دنـبـــال آنــهــا مـيــفـــرسـتـــد. در واقــع             
لــف در        برخوردش به ستم هاي مـختـ
جامعه هم عميقا غير طبقاتي است. 
همه ستم ها در جامعه سرمايه داري   
ستم سرمايه بر جامعه است و مبارزه 
با اين ستم ها بخشـي از مبــارزه بـا           
سرمايه داري، ايدئولوژي و سيــاسـت    
و عـملــکــرد روزمـره آن اسـت. ايــن                 
خواست ها بيش از هر کس به کارگـر  
مربوط است. اعدام و بيحقوقي زن و  
بيحقوقي کودک نه تنها مسـالـه کـل        
جامعه بلکه مستقيمـا تـعـرضـي بـه          
قــه     کارگر است و بيش از هر کس طبـ
کارگر را تحت فشـار قـرار ميــدهـد.          
تــمـار     سرمايه داري فقط مشغول اسث
فــرقـه هـا        نيست، به انواع ستم ها و ت
يــاز       در ميان کارگران و کل جامعـه ن
دارد تا بتواند استثمار کند و مبــارزه   
با اين ستم ها از اعدام تا بيـحقــوقـي     
زن، از مذهب تا بيـحقــوقـي کـودک،        
فــکـي از مبــارزه                نـ بخش مهم و لاي
ــراي مــا در حــزب                   ــي و ب ــات طـبــقـ
يــسـت کـارگـري عـرصـه هـاي                 کمون
يــستــي اسـت.         مختلف مبارزه کمون
فــهـمـد کـه هـر چـه                    چپ سنتـي نـميـ
مذهب در ميان کارگران ريشه دارتـر    
يــن تـر و             باشد، تحميل دستمـزد پـاي
بيحقوقي بيشتر به آن بـراي سـرمـايـه       
داري راحت تـر اسـت. هـرچـه آزادي              
بيان و عقيده کمتر و اعدام و شکنجه 
بيشتر باشد موانع بيشتري در مقابل 
کارگر براي اعتراض و اعتــصـاب و        
متشکل شدن وجود خـواهـد داشـت.      
ــاشــد،                  ــر ب ــوق ت ــحـقـ هــرچــه زن بـيـ
يــن تـر                  استـانـداردهـاي جـامـعـه پـاي
تــوان زنـان        خواهد بود و راحت تر ميـ
کارگر را از بيمه بيکاري و ساير بيمـه  
هاي اجتماعي محروم کرد. و اساسـا   
اين ستم ها براي پايين نـگـهـداشتــن        
فرهنگ و استــانـداردهـاي جـامـعـه،          
پــايـيـــن نــگــهــداشـتـــن تــوقــعــات و            
تــظــارات جــامـعــه، تـوجـيــه نـظــام              ان
ســرمــايــه داري و بــراي ســر پــا                     
نگهداشتن اين نظام و استثمار هرچـه  
شديدتر کـارگـر اسـت. از نـظـر چـپ                
سـنــتـــي مـبـــارزه عـلــيـــه مــذهــب و            
مردسالاري و ستم به زن مـوضـوعـي    
حاشيه اي و غيــر کـارگـري و غيــر                 
طبقاتي است. اين منشـاء اختــلاف       
يــســت                 فـاحشـي ميــان حـزب کـمـون

کارگري با اين چپ غيــر اجتــمـاعـي         
است. همانطور که در بخش اول ايـن       
قــه کـارگـر              نوشته توضيـح دادم، طبـ
براي اينکه خود را آزاد کند بايـد کـل     
جــامــعــه را آزاد کـنـــد، بــايــد پــرچــم            
خواست هاي کل جامعه را بلند کنــد   
تا کل مردم تحت ستم را پشـت سـر         
خود بسيج کند و بـه رهبــر جـامـعـه           
بــديـل شـود. طـرح خـواسـت هـاي                   ت
عمومي جامعه مانند لغو مجـازات  
اعدام، برابري زن و مرد، آزادي بيان و 
اعتصاب و تشکـل، پـايـان دادن بـه           
امنيتي کردن اعتراضات و خـواسـت   
هايي از اين دست که سالها است در   
قطعنامه هاي تشکل هاي کارگري و 
در سخنراني ها و بيانيه هاي رهبـران  
کارگري حتي از درون زنـدان مـطـرح        
ميشود، و بلند کردن پرچم تحـصيــل    
رايـــگـــان و درمـــان رايـــگـــان در                
لـــمـان و               اعتــصـابــات سـراســري مـع
تجمعـات بـازنشـستــگـان لـحـظـات              
بــش                يــشـروي جنـ شکوهمنــدي از پ
کارگري و تحکيم موقعيت کارگر در   
جامعه است. امروز همه ميبينند که  
کارگر پرچم مطالبات کل جامـعـه را     

 برافراشته است. 
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کــمـپــيـــن حــزب در حــمــايــت از          
اعتصاب کارگران نفت در زمستــان       

که به مدت بيش از سـه مـاه      ۱۳۷۵ 
يــن        بطول انجاميد، عظيم ترين کـمپـ
قــه کـارگـر         بين المللي در معرفي طبـ
ايران بود. اسناد اين کمپين در کتابي 
نــد     تحت عنوان فقط کارگران ميتـوان

صفحه منتشر شـده اسـت.        ۳۲۰ در 
صدها اتحاديه بزرگ و کشوري و بين 
المللي در اقصي نقاط جهان بـه ايـن       
کمپين پيوستند و جمهوري اسلامـي  
را براي آزادي کارگران دستگير شـده،  
و براي برسميت شناسي حق تشکل و 
اعتصاب و قراردادهاي دسته جمعي 
تحت فشار قرار دادند و ايـن مسـالـه      
در رسانه هاي فارسي زبان وقت بارها 
بــال آن،               و بارها منعـکـس شـد. بـدن
کمپين بين المللي دفاع از مـحـمـود        
يــن هـاي               بــال آن کـمپـ صالحي و بدن
لــي          يــن الـملـ متعدد ديگر در سطح ب
سازمان داده شد و تصويري واقعي از 
طبقه کارگر در ايـران، مبــارزاتـش،           
مطالبات و بيحقوقي ها و آرمان هـا    
و آرزوهايش به طبقه کارگر در سطـح  
جهان داده شد. رسانه هاي حـاکـم در      

غرب تصويري دروغيـن از جـامـعـه         
ايــران بــه خــورد مــردم داده بــودنــد،            
مطلقـا از کـارگـران و مبــارزاتشـان               
صحبتي نکرده بودند و تصـويـري از       
يک جامعه مذهبي و عقب مانده کـه  
نــدگـي اش             جمهوري اسـلامـي نـمـاي
ميکند به افکار عمومي داده بودنـد.  
اين تصوير را با کمپين هاي متــعـدد    
و بين المللي در هم شکستيم و طبقـه  
کارگر را در سطح بين المللي معرفي 
يــن    کرديم و حاميان زيادي در سطح ب
المللي براي کارگران ايـجـاد کـرديـم.         
بطوري کـه امـروز هـميــن کـه خبــر                 
دستگيـري و سـرکـوب کـارگـران بـه               
ســازمــان هــاي کــارگــري در غــرب            
ميرسد عکس العمل نشان ميدهند، 
بــه جــمــهــوري اســلامــي اعـتـــراض          
ميکنند، محکوم ميکنند و خواهان 
آزادي کارگران زنداني ميشونـد. ايـن      
بــش          پشتوانه قابل توجهي بـراي جنـ
کــارگــري و يــک فــاکـتـــور تـقـــويــت             
اعـتـــراضــات کــارگــران و تــحــکـيـــم          
موقعيت آنها و وزن آنها در جـامـعـه      
شده است. امروز خـوشبــختــانـه کـم             
نيستند رهبران کارگران و معلــمـانـي     
که در سطح بين المللي شناخته شـده    
هستند و پوشش امنيتي بالايي براي 

 آنها ايجاد شده است. 
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اعتصاب و اعتراض کارگر بايـد  
تــمـان      همه جا منعکس شود و به گفـ
بــديـل              عمومي در سـطـح جـامـعـه ت
شود. رسانه هاي وابسته به حکومـت   
و رسانه هاي دست راستي تـا جـايـي      
نــد.      که بتوانند از کارگر حرفي نميــزن
امروز اما چنان اعتراضات کـارگـري   
بر فضاي جامعه حاکم شده که کمتــر   
رسانه اي ميتواند از کنار آن بگذرد و 
حرفي نزند. اعتصابات اخير معلمان  
و رانندگان و اعتصابات شکوهمند و 
پــه، حتــي              قدرتمند فولاد و هفــت ت
رسانه هاي دست راستي را مـجبــور        
کرد بارها و بارها درمورد آن صحبت 

لــويـزيـون           ۸۲ کنند. از اسفنـد      کـه ت
کانال جديد شروع به کار کرد يـعنــي      

سال اخيـر يـک بـخـش قـابـل              ۱۵ در 
ملاحظه برنامه هاي آن بطور روزمـره  
به انعکـاس گـزارش اعتــصـابـات و             
اعتراضات کارگري، دستگيري ها و   
کــمـپــيـــن هــا و مـبـــاحــث کــارگــري           
اختصاص داشته اسـت. ايـن فضـاي         
جــديــدي و تــوقــعــات و انـتـــظــارات           
يــن بـار در                   جديدي ايـجـاد کـرد. اول
تاريخ ايران بود که تلويزيوني با حجـم  

بيننده ميليوني کارگر را در اين ابعاد 
جلو جامعه گذاشت، بـا رهبــرانشـان       
مصاحبه کرد، چهره کـارگـران را بـه          
جامعه و کل طبقه کارگر نشـان داد،    
رهبرانشان را معرفي کرد، جامعه را   
به همبستگي با آنها تشـويـق نـمـود،       
مسائل کارگران را به مساله جامـعـه   
يــرات مـهـمـي بـر                  تبديل کـرد و تـاث
جنبش کارگري و مـوقـعيــت آن در             
جامعه باقي گذاشت. تحت اين فضـا   
بود که ايلنا شروع کرد بـا انـعـکـاس         
سر و دم بـريـده بـرخـي اعتــصـابـات               
کارگري روايت خودش را به مراجـعـه   
تــش بـدهـد، عـمـق               کنندگان به سـاي
اعـتـــراض کــارگــر را تــا جــايــي کــه            
ميتوانـد مـحـدود کنــد، شـوراهـاي              
اسلامي را رهبر مبــارزات مـعـرفـي        
کـنـــد، اعـتـــراض را بــه چــهــارچــوب          
مسائل داخل کارخانه محدود کند و 
فــي بـودن             با تاکيد مشـدد روي صنـ
اعتصابات تصويري بدهد کـه گـويـا        
اعتراض کارگر به حکومت و قوانيـن  
و ارگانهاي حکومت مربوط نيسـت.  
نــکـه تـحـت فشـار              با اينهمه نفس اي
اعتراضات کارگران و انعکاس آن در   
رسانه هايي مثل کانال جديد مجبور 
بــه مـنـــعــکــس کــردن اعـتـــراضــات          
تــن       کارگران شد، نشانه اي از جلـو رف
موقعيت کارگر در جـامـعـه بـود.در          
سال هاي اخير مدياي اجتماعـي هـم     
به تصويـر اضـافـه شـد وبـه سـرعـت                
مورد استفاده جامـعـه و مشـخـصـا          
کارگران قرار گرفت. ابتدا معلـمـان و      
سپس کارگران مراکز کارگري شـروع    
فــاده روزافـزون از ايـن رسـانـه                به است
جديد کردند، اخبار خود را به سرعت 
به گوش جامعه رساندند، از اين ابزار 
جديد براي سازماندهي اعتصابات و 
تجمعات سراسري و غيــر سـراسـري         
خود استفاده کردند و مهمتر اينکه به 
کمک مديـاي اجتــمـاعـي شـروع بـه              
بــش             سازماندهي خود کـردنـد و جنـ
کارگري را گام بلندي به جلــو بـردنـد.       
ميخواهم بگويم که اگر امروز رسـانـه   
هاي دسـت راستــي و حتــي بـرخـي                
روزنامه هاي حکومتي پاي صحبـت  
کارگران مي نشينند و گـوشـه اي از         
ــعــکــس               ــر را مـنـ ــارگ ــراض ک اعـتـ

همانطور که گفته شـد ايـن       ميکنند،
مساله تاريـخـي دارد کـه بـايـد آنـرا               

 دانست.  
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در ادبيات غالب بر سازمـانـهـاي    
يـــن                 چـپ و بـدرجـات کـمتـــري فـعــال

کارگري، تصويري که از طبقه کارگـر  
داده ميـشـود تصـويـري مـربـوط بـه              
بــل اسـت و حتــي بـا                   بيست سـال ق
تصوير واقعي بيست سال قبل کارگـر  
يــشـروي             نــهـا پ هم خوانايي ندارد. اي
نــد. هـمـان         جنبش کارگري را نميبين
حرف هاي دو سه دهه قبل را تـکـرار     
ميکنند. کارگران پـراکنــده انـد! راه             
حلي هم ندارند بجـز تـکـرار اهـميــت           
اتحاد. انگار کارگر نـميــدانـد اتـحـاد          
خوب است. اما آيا واقعا اين تصويـر   
قـــا واقــعــي             واقـعــي اســت؟ نــه مـطلــ
نيست. روشن است کـه کـارگـران در           
سطح سراسري و حتي در يک شهر يـا  
منطقه نه اتحاد منــسـجـمـي ايـجـاد          
کرده اند نه تشکلي سراسري دارند که 
در سـطـح سـراســري کـارگـران را بــه                
عملي فراخوان بدهد. اما آيا اين همه 
واقــعـيـــت اســت و آيــا ايــن تصــويــر            

 کاملاست؟ 
ساده تـريـن چيــز ايـن اسـت کـه                
يــم کـارگـران پـراکنــده انـد. نـه                    بگوي
قــه کـارگـر را                   يــزم درونـي طبـ مکـان
بشناسيم و نه پيشروي هايـش را. در       
بخش اول نوشتــه تـوضيــح دادم کـه             
کارگران ساختار دروني دارند، رهبران 
خود و محافل و شبکه هاي خـود را      

سال قبل داشتند و با اتـکـا    ۴۰ حتي 
بر همان هـا اعتــصـاب و اعتــراض             
ميکردند. هيـچـوقـت و در بـدتـريـن              
شرايط نيز کارگران اتميزه نبـوده انـد.     
اما بويژه در ده پـانـزده سـال گـذشتــه           
نــه         کارگران گام هاي مهمي در زميـ
متحد شدن و متشکل شدن برداشتـه  
قــط       اند. کسي که پيشروي را نبيند ف
درجا نميزند و حرف هاي قديمي اش   
را تکرار نميکند، بلکه کـارگـر را بـه          
يــشـروي اش را بـه                  بــرد. پ عقب ميـ
تــوانـد گـام         رسميت نميشناسد و نميـ
بعدي را ارائه بدهد. اينرا ما نه در دو  
سه سال گذشته که کارگران در سـطـح   
ــات             ــه اعـتـــصــاب ســراســري شــروع ب

در تـمـام نـوشتــه             -سراسري زده اند 
وقتي از کـارگـر صـحبــت ميــکنــم                
منظورم معلم و بازنشسته و پـرستــار    

بلکه سالها اسـت داريـم        -هم هست 
تاکيد ميکنيم. قدم به قـدم حـرکـات         
کارگران را دنبال کرده و تـلاش کـرده       
ايم دستاوردهاي اين طبقه را تثبيــت   
کنيم تا بتوان گام بعدي را بـرداشـت.       
چند سال اسـت مـعلــمـان دسـت بـه                
تجمعـات و اعتــصـابـات سـراسـري              
ميزننـد، بـخـش هـايـي از کـارگـران                

 ۲ از صفحه  
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کنند. در هر حـال شـمـا خـواسـت و             
مطالبه اي بـر حـقـي را روي مـيـز                  
ميگذاريد و توجه کارگران را جـلـب       
ميکنيد. جمهوري اسلامـي هـم در        
آن موقعيت قدرقدرتـي نـيـسـت کـه          
بايستد و اجازه ندهـد. اگـر مـجـمـع           
عمـومـي تـبـديـل بـه يـک خـواسـت                  
عمومي در ميان کارگران ميـشـد و     
کارگران التيماتوم ميدادند که مثـلا  
تحصن ميکنيم، تجمع و اعتـصـاب   
ميکنيم، برگزاري مجمـع عـمـومـي       
واقعي را تحميل ميکردند. اينـطـور    
نيست که جمهوري اسلامي در يـک      
موقعيت خيـلـي قـوي اي هسـت و             
ميتـوانسـت مـقـابـل ايـن خـواسـت               
بايستد. به نظر من اشکال آنجا بـود   
که فعالين سنديکا که واقعا دلشـان    
براي سنديکا ميسوزد و ميخواهنـد  
يک سنديکـاي واقـعـي کـارگـري در            
شرکت واحد مسـتـحـکـم شـود پـاي           
مجمع عـمـومـي نـرفـتـنـد. و گـرنـه                 
ميتوانستـيـد بسـيـج کـنـيـد، نـيـرو                
بگـذاريـد يـک حـرکـتـي را حـول آن                  
سـازمـان بـدهـيــد و اگــر ايـنــرا هــم                
تحميل نمي کرديد دست طـرفـداران     
مجمع دولتي و فرمال باز ميـشـد و     
رسوا ميشد و معلوم ميشـد ايـنـهـا       
واقــعــا طــرفــدارمــجــمــع عــمــومــي         

 نيستند. 
 

خلـيـل کـيـوان: حـزب کـمـونـيـسـت                  
کارگري و شـمـا دائـمـا بـر شـورا و                 
اتکاي آن بر مجمع عمومي تـاکـيـد      
داشته ايد در اين مورد مـعـيـن آيـا         
اتکاي سنديکـاي کـارگـران شـرکـت          
واحد به مجمع عمومي که شما هـم    
طرح کرديد از همين مسئلـه نـاشـي      
ميشود که شـورا بـايـد بـر مـجـمـع                
عمومي اتکا داشته باشد و در ايـن      

 مورد سنديکا هم؟
حميد تقوايي: تاکيد  ما بر مـجـمـع       
عمـومـي اسـاسـش رجـوع بـه تـوده                
کــارگــر اســت و يــک نــقــد مــا بــه                 
سنديکاها اين هست که سـاخـتـمـان      
بورکراتيکي  دارند. شورا با تشکيل  
منظم مجمع عمومي اين ساختمـان  
بورکراتيک را کنار ميزند و مستقيـم  
به راي و نظر کارگران رجوع ميکند. 
در طول جنبش کارگـري در تـجـربـه         
مي بينيم که  وقتيکه اعتصابات و   
مبارزات اوج گـرفـتـه اسـت عـمـلا               
کارگران تجمع و مشورت کـرده انـد       

براي اينکه همنظري کـنـنـد، جـواب       
کارفرما ها را بدهند، جـواب دولـت     
را بدهند. يعني در عمل مـبـارزاتـي     
کارگران هـمـواره مـجـمـع عـمـومـي             
ضرورت خودش را نشان  داده اسـت    
ولي اين بحث امروز حتي نـاشـي از       
اين مکان مجمع عمومي در جنبش 
کارگري و يـا در شـوراهـا نـيـسـت.               
يعني تاکيد ما بر مجمع عمومي به 
اين خاطر نيست که گويا ميخواهيم  
شرکت واحد شورايي بشـود. بـحـث         
ما اين است که در اين شرايطـي کـه     
پــيــش آمــده اســت، در بــرابــر ايــن              
اختلاف نظرها، اين دسته بنديها که 
يک عده مخالف ايـن هسـتـنـد يـک            
عده مخالف آن ديـگـري هسـتـنـد و          
يک عده مخالف هر دو هستند، مـا    
ميگوييم مجـمـع عـمـومـي يـعـنـي             
رجوع به راي توده کـارگـران شـرکـت         
واحد جواب نهائي است و بايد حـول  
تشکيل مـجـمـع عـمـومـي واقـعـي               
بسيج کرد و نيرو جـمـع کـرد و اگـر             
جمهوري اسـلامـي اجـازه نـمـيـدهـد            
ميبايست  حرکتي را بـراه انـداخـت        
گفتمان و جنبشي راه انداخت و آنـرا    
به جمهوري اسلامي تحـمـيـل کـرد.       
همچنانکه شهلا دانشـفـر گـفـت در           
اين شرايط کاملا اين عـمـلـي اسـت       
که مجمع واقعي را کارگران شـرکـت   
واحد به حکومت تحمـيـل کـنـنـد و          
آنــجــا ايــن دســتــه بــنــديــهــا، ايــن              
انشقاقها، ايـن تـهـمـت هـا کـه يـک                
جناح سازشکار است يا آن ديـگـري       
سازشکارتر است و يا هر دو جـنـاح       
با حـکـومـت هسـتـنـد، ايـن دسـتـه                
بنديها و مجـادلات جـمـع مـيـشـد.           
تصويري ميدهند که گويا جمـهـوري   
اسلامي قادر مـطـلـق اسـت و دارد           
هــمــه چــهــره هــاي کــارگــري را در              
سنديـکـاي واحـد اداره مـيـکـنـد و                
کنترل ميکند و توطـئـه اي در کـار          
هست.  واقعيت ايـن نـيـسـت. ولـي            
گيريم که اينطور است، راه حل شـمـا   
چيست؟ آيا راه حل شما  ايـن اسـت       
کــه از کــنــار مســالــه رد شــويــد و               
يکديگر را نقد کنيد؟ يکي از رضـا      
شهابي دفاع کند و يکـي از سـعـيـد         
ترابيان  و يکي به هر دويشان حـملـه   
کند؟! راه حل اينها نيست. گيرم کـه    
اينطور است که تـوطـئـه جـمـهـوري           
اسلامي پشـت قضـيـه هسـت ولـي            

زير اين واقعي مـن     -مجمع واقعي 

مــجـمــع     -خـط تــاکـيــد مــيـکــشـم           
عمومي واقعي، مـجـمـع عـمـومـي           
فراگير، مجمع عمومـي کـه آزادانـه        
بتواند بحث کند، بتواند هر کانـديـدا   
آزادانه بحثش را مطرح  کند، و بعـد  
راي گيري کند اين راه حـل اسـت و           
اين ميتواند سنديکاي شرکت واحـد  
را از اين وضعيت فعلي نجات دهد. 
متاسفانه پاي اين نرفتـنـد. کسـانـي        
هم که واقعـا نـيـت خـيـري دارنـد و               
واقعا ميخواهند از کـارگـران دفـاع        
کنند، واقعا ميخواهند سـنـديـکـاي     
شرکـت واحـد قـوي بـاشـد و فـعـال                  
باشد، پاي بحث مـجـمـع عـمـومـي           
نــرفــتــنــد. چــرا؟ مــيــگــويــنــد چــون           

حـالا از          -"طرفداران خانه کـارگـر"    
نظر  آنها يا بطور واقـعـي وارد ايـن          

مـوافـق      -بحث ما نـبـايـد بشـويـم            
مــجــمــع عــمــومــي هســتــنــد؛ چــون         
کساني که مخالـف هـئـيـت مـديـره           
فعلي هستـنـد، خـط راسـت دارنـد،            
خانه کـارگـري هسـتـنـد، در  فـلان                 
انتخابات به فلان و فـلان راي داده          
اند و غيره مجمع عـمـومـي اي کـه           
مطرح ميکنند واقعي نيـسـت. ايـن       
جــواب نشــد! جــواب بــه کــارگــران             
شرکت واحد اين نيست که نه به ايـن  
اعتماد کن نـه بـه آن اعـتـمـاد کـن                 
خوب پس به کـي اعـتـمـاد کـنـنـد؟              
تکليف سنديکا و هيات مديـره اش    
بالاخره چه ميشود؟ مجمع عمومـي  
واقعي به اين سوال پـايـه اي جـواب          
ميدهد. بحث حزب مـا از اول ايـن          
ــه                  ــي ک ــگــرهــائ ــن خــرده ن ــود. اي ب
ميخواهـنـد مـا را وارد دعـواهـاي              
ــه               ــد، ک ــن ــکــن ــي خــودشــان ب داخــل
ميگويند شهلا دانشفر پشت اين يـا  
آن جناح رفت يا حزب پشت سنديکا 
سازي دولتي است، اينها سطحي تـر  
از آن است کـه مـا واردش بشـويـم.             
اساس بحث حزب از ابتدا و هـمـيـن      
امروز هم اينست کـه بـراي تـقـويـت          
سنديکاي واحد، براي فايق آمدن بـه    
انشقاق ها، بـراي زدن خـط شـوراي          
اسلامي و خانه کارگري و حکومتي 
در شــرکــت واحــد راه حــل مــجــمــع            
عمومي است. بايد مجمع عمـومـي    
واقعي و فراگير کارگران را تشـکـيـل    

 داد و به اين وضعيت خاتمه داد.
 

خــلــيــل کــيــوان: بــالاخــره مــجــمــع            
عمومي تشکيـل شـد و بـه نـوعـي              
رفتند و در پـايـانـه هـا راي گـيـري                 
کردند ولي اين مـجـمـع عـمـومـي و           
ظاهرا آن مجمع عمومـي کـه شـمـا         

فراخوان داديد که مجـمـع عـمـومـي        
واقعي باشد نگرفت. الان بايد چکار  

 کرد؟
شهلا دانشفر: همـانـطـور کـه اشـاره           
کرديد در سنديـکـاي واحـد مـجـمـع           
عمومي به معناي واقعي اش و بـه        
معنايي که ما تاکيد داشـتـيـم بـرپـا        
نشد. در دل اين جنگ و جدال کارگر 
حضور پيدا نکرد. بنابرايـن امـکـان       
اعمال اراده توده کارگر شرکت واحـد  
فراهم نشد. بلکه تـعـداد مـحـدود و          
انگشت شـمـاري رفـتـنـد و شـرکـت              
کردند و اسمش را مجمـع عـمـومـي       
گذاشتنـد. در واقـع هـيـات مـديـره                
کنوني و همه کسانيکه تحت عنـوان  
جنگ با "سـنـديـکـاسـازي دولـتـي"             
شمشير ميزدند، خود قـدمـي بـراي        
ــر               ــران ب ــت دادن خــود کــارگ دخــال
نداشتند و عـمـلا کـار را سـپـردنـد                 
ــه آن                 دســت هــمــان کســانــي کــه ب
ميگفتند خانه کـارگـري. آنـهـا هـم             
رفتند توي پايانه ها راي گرفتنـد تـا     
به خودشان مشروعيت دهند. پايانه  

 که نشد مجمع عمومي!
اگر قرار بود راي گيري در پايانه 
ها صورت گيرد، خوب بايد شـرايـط   
تشکيل مجمع عمومي پـايـانـه هـا         
فراهم ميشد، همه کارگران از قـبـل       
خـبـردار مـيــشـدنـد و مـثـلا اعــلام                

و يـا     ٦ يا  ٤ ميشد که مجمع پايانه 
ده فلان زمان معين تشکيل ميشود 
و همه جا اعـلام مـيـشـد و لـيـسـت              
گرفته ميشد. نه اينکه عده اي بروند  
و صندوق بچرخانند و کـار را تـمـام        
شده بدانند. ايـن را کـارگـران نـمـي               

 پذيرند و نبايد هم سنت شود. 
همانـطـور کـه حـمـيـد تـقـوايـي                
گفتند آنوقت مجمع عمومـي بـا آن       
عظمت و حضورش، با اعمال و اراده  
و قــدرتــش نــقــش ايــفــا مــيــکــرد و            
نمايندگان خود را انتخاب ميکرد و   
ميخ خود را ميکوبيد. ممکـن بـود      
هيچکدام از اينها هم انتخاب نـمـي     
شدند. چرا که امروز جنبش کارگـري   
هر روز چپ تر و راديکالتر بـه جـلـو        
قدم بر ميدارد و رهبران جـديـدي را       
جلوي صف قرار ميـدهـد. خـلاـصـه         
کلام اينکه راه حـل هـمـان بـود کـه              
تــاکــيــد کــردم. راه حــل ســنــديــکــا             
برگزاري مـجـمـع عـمـومـي واقـعـي               
کارگران بود. و اين اتفاق نيفتاد. در   
هر حال انشقاق صورت گرفته است. 
الان هم راه حل همين است. راه حـل     
ايــنــســت کــه هــر رهــبــر کــارگــري             

سنديکاي واحد بيايد جـلـو و پـرچـم         
مجمع عمومي کـارگـري را بـدسـت         
بگيرد و فراخوان بدهد و بخواهد در   
تمام قرارگاههاي اتوبوسراني شرکت 
واحد مجامع عمومي برگزار شود و 
همه کارگران بيايند و شرکت کنند و 
تلاش کنند تکليف کل ايـن مـاجـرا      
ها را آنجا يکسره کنند. به نظر مـن     
   اين راه نجات سنديکاي واحد است.

خليل کيوان: به هر حـال شـکـلـي از          
مجمع عـمـومـي بـه شـکـل فـرمـال               
تشکيل شد. آيا همين مسئله باعث  
نمي شود کـه مـخـالـفـيـن بـرگـزاري             
ــي کــه              مــجــمــع عــمــومــي، کســان
ميگفتند که مجمع عمـومـي پـروژه      
خــانــه کــارگــري اســت، ايــنــهــا در             
موضعشان حق داشتند؟ البته اشاره 
کرديد ميخواهـم بـيـشـتـر تـوضـيـح             

 دهيد. 
حميد تقوايي: به هيچ وجـه ايـنـطـور        
نيست بخاطر اينکه اين بـاصـطـلاح      
مجمع عمومي اي کـه بـرگـزار شـد            
مجمع عمومي واقعي نـبـود. مـهـم        
اين است که ميتوانست باشد و نبود  
براي اينـکـه آن کسـانـي کـه واقـعـا                
ــد               ــکــاي واح ــدي ــن ــراي س دلشــان ب
ميسوخت و ميخواستند نمايندگـان  
واقعي کارگران انتخاب شوند پشـت    
آن نرفتند. به جناح مقـابـل گـفـتـنـد          
خانه کارگري و عملا کـار را دسـت         
آنها دادند و آنها هم که ميخواستنـد  
همين کار را بـکـنـنـد يـک مـجـمـع                 
عـمومي فرمال برگزار کـردنـد. ولـي       
آنقدر کوچک بود که انتخـابـاتـي هـم       
نکردند. صندوقي را برداشتند و يک  
جناح کانديدهاي خودش را برد توي 
کــارگــران و راي آورد. ايــن راي                   
ــي در                 ــت ــدارد. ح ــي ن ــت ــي مشــروع
انتخابات خارج از مجمع عـمـومـي      
هم ميبايست جناح هاي مـخـتـلـف       
ليست بدهند، کانديد معرفي کنند، 
سياستهاي مورد نظرشان را تـبـلـيـغ     
کنند و همانطور که شـهـلا دانشـفـر         
گفت در پايانـه هـا نـوعـي مـجـمـع              
عمومي آن پايانه را تشکيل بدهند. 
اينکه شما صندوق را بر ميداريـد و    
در حالي که جناح مقابـل بـايـکـوت       
کــرده و شــرکــت نــکــرده راي جــمــع            
ميکنيد اين انتخابات نشد. اتفاقـي   
کــه حــالا افــتــاده ايــنــســتــکــه  آن               
انشقاقي که بود رسميت پـيـدا کـرده      
است. آن کساني که ظاهرا در مقابل 
جناح مقابل با اين استدلال که گويا 
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مانند مخابـرات و راه آهـن و آتـش              
نشاني دست به اعتصاب و اعتـراض  
سراسري ميزنند، کارگران پتروشيمي 
هاي ماهشهر هـمـزمـان اعتــصـاب           
ميکنند، بخـش هـايـي از کـارگـران            
نــد،    معادن اعتصاب سراسري ميکن
ــا               دو ســال اســت بــازنشــسـتـــگــان ب
تجمعات سـراسـري خـود بـه ميــدان             

رانـنـــدگــان کــامـيـــون در            آمــده انــد،  
ماههاي گذشته چندين بار دسـت بـه     
اعتصاب هماهنـگ و سـراسـري در          
صدها شهر زده اند، آيا اينها بخـشـي   
از پروسه متحد شدن نيست؟ خانواده 
هاي بسياري از مـراکـز کـارگـري در           
سالهاي گذشته به تجمعات کـارگـران   
اعتصابي پيوسته اند، آيا اينها اينهـا  
قــه کـارگـر         بخشي از متحد شدن طبـ

فــري         ۱۰ نيست؟ طومارهاي  هـزار ن
فــت و طـومـار              هـزار     ۴۰ کارگران ن

امضا براي افزايش دستمزد، بخـشـي   
يــسـت؟     از روند متحد شدن کارگران ن
همبستگي گسترش يابنده اي کـه بـا     
کارگران اعتصابي از جمله با کارگران 

هفت تپه صورت گرفته و يا دو سـال      
قبل با کارگران آتش نشانـي صـورت     
گرفت گوشه هاي ديگري از قدم هاي 
طبقه کـارگـر بـطـرف متــحـد شـدن                  
قــش چـهـره هـاي                    نيست؟ بـايـد بـه ن
سرشناس جنبش کارگري هـم اشـاره       
قــه     کرد که به اشکال مختلف کل طبـ
نــد.     را نمايندگي و سخنگويي ميکنـ
طرح خواست هاي سـراسـري تـوسـط       
معلمـان و بـخـش هـاي ديـگـري از                 
کارگران همه وهمه نشانه هاي مهمي 
از تلاش بـراي متــحـد شـدن اسـت.               
اينها شاخص هاي مهمي هستند که 
نتايج مهمي نيز براي متشکل شـدن    
در ابعاد سراسري دارند ببار ميـاورنـد   
و گام هاي بعدي اتفاقا بر اساس ايـن    
مولفه ها برداشتـه ميــشـود. بـرخـي            
يــشـي بـراي              جريانات الگـوهـاي از پ
اتحاد دارند و چون کارگـران مـطـابـق       
اين الگـوهـا حـرکـت نـکـرده انـد در                
ذهنيت آنها همـچنــان در وضـعيــت           
ســي ســال قـبـــل بــه ســر مـيــبـــرنــد.              
يــسـت! شـمـا                 بــول ن ميگويند ايـن ق
همچنان پراکنده ايد! راه حلي نيز کـه     

اين جريانات براي اتحـاد کـارگـران و        
مـتـــشــکــل شــدن کــارگــران مــطــرح          
ميکنند نيز ربطي به واقعيت نـدارد.    
اينها ضعف و نـاتـوانـي خـود را بـه                
کارگران نسبــت ميــدهنــد، در ايـن              
پيشروي ها خود را شريک نميدانند و   
آنرا به رسميت نـمـي شنــاسنــد چـون            
يــسـت.     مطابق الگوهاي ذهني آنها ن
اما طبقه کارگر با گام هـاي استــوار        

دارد متحد ميشود   دارد جلو ميرود،
يــش           و البته گام هاي مهـمتــري در پ
دارد. ولي تا هميــن جـا را بـايـد بـه                
يــت     بـ رسميت شناخت تا بتوان آنرا تث
نــده را        کرد و بر اساس آن قدم هاي آي

 برداشت.  
يک نکتــه مـهـم ديـگـر مسـالـه               
تشکل يـابـي اسـت کـه خـود بـحـث                
مفصلي است و در نوشته ديگـري بـه     
قــدر              نـ آن خواهم پرداخـت. امـا هـميـ
اشاره کنم که تشکليابي کـارگـران در     
سطح محلي و سراسري نيز در ادامـه  
يـــشـروي هــا دارد صــورت              هـميـــن پ

ميگيرد. کارگران قدم هـاي مـهـمـي        
نيز در اين زمينه برداشته اند. تک تک 
مولفه هايي که اشاره کردم از فاکتـور  
قــش خـانـواده هـا و                  بين المللي تـا ن
ــارگــري، تشــکــل هــاي              ــران ک رهـبـ
ــاي                  ــدي ــا و م ــه ه ــان ــود، رس مــوج
بــات سـراسـري و               اجتماعـي، مـطـال
فــه هـاي            اعتصابات سـراسـري، مـول
مهم ايجاد تشـکـل هـاي مـحلــي و             
سراسري کارگرانند. فعالين و رهبـران   
نــد امـروز              نـ يـ بـ کارگري بايد بـدقـت ب
جنبش کارگري کجا ايستــاده اسـت،      
پيشروي هايش چه بوده است و به چـه  
مسائلي بايد همچنان تاکيد کنند تـا  
ــدرســت                 ــعــدي را ب ــشــروي ب راه پـيـ
بشناسد. اينرا در مقـالـه ديـگـري بـه           
 تفصيل مورد بحث قرار خواهيم داد. 
جنبش کارگري امروز شبـاهتــي    
تــاد و          با جنبش کارگري در دهـه هفـ
هشتاد ندارد. تلاش من اين بـود کـه      
مولفه هاي اين پيشـروي و در عيــن          
حال تفاوت هاي خود را با جـريـانـات    

ديگر توضيح بدهم. حزب کمونيست  
کــارگــري عــمـيــقـــا خــود را در ايــن             
پيشروي شريک ميداند. و بـه هـميــن        
قــه کـارگـر                دليل پيـشـروي هـاي طبـ
همراه است بـا تـحـکيــم مـوقـعيــت                
کمونيسم کارگري و حزب کمونيسـت  
کارگري. امروز کارگر به چنــان وزنـه         
اي در جامعه تبديـل شـده اسـت کـه           
گفتمان هاي جامعه را عـوض کـرده       
است. چشم ها بيش از هـر زمـان بـه         
طرف کارگر و قـدرت آن چـرخيــده و           
جـريــانـات ملـــي اســلامـي و دســت             
راستي را به حاشيــه رانـده اسـت. بـه             
يــسـت                   بــار حـزب کـمـون هميــن اعتـ
کارگري موقعيت بسيار متفاوتي در   
تــه          جنبش کارگري و در جـامـعـه يـاف
است.و اين يک اتفاق مهم و تاريـخـي    
در جامعه ايران است. بر چنين متني  
امـروز گـام هـاي بسـيــار بــزرگتــر و                 
يــشــروي هـاي بسيـــار اسـاســي تــر               پ

 امکانپذير شده است. 

مــجــمــع عــمــومــي خــواســت خــانــه        
کارگريهاست در آن شرکت نـکـردنـد      
عملا کار را بدست همانها داده انـد.  
حالا منتخبين مدعي ميشونـد کـه     
راي کارگران پشت ماسـت، هـيـئـت       
مديره قبلي کنار رفـتـه اسـت و مـا           
آمده ايم و مشروعيـت داريـم. و آن          
خط که فکر ميکرد برگزاري مجمـع  
عمومي کار خط خانه کـارگـري هـا        
است رانده شده است به اپوزيسيـون.  
حالا که بزعم آنها خانه کارگـري هـا     
آمده اند و صندلي هيئت مـديـره را       
گرفته اند ناگزيـرنـد از يـک مـوضـع            
ضعيف تري جدل و مقابله کنند. راه  
حل همين حالا چيسـت؟ ايـن اسـت        
که مجمع عمومي واقعـي کـارگـران      
شرکت واحـد، فـراگـيـر، آزاد، بـدون            
دخالت گريها و سـنـگ انـدازيـهـاي          
خانه کارگريها و غيره تشکيل شود. 
اگر فوري اين انجام نـمـيـشـود بـايـد         
فورا حرکتي را حـول ايـن خـواسـت             
سازمان داد. بنظر من شرکت واحـد    
بايد با پرچم مجمع عمومي واقـعـي   
به جنگ وضيعتي برود کـه بـوجـود        
آمده است. مجمع عمومي واقـعـي،    

مجمع عـمـومـي فـراگـيـر، مـجـمـع              
عمومي که هـمـه کـارگـران شـرکـت           
واحد در آن شرکت داشته بـاشـنـد و        
ــنــد             ــتــوان نــمــايــنــدگــي بشــونــد و ب
نمـايـنـدگـان خـودشـان را انـتـخـاب                
کنند. در آن مجمع عـمـومـي اسـت         
که مـيـشـود بـحـث هـاي خـطـي و                   
جنـاحـي را هـم مـطـرح کـرد. مـن                    
نــمــيــگــويــم کــه خــط و خــطــوط و             
گرايشت مختلف وجود ندارد و همه 
نمايندگان همجهت هسـتـنـد، هـمـه        
گرايشات کـارگـران را نـمـايـنـدگـي              
ميکـنـنـد و غـيـره. بـه هـيـچ وجـه                     
اينطور نيست. ولي چه ارگاني بـايـد    
ــدهــد؟ جــدل                ــن را تشــخــيــص ب اي
ميکنيد، بحث نظري مـيـکـنـيـد، و        
همه را قانع ميکنيد؟ اين کار را هم 
بکنيد، ايـنـهـم بـجـاسـت کـه نشـان               
بدهيد که فلاني راست است و فلاني 
چـپ اسـت، ولـي در نـهـايـت بـايــد                  
مجمع عمومي انتخاب کنـد و راي      
مجمع عمومي مـلاک اسـت. هـيـچ          
ملاک ديگري نداريم. اقناع و بـحـث       
سياسي و جدل جـايـگـاه خـودش را           
دارد ولي اين کـه انـتـخـابـات نـمـي              
شود. بايد مجمع عمومي تشـکـيـل      

داد. اگر واقـعـا کسـي در دفـاع از                
کارگران بحث راديکال و چـپـي دارد     
مطمئن بـاشـيـد مـجـمـع عـمـومـي                
واقعي آن را انتخـاب خـواهـد کـرد.         
ــه                ــط ک ــن شــراي ــخــصــوص در اي ب
جمهوري اسلامي و خانـه کـارگـرش      
واقعا به موضـع ضـعـف و دفـاعـي            
افتاده است. بنابراين همـيـن امـروز       
هم راه حل همچنان تشکيل مـجـمـع    
عمومي و سازمان دادن يک حـرکـت   
گســتــرده اســت بــا پــرچــم مــجــمــع            
عمومي واقعي و فراگـيـر کـارگـران.       
بنظر من بايد فـعـالـيـن بـخـشـهـاي             
ديگر جنبش کـارگـري بـرونـد پشـت          
اين حرکت. موضوع فقط به شرکـت   
واحد محدود نيست. همه نهادهـا و     
بخشهاي ديگر کارگري و همه چـهـره   
هاي جنبش کارگري بايد ايـن پـرچـم      
را بلند کنند. بايد بگويند تـجـمـعـي      
که برگزار شـد قـبـول نـيـسـت. ايـن                 
تجمع مجمع عـمـومـي نـبـود. ايـن              
انتخابات قبول نيست. بايد مـجـمـع     
عمومي واقعي را بـرگـزار کـنـيـم و            
انتخاباتي انجام بشود که نمايندگان 
واقعي کارگران براي هـيـئـت مـديـره        

 سنديکا انتخاب شوند. 
 

خليل کيوان: شما از برگزاري مجمع  
عمومي دفاع کرديـد. يـک عـده اي           

ميگويند که به اين ترتيب شـمـا بـا        
هيئت مديره فعلي مخالفت کرديـد،  

 در اين مورد چه توضيحي داريد؟
شهلا دانشفر: ما با هـيـئـت مـديـره         
فعلي مخالفت نکرديم. ما در رابطه  
با بن بستي که سنديکـاي واحـد در       
آن گير کرده بـود و در مـقـابـل هـم                
ايستاده بودند، راه حل نشان داديم و 
گفتيم  جنگ را بـبـريـد بـه مـجـمـع            
عمومي. آنوقت ممکن هم بـود کـه        
همين مديره دوباره انتخاب ميشد و 
يا نه هيات مديره ديـگـري تـعـيـيـن         
ميشد. ما گفتيـم راه حـل ايـن بـن              
بست مجمع عمومي است و اتـفـاق     
کل اين اتفاقات در سنديکاي واحـد    
نشان داد که جايگاه مجمع عمومي 
ــي               ــتـ ــان داد حـ ــت؟ نشـ ــاسـ ــجـ کـ
سنديکاهاي کـارگـري بـراي ايـنـکـه           
بتوانند کارگران را نمايندگي کنـنـد،   
براي اينکه بتواننـد جـلـوي تـوطـئـه           
گري ها را بگيرند بـايـد بـه مـجـمـع           
عمومي و اعمال اراده خود کارگـران  
متکي باشند. بـه ويـژه در شـرايـط              
ايــران جــايــگــاه مــجــمــع عــمــومــي         
برجسته تر ميشود. جامـعـه اي کـه         
اينچنين از اعـتـراض مـيـجـوشـد و           
توده کارگر ميخواهد که دخـالـتـگـر       
باشد، مجمع عمـومـي مـکـان ايـن          

دخالتگري و عمل مستقيم کارگـري  
ــري                ــارگــ ــش کــ ــبــ ــنــ ــت. جــ اســ
ــن               ــي ــم ــســمــش را از ه ــي ــکــال رادي
دخالتگري کارگري ميگيـرد. حـتـي       
از همين طريـق مـبـارزات کـارگـري          
قدرت ميگيرد و به لحاظ امنـيـتـي    
توان مقابله اش بـا سـرکـوبـگـريـهـا              
بــيــشــتــر مــيــشــود. بــنــابــرايــن ايــن         
حرفهايي که ميزنند پوچ و سـطـحـي    

 هستند. 
 

خليل کـيـوان : از حـمـيـد تـقـوايـي                  
پرسيدم الان بـايـد چـه کـار کـرد و                  
ميخواهم همـيـن سـوال را از شـمـا              

 بپرسم. الان چه بايد کرد؟
شهلا دانشفر: من توي صحـبـتـهـاي      
قبلي هم گفتم که چه بايد کـرد. الان     
هــم راه نــجــات تشــکــيــل مــجــمــع            
عمومي و متکي کردن سـنـديـکـاي       
واحد به آن هست. اتکـا بـه مـجـمـع           
عمومي و شوراي منتخب کـارگـران   
سنديکاي نيشکر هفت تپه را از اين 
دست انداز ها نجات داده اسـت. در     
سنديکاي واحد هم بايد همين راه را 
رفت. تجربه نيشکـر هـفـت تـپـه راه             
جلوي پاي سنديکاي واحد گـذاشـتـه    
است. بايد اين تجربه را ارج گذاشت  

 و بکار گرفت. 
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بحث و کشاکش در درون سنـديـکـاي    
شرکت واحد بر سر تشکيـل يـا عـدم        
تشکيل مجمـع عـمـومـي و غيــره،             
يــدا         بازتاب گسترده اي در جـامـعـه پ
کرده است. هرکس بـه فـراخـور حـال            
جانبي را گرفتـه اسـت. مـا بـعنــوان              
حزب کمونيست کارگري در نـوشتــه        
ها و بحثهاي متعددي اعلام کـرديـم     
که در بحثها و اتهام زنـي هـايـي کـه           
يــه                طرفين در سنــديـکـاي واحـد علـ
نــد جـانـب                  يکديگـر مـطـرح ميــکنـ
هيچکدام را نميـگيــريـم و ايـن نـوع             
اتهامات را به زيان جنبـش کـارگـري      
ميدانيم. ما تاکيد کرديم که راه بـرون   
رفت از اين موقعيت مراجعه به تـوده  
کارگران يعني مجمع عمومي اعضا 
است و اين مجمع ميتواند نمايندگان 
راستين کارگران را انتخاب کند و بـه    
طرفين و بـه هـر فـعـال کـارگـري در                 
سندبکاي واحد کـه دلسـوز تشـکـل           
کارگـران و سنــديـکـاي واحـد اسـت                
فراخوان داديم کـه اگـر ميــخـواهيــد            
سنديکاي واحد از ايـن وضـعيــت و             
شکاف خلاص شود ابتکار تشـکيــل    
مجمع عمومي را خود بدست گيريـد  
و توده اعضا را به تجمع و نظر دهـي    
و تصميم گيري فرا بخوانيد و قاعدتـا  
اينجاست که ميشود هر توطئه اي را 
افشا کرد و هرکس را کـه ريـگـي در          
 کفش دارد از توطئه گري بـازداشـت.     
روشن است که اين موضع که قبل از   
يــن شنــاختــه شـده             آن هم برخي فعال
کارگري اتخاذ کردند در واقع موضـع  
ــچــکــدام از                    ــا هـيـ ســوم اســت و ب
موضعگيريهاي طرفين اين کشاکش 
يکي نيست. اما برخـي جـريـانـات و          
افراد فرصت را غنيمت شـمـردنـد تـا         
يــه     کينه و نفرت و خصومت خود علـ
حزب را بيرون بريزند و بـا وقـاحـت و        
بايد گفت با شارلاتانيسم حزبي را که 
بدون اغراق بيش از هر جريان ديگري 
عليه حکومت و همـه جنــاحـهـايـش         
تلاش و مبارزه کـرده، کنــار جـريـان            
نــهـا قـرار دهنــد.            امنيتي و امثال اي
سوال اينست که آيـا هـرکـس نـاچـار            
است در اين بحث و جدل حتما جانـب  
يکي را بـگيــرد؟ آيـا نـميــشـود در                   
مارکها و انگهايي که طرفين بـه هـم       
ميزنند سهيــمـم نشـد و از مـجـمـع                
عمومي يعني تصميــم تـوده اعضـا         

دفاع کرد؟ آيا بديهي ترين موضـعـي   
يــسـت                 که حزبـي مثــل حـزب کـمـون
کــارگــري مـيــتـــوانســت بــگـيـــرد کــه         
لــش مـدافـع                  هميشـه از بـدو تشـکيـ
اصولي مجمع عمومي بـوده اسـت،       
اين نيست که امروز در ايـن بـحـث و        
اختلاف هم از مجمع عمومـي دفـاع     
 کـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــد؟ 
 رضـــا مــقــــدم چـــه مــيــــگـــويـــد؟             
رضا مقدم يکي از کساني اسـت کـه       
فورا در اين مورد نيز سر از لاک خـود  
بدرآورد و شروع به در افشاني از نـوع    
خــود کــرد. رضــا مـقـــدم يــکــي از                
نــهـا مـانـده                    مدعـيـان پـرمـدعـا و ت
جنبش کارگري است. براستــي فـکـر        
ميکردم رضا مقدم در سالهاي اخيــر   
بــي    با چرخيدن به سمت سرنگوني طل
و شکست و بن بست ارزيابيهـاي بـي     
پايه اش در مورد دوم خرداد که برخي 
نــه و            را در ادامه اشاره ميـکنــم، کيـ
دشمنيش با حزب هم کـاهـش يـابـد.       
اما لجن پراکنيهاي ماههاي اخيرش 
ــه حــزب نشــان مـيـــدهــد کــه               عـلــيـ
خصومت و نفرت پـراکنــي او پـايـان          
ندارد. دليلش قطعا اينست که حـزب   
کمونيست کارگـري را بـانـي انـزوا و             
شکستش ميداند. او از حزب رفت و    
ادعا کرد که بزودي حزبي کمونيستي 
و کارگري خواهد ساخت. اما هـرچـه      
زمان گذشت بيشتر و بيشتر منــزوي   
و تنها ماند و در لاک خـويـش فـرو              
فــهـمـد کـه مـا               رفت. اما اين را نـميـ
مقصر تنها ماندن و انزواي او و هيـچ  
کس ديگري نيستيم و ازجدايي او از     
حزب حدود بيست سال گذشته اسـت    
و اگر او هنوز بعد از ايـن هـمـه سـال           
تنها و منزوي و بـدون تشـکيــلات و         
حزب است و مدام تنها تر شده است، 
ديگر بايد براي خود او هم روش باشد 
که مقصر نميتواند حزب کمونيـسـت   

 کارگري باشد. 
بهر رو رضا مقدم تلاش ميــکنــد از       
آب گل آلود اختلاف در سنــديـکـاي         
واحد ماهي بگيرد و تمام کينه خـود    
نسبت به حزب را بيرون بريزد و مثــل   
هميشه به عبث اميدوار باشد که اين 
کشاکش به زيان حزب تـمـام خـواهـد       
شد و در حزب "انشقاق ايجاد خواهـد   
کرد" و در اين ميان شايد از اين نـمـد    
کلاهي هم نصيب ايشان شود. او در     
فــرت               نــه و ن يک کليپ ويدئـويـي کيـ

ــت بــه حــزب               عــمـيـــق خــودرا نسـبـ
کمونيست کارگري و رهبــران آن بـا            
يــرون       منتهاي جعل و دروغ پـردازي ب
ميريزد و از اين کـه مـا از بـرگـزاري           
مجمع عمومي اعضا در سنديـکـاي   
واحــد دفــاع کــرده ايــم بــارهــا ادعــا            
ميکند که حزب کمونيست کـارگـري   
تــي              يـ يــروهـاي امنـ دست در دسـت ن
دارد. اين ادعاي سـخيــف در مـورد          
حزبي که فعالترين جريان عليه تـمـام     
جـنـــاحــهــا و نــهــادهــاي جــمــهــوري           
تــدايـي     اسلامي است واقعا بدور از اب
تــمنــدي سيــاسـي اسـت.                ترين شـراف
 تـــطـــهــيــــر شـــوراهـــاي اســـلامـــي         
او در جواب سوالي که آيا دفاع حزب 
ــل               ــه دلـيـ ــســت کــارگــري ب کــمــونـيـ
سياستهاي هميشگي ايـن حـزب در         
يــسـت،               دفاع از مـجـمـع عـمـومـي ن
جواب ميدهد کـه "نـخيــر. اگـر ايـن               
حــزب از مــجــمــع عــمــومــي دفــاع            
ميکند چـرا از شـوراهـاي اسـلامـي            
دفاع نميکند! زيرا شوراهاي اسلامي 
هـم مـتـــکــي بــه مــجــمــع عــمــومــي           
هستند". واقعا انسـان از ايـن هـمـه               
تعفن سياسي در حيرت ميـمـانـد. او       
ــف             حــاضــر اســت شــوراهــاي کـثــيـ
اسلامي را تشکلي متکي به مجمـع  
عمومي توده کارگران قلمداد کند تـا    
لگدي نثار حزب کمونيست کـارگـري   
کرده باشد. و اين منتـهـاي رذالـت و         
لــکـه           سمپاشي نه فقط عليـه حـزب ب
تــهـاي جـمـعـي                عليه کارگـران و سنـ
اســت. چــه کســي گـفــتـــه اســت کــه              
شوراهاي اسلامي متکي به مـجـمـع    
عمومي هستند؟ اين هـا ارگـانـهـاي       
نــهـا                 نــهـا و ت جاسوسي هستنـد و ت
متکي بـه دستــورات از مقــامـات               
نــد. نـه از                 حکومت اسـلامـي هستـ
يــا                مجمع عمومي. ايـن را هـمـه دن
ميداند. ا اما رضا مقدم اين ادعـاي     
فــر انسـان         زشت را که حتي يک تک ن
شريف در اين دنيا به آن اعتقاد نـدارد  
را پيش ميکشد تـا نشـان دهـد کـه             
يــسـت کـارگـري طـرفـدار             حزب کمون
مــجــمــع عــمــومــي نـيـــســت بـلـــکــه          
ميخواهد يک جناح راست و امنيتـي  
 در سنديکاي واحد را جلــو بـکـشـد.          
يــن                رضا مقدم ميــدانـد کـه از فـعـال
شناخته شده جنبش کارگري چنــديـن    
نفـر از بـرگـزاري مـجـمـع عـمـومـي                  
سنديکاي واحد دفاع کرده اند کـه از      

آن جمله ميتوان محمود صـالـحـي و      
واله زماني را نـام بـرد. رضـا مقــدم               
جرات نميکند اينها را هـم دسـت در       
دست امينتي ها قلمـداد کنــد و در          
نتيجه بطور مشخص کـار مـحـمـود         
صالحي را اينطور توضيـح ميــدهـد       
که "محمود صالحي اشتباها به ايـن     
دام افتاه است" اما فورا اين تهديد را    
هم ميکند که اگر ادامه دهـد ديـگـر      
اشتباه نيست. يعنـي ايشـان هـميــن           
يــف را بـه سـوي او هـم                    انگهاي کثـ
 پــــــرتــــــاب خــــــواهــــــد کــــــرد.            
افاضات و لجن پراکني ها و انگهـاي  
امنيتي و امثال اينها که رضا مقــدم   
يــسـت کـارگـري           به سوي حزب کـمـون
ــت.                  ــاد اســ ــرده زيــ ــاب کــ ــرتــ  پــ
سناريوي جعلي: حزب و سنــديـکـاي      
 واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ادعاي اين که حزب گـويـا بـه جنــاح          
اسانلو در سنديکاي واحد سـمپــاتـي       
يــز از آن ادعـاهـاي                  دارد و داشتــه ن
بيمارگونه ايست که بـا هـزار فـاکـت           
ميشود جعلي بودن و بي پـايـه بـودن      
آنرا نشان داد. رضا مقدم ميگويد تـا   
زماني که اسانلو و ترابيان و ميرزايي 
در راس سنـديـکـا بـودنـد طـرفـداران            
حزب با سنديکا خوب بودند. اکنــون    
هم ميخواهند همين جنــاح را حـال          
بدون اسانلو سرکار بکشند و بـه ايـن       
دلـيـــل از مــجــمــع عــمــومــي دفــاع           
ميکنند!. اين فقط خزعبلاتي اسـت      
يــرون           که از ذهن بيمار رضـا مقــدم ب
مي آيد. همانطور که اشاره کردم مـا     
هميشه بنا به اصول برنامه اي مان از 
مجمع عمومي و تصميم گيري تـوده  
کارگران دفـاع کـرده ايـم. در مـورد                 
فــاقـا عـکـس         اسانلو و جناح او هم ات
آنچه را که اين آدم ميگويد ميتوان با 
صدها فاکت نشان داد. واقـعـا کـدام         
يــسـت                  يــش از حـزب کـمـون جريان ب
لــو سيــاستــهـاي            کارگري وقتي اسـان
يـــش را بـيـــرون              راسـت و تــوده ايسـتـ
ريخت او را نقد کرد؟ شهلا دانشفــر،     
خود من و رفقاي ديگري نوشته هـاي  
متعددي در نقد سياستهاي اسانلـو و    
يــسـم و چـپ در              در دفاع از راديـکـال
جنبش کارگري نوشته ايم که ميتـوان  
در جاي خود آنها را بعنــوان شـواهـد       
نشان داد. آيا رضا مقدم ميتواند يک  
تک جملـه در دفـاع از سيــاستــهـاي                
يــدا کنــد و               اسانلو از جانب حـزب پ

قــا نـه. چـون وجـود              نشان دهد؟ مطل
ندارد. اما دهانش را باز ميــکنــد و          
تصويري را که خود در خلوت خود با 
يــنـــه تــوزي ســاخـتـــه اســت بـيـــرون            ک
مـيـــريــزد و شــرم و مسـئـــولـيـــت و               
امانتداري اي هم در قبال مخاطبــش   
وجود ندارد. يادم نمي آيـد کـه رضـا           
مقدم يـک بـار سيــاستــهـاي راسـت                 
تــي کـه از قـانـون کـار                    اسانلو را وق
تــخـابـات        حکومت و خانه کارگر و ان
قــد        حکومتي و غيره دفاع ميـکـرد ن
کرده باشد. ما در عين حال وقتي کـه   
اسانلو در زنـدان بـود بـراي آزادي او              
تلاش کرديم و اينهـم جـزو پـرنسيــپ          
يــان               ماست که از آزادي هـمـه زنـدان
نــکـه بـا آنـهـا                سياسي مستقل از اي
اخـتـــلافــي داريــم يــا نــداريــم دفــاع             
يــل از آزادي                ميکنيم. به هـميــن دل
رضا شهابي، بهنــام ابـراهيــم زاده و            
هرفعالي کارگري و سياسي هم وقتي 
که در زندان بودند فعالانه دفاع کـرده    
قــط يـک          ايم و باز هم خواهيم کرد. ف
جريان حاشيه اي بي ربط به جامعه و 
تــوانـد      بي ربط به جنبش کارگري ميـ
اينچنين غير مسئولانـه احـکـام بـي         
پايه و کذب را عليه يک حزب چـپ و    
کمونيست رديف کند و از اينکه دارد 
يــاورد.               دروغ ميگويد خـم بـه ابـرو ن
يــاز        رضا مقدم نياز به فاکت نـدارد. ن
به حقيقت ندارد. او گويي يک انبان پر 
از عقده هاي گذشته نسبت بـه حـزب     
کمونيست کارگري اسـت و سـر هـر            
يــل"         بزنگاهي مقاديري را بنام "تـحلـ
بيرون ميــريـزد و فضـا را مسـمـوم                 
ميکند. و بازهم متوجه نميشـود کـه     

 علت انزوا و تنهاييش چيست. 
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در اين ويدئو اين تحليل هـم از رضـا       

 ٩٦ مقدم بروز ميکند که از دي مـاه    
مساله آلترناتيو آينده روي ميز آمد و 
جنبشهاي اجتماعي برخي به چـپ و      
برخي به راسـت چـرخيــدنـد و گـويـا                
ايشان از آن جنبشهايي هستند که بـه  
چپ چرخيده اند. ميدانيد اين تحليـل   
از کجا مي آيد؟ حقيقت اينـسـت کـه      

رضا مقدم هنوز فـکـر    ٩٦ تا دي ماه 
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اـ بـقـول او                      مـيـکـرد کـه دوم خـرداد ي
"جنبش اصلاحات" پيروز خواهد شـد      
و جمهوري اسـلامـي خـودرا تـثـبـيـت            
ميکند. با خيزش دي ماه ضربه اي بـه   
مغز ايشان وارد شد و مـتـوجـه شـدنـد        
 کــه سـاـلــهـاـ در گــمــراهــي بــوده انــد.             
رضا مقدم قبل از دي ماه طي ساـلـهاـ    
به همراه رهـبـر ساـبـقـش ايـرج آذريـن              
اـبــي شـاـن ايــن بـود کـه جـنــبــش                ارزي
کاـرگــري شــديــدا غــيــر مــتــشــکــل و           
دفاعي است و هـيـچ تـهـديـدي بـراي               
بورژوازي و جمهوري اسلامي نيـسـت.   
ميگفتند "ليبراليسم که مـنـظـورشاـن      
همان دوم خـرداد بـود تـماـم اقشاـر و              
طبقات جاـمـعـه را پشـت سـر خـود                 
دارد"، ميگفتند "جمـهـوري اسـلامـي         
به سمت تثبيت و استحکام ميـرود" و     
در نتيـجـه کاـري نـمـيـشـود کـرد جـز                  
اينکه " کارگر بايد از جـناـحـهاـيـي از           
اـع          سرمايه در مقابل جناـح ديـگـر دف
کند و وزن سياسي خـودرا پشـت سـر          
يک جناح از بورژوازي بيندازد" (بنـقـل     
از جزوه چشم انداز و تکاليـف نـوشـتـه       
ايرج آذرين و رضاـ مـقـدم) مـنـظـور                
اـيـد از دوم خـرداد                اينها اين بود کـه ب
حمايت کـرد. اماـ وقـتـي کـه ديـدنـد                   
همان تعداد معدود همـراهاـنشاـن هـم       
با اين بـحـثـهاـي راسـت و ارتـجاـعـي               
بسرعت پراکنده شـدنـد و تـنـهاـيشاـن           
گذاشتند به پيله خود رفتند و بـعـد از       

ايرج آذريـن      –مدتي کوپل رضا مقدم 
هم از هم وارفت و به دو تک نفر مـجـزا     
تبديل شد. بعد از خيـزش دي ماـه او          
به نحو خزنده اي به سمـت سـرنـگـونـي        
طلبي چرخيد اما بروي مبارک نـياـورد   
که ادعاهاي قبليش در مورد "تثبـيـت    
اـثـيـري جـنـبـش                     حکـومـت" و "بـي ت
کارگري" و جايگاه مسلط دوم خـرداد       
اـ                       در جامـعـه و غـيـره را نـقـد کـنـد ي
حداقل توضيحـي در مـورد چـرخـش           
خود بدهد. چنين انـتـظاـري از ايـنـهاـ            
بيهوده است. (موضعگيريهاي ايـنـهاـ    
را مـن هـماـن زماـن يـعـنـي در ساـل                   

در نـوشـتـه اي سـه قسـمـتـي                 ٢٠٠٧ 
اـن جـنـبـش         تحت عنوان "اولين منادي
اصلاحات" مفصلا نقد و افشاـ کـرده          
ام و در نشــريـاـت حــزب چـاـپ شــده               
اســت) حـاـل کســي کــه بــه کـاـرگــران             
اـيـد          فراخوان ميداده است که کاـرگـر ب
وزنش را پشت يک جناح عليـه جـناـح      
ديگر بيندازد، با وقاحت آمده اسـت و      

ادعا ميکند کـه حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري که راديکال ترين و سرنـگـونـي    
طلب ترين حـزب در سـياـسـت ايـران              
است و هيچگاـه تـوهـمـي نسـبـت بـه              
هيچ جناح و دار و دسـتـه حـکـومـتـي         
نداشته است، بدنبال امنيتي هاـ روان      
شـده اسـت! واقــعاـ دريـغ از يـک جــو                   
امانتداري و شرافتمـنـدي سـياـسـي و          
حقيقت گويي! ادعا هاـي سـخـيـف و          
بي پايه و انگ زدنهاي غيـر سـياـسـي       
اـر              در ويدئوي اخيـر رضاـ مـقـدم بسـي
اســت و واقــعـاـ ارزش پـاـســخــگــويــي          
اـزل نـقـد           اـر ن ندارد. او به شيوه اي بسي
صميمانه سخنان رضا شهابي تـوسـط   
شهلا دانشفر در سال گذشته وقتي کـه    
اـنـي           در خارج کشور عليه چـپ سـخـن
اـزل و        اـر ن ايراد کرده بود را به نحو بسي
زشتي تنزل ميدهد و ميگـويـد "بـه او         
گفتند ما باعث شديـم تـو آزاد شـوي          
 بنابرين ساکت شو! دهانت را بـبـنـد!"         
اين نوع دو بـهـم زنـيـهاـي خـفـيـف و                   
حقيرانه فقط از کسي بر مي آيد که بـه  
سيم آخر زده است و فقـط مـيـخـواهـد        
فضا را مسموم کند و خودرا نيازمـنـد   
 تــوضـــيـــح بـــه کســـي نـــمـــيـــدانـــد.           
نکات و ادعاهاي بي پايه در ويـدئـوي     
اـر اسـت و        رضا مقدم عليه حزب بسي
اينجا فقط به چند مورد معدود اشاـره  
کردم. نکته اصلــي ايـنـسـت کـه ماـ                 
تاکيـد کـرده ايـم کـه در کشاـکـش و                    
اختلافاتي کـه در سـنـديـکاـي واحـد                
پيش آمده است رجوع به تـوده اعضاـ       
را درســت تــريــن و واقــعــي تــريــن و               
اصولي ترين تصميم ميدانيم و بـنـظـر      
ما هرکس که بخواهد به تخفيـف ايـن     
بحران کمک کند بايد همين مـوضـع و     
اـيـد بـه             جهت گيري را اتخاذ کـنـد. نـب
اين بهانه يا به اين دليل که کساني کـه    
فراخوان مجمع عـمـومـي را داده انـد           
اـ نـدارنـد جلــوي                کارنامه خـوبـي گـوي
مجمع عـمـومـي ايسـتاـد. داور يـک                 
اـرگــري خــود                   تشــکــل تــوده اي کـ
کارگرانند نه کس ديگري. با بـرگـزاري      
مجمع عمومي اعضاست که ميتـوان  
هر توطئه اي را خـنـثـي کـرد و افـراد              
صلاحيـت دار را بـه راس سـنـديـکاـ                 
اـ            انتخاب کرد. دور زدن ايـن مسـيـر ب
ــل از                 ــکــه طــرف مــقـاـب ــن ادعـاـي اي
امنييتي ها دستور گرفته و غـيـره بـه        
جاي خوبي منـجـر نشـده و نـخـواهـد             
شد. بايـد تـلاش کـنـيـم کـه ايـن جـو                   
اـبـد.             مسموم هرچه سريعتـر خاـتـمـه ي

 نوامبر   ١٢ 

 ر&ی% $	�# "�
��، از"��یی� ��خ ارز در 
���   ۱۰ از صفحه  

��� ه	" �	 "�	'ی�   %)*   !,-..
  ه�ار /	در 

هــــمـــتـــــي رئـــيـــــس بــــانــــک           
حــکــومــت در گـفــتـــگــوي          مــرکــزي

لــي از                     تــه اسـت: خيـ تلويـزيـونـي گفـ
هزار توماني  ۶  ـ ۵ صادرکننده ها ارز 

گرفتند ولي ارزشان را نيـاوردنـد. ايـن       
نــد    ٢٥٠ تعداد کلا صادر کننده هست

که از اول سال تاکنون هنوز ارزشان را   
به چرخه اقتصاد برنگردانـده انـد." در         
حال حاضر نرخ ها در خيابان و کـوچـه   

 و پس کوچه شکل ميگيرد"!
وي ضمن اشـاره بـه طـرح بـانـک              
ــت صــادر               ــراي "مــعــافـيـ مــرکــزي ب
کنندگان" گفته است: "کساني که زيـر     
يک ميليون يـورو صـادرات دارنـد از          
ورود به نيما معاف هستند و از ايـن        

هزار نفر معافيت ايجـاد  ٦ طريق براي 
شد که مي توانند به سامانه سنا وارد 

ميليـون   ۳ شوند و آنهايي که از يک تا 
ــک                ــالاي ي ــد ب ــورو صــادرات دارن ي
ميليون يورو بايد به نيما بيايد و ارقام 

 بالاتر از آن نيز مشخص شده است".
يــس       اينها تازه ترين اظهـارات رئ
يــرامـون سيــاستــهـاي            بانک مرکزي پ
ارزي و پولي حکومت مي باشد. چند 
يــس بـانـک            نکته پيرامون سخنــان رئ

 مرکزي حکومت. 
اول موضوع "تعيين نـرخ ارز در         
کوچه و پس کـوجـه هـا". وي رسـمـا                
تائيد کرده همه سياستهايي که دولـت  
و بانک مرکزي تعييـن و اعـلام کـرده          
نتوانسته است نقش مافياي ارزي در     
بالابردن قيمت روزانه ارزهاي خارجـي  
را در کوچه وخيابـان و يـا آنـچـه ايـن              
جناب به آن بازارآزاد ارز اطـلاق مـي       
قــت              يـ کند، جلوگيري نـمـايـد. در حقـ
بانک مـرکـزي، بـانـدهـاي قـدرتـمنــد                
مافيـاي ارزي و دلالان ارز کـه يـک                
سرشان به بانک مرکزي و دولت و سـر    
ديگرشان به بيت رهبري و نـهـادهـاي      
تــي وصـل اسـت، از                يـ نظامي و امنـ
سازماندهندگان بازار قـاچـاق ارز در         
کوچه و خيابان بوده و از قبل آن روزانه 
ميلياردها تومان درآمد دارند. بـانـک    
مرکزي از طريق مافياي ارزي هر روز 
در بازار ارز مداخله کرده و قيمتها ها 
را دستکاري کرده و روزانه ميلياردهـا  

 تومان سود نصيبش ميشود.
نکته دوم اساس سياستهاي ارزي 

بانک مرکزي و دولت جهت گيري اش   
افزايش درآمدهاي ريالي بـراي دولـت     
نــه هـايـش مـي               به بهانه تاميـن هـري
باشد. برهمين اساس هر سياستي کـه   
دولت و بانک مرکزي اتخاذ مي کننـد  
بر اساس اين است کـه چقــدر درآمـد           
نصـيــبـــشــان مـيـــشــود. يــک مــورد            
مشخص اين سياستها تباني و پيونـد  
صادرکنندگان محصولات نفتي، گاز 
و پتروشيمي و ... مي باشد که دولـت    
تــي بـراي راه انـدازي              به اينها ارز دول

 صادراتشان مي دهد. 
صــادر    ٢٥٠ اشــاره هــمـتـــي بــه        

نــد و ارز                تـ تــي گـرف کننده که ارز دول
حاصل از صـادراتشـان را بـه خـزانـه              
نــد، خـود گـواه          بانک مرکزي برنگردان
وجود مافياي ارزي که هـر دو طـرف         
سهيم در اين ماجرا به خوبي همه شان 
را مي شاسند، مي باشند. اين صادر  
کنندگان از همکاران بانک مـرکـزي و     
دولت بويژه در صنعت نفـت و گـاز و         

 شيمي مي باشند.  
نکته سوم موضوع "معافيت ها"  
براي برخي صادر کنندگان. چنـد مـاه     
پيش بانک مرکزي طي بخشنامـه اي    
اعــلام کــرد: "کســانــي کــه زيــر يــک               
ميليون يورو صادرات دارنـد از ورود      
به نيما معاف هستند و از اين طـريـق   

هزار نفر معافيت ايجاد شد که ٦ براي 
مي توانند به سامانه سنا وارد شـونـد   

ميليون يـورو     ٣ و آنهايي که از يک تا 
يــون              لـ صادرات دارند بـالاي يـک ميـ
يورو بايد به نيما بيايد و ارقـام بـالاتـر      

 از آن نيز مشخص شده است".
هزار نفر  در     ٦ اين معافيت براي 

زد و بنـد بـا بـانـک مـرکـزي، دولـت،                
نهادها و کنسرن هاي مـالـي عـظيــم          
حکومت مي باشنـد کـه در عـرصـه           
صــادرات و واردات فــعــالـيـــت مــي           
نــهـا در               کنند، مي باشنــد. دسـت اي
صادرات و واردات کاملا بـاز اسـت.       
محدوديتي ندارند. يک شرکت صوري 
را ثبت مي کنند. متعاقبا در چين و    
دوبــي و اخـيـــرا در عــراق شــعـبـــات             
شرکتشان را راه مي اندازند و تا جايي 
که مي تواننـد مشـغـول صـادرات و           
واردات ميـشـونـد. بـخـش صـادرات            
اينها عمدتا نفت و گاز و محصولات 
پتروشيمي و مواد معدني مي باشـد.  
اقلام وارداتي را در همکاري با وزارت 

بازرگاني و دولت وگمرک "تنظيم" مي   
کنند. همه ثبت واردات شان هم طبق  
توافـق طـرف هـاي درگيــر زيـر يـک                  
ميليون يورو مـي بـاشـد کـه شـامـل             
معافيتهاي ويژه مي باشد. يک بخـش   
عظيم ايـن شـرکـت هـاي صـوري در              
دست سپاه، بسيج، نهادهاي امنيتــي   
و ارگانهاي دور وبر بيت رهبــري مـي      
باشد. در ليست اقلام وارداتي شرکـت   
هاي مذکور که شامل معافيت هـاي    
ويژه مي باشند؛ موارد زير را ميتـوان  

تن کـود انسـانـي؛       ١٦٠ ديد: واردات  
يــون دلار              لـ ميليونها دلار دهـهـا ميـ
پتو، توتون قليان، کـراوات بـه ارزش         
نــگ               يــل و کلـ دهها ميليون دلار، ب

تـن     ٨٣٠  تـن زيـپ،       ١٠ سنگ پـا،    
تـن مـداد        ٢٤٧ مداد تراش و تيغه،   

 پاکن، واکس کفش و ...
سياستهاي بانک مرکزي و دولـت    
اساسا در جـهـت کسـب درآمـدهـاي              
بيشتر وسودهاي کلان بويژه، رسميـت  
دادن به مافيـاي ارز و کـالا از آغـاز              
بحران ارزي حکومت مي باشد. آنچـه   
در ماههاي اخير و در جريـان جـهـش      
قـيـــمــت دلار شــاهــدش بــوديــم، يــک          
سياست رسمي و هدايـت شـده بـانـک         
مرکزي و دولت براي درآمـد زايـي از         
قبل بالابردن قيمت ارزهـاي خـارجـي      
بــوده اســت. اثــرات و تـبـــعــات ايــن              
سياستهـا در زنـدگـي روزمـره مـردم              
قابل مشـاهـده اسـت. قـدرت خـريـد              

درصد در مقـايسـه    ٧٠ مردم بيش از 
با يک سال قبل سقوط کـرده، گـرانـي        

مـاهـه      ٦ کالاهاي اساسي نسبت بـه      
 ١٠٠ تــا      ٣٠ قـبـــل افــزايــش بـيـــن         

درصدي داشتـه اسـت.سقــوط ارزش          
پول حکومت ادامه دارد. دهها مورد  
يــازهـاي روزمـره            کالاها  اساسي و ن
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به دعـوت چنــد سـازمـان مـعـروف                
آلماني در شهر برلين هفتـه سـکـولار      

تـا     ۱۱ در دفاع از حقوق انسانـي از      
نوامبر در جـريـان اسـت. در ايـن            ۱۸ 

لــم    هفته چندين کنفرانس و نمايش في
و برنامه سياسي و فرهنگي در دفـاع    
از جهانشمولـي حقــوق بشـر بـرگـزار             
بــه ايـن بـرنـامـه هـا                 ميشود. يکشنـ
قــد        تـ باسخنراني ريچارد داوکينز منـ
سرشناس مذهب و ميشاييل شرمر، 
منتقد امريکايي مذهب بـا حضـور       

يــن         ۷۰۰  نفر در سالن اورانيا در بـرل
بــه                   آغاز شـد. سپــس در روز دوشنـ
کنفـرانـس مـطبــوعـاتـي بـا حضـور                
نــا             ميشاييل اشميـت سـالـمـون، ميـ
احدي، رعنا احمد و اشتفان پايتنـر و    
کارستن فرک برگزار شـد و در ادامـه         
شب دوشنبه بـرنـامـه اي بـا عنــوان               
لــم     يـ جهان وطن من است با نمايش ف
از زندگي و علت فرار پناهندگان بـي    
خدا از کشورهاي اسلامي از حق اين 
پناهندگان دفاع شد. برنامه ها ادامه  
دارد و روز جمعه يکي از مـهـمتــريـن      
کنفرانسها در آلمان با حضور حـامـد     
عبدالصمد، مينا احدي و رعنا احمد 
با عنــوان اسـلام و حقــوق انسـانـي                  

 برگزار  شد . 
 

تــه تـلاش، يـک          کيوان جاويد: يک هف
ــه                    ــک هـفــتـ ــت و ي ــعــالـيـ ــه ف هـفــتـ

 سازماندهي، با مينا احدي. 
هفــتــه اي کــه داريـم از يــازدهـم تــا                 
تــه دفـاع                    هجـدهـم نـوامبــر يـک هفـ
سکولار از حقوق انساني اعـلام شـده     
که  در برلين برنامه هاي مختلفي از   
جمله کنفرانس مطبوعاتي ، نمـايـش   
فيلم، سخنـرانـي و غيــره را شـامـل               
بــل از ايـن                 نــا احـدي ق ميشود. ميـ
برنامه ها در برلين در يک شهر ديگـر  
آلمان به اسـم مـاربـورگ سـخنــرانـي              
داشت، از همين جا شروع ميکنيـم ،    
يــد        نخست در مورد ماربورگ بـگـوي
آنجا چه خبر بود و سخنراني شما چـه  

 بود. 
مينا احدي: اين سـخنــرانـي روز        
دهم نوامبر در شهر ماربورگ انـجـام     
شد. من آنجا در يـک پـانـل شـرکـت               
کردم، و دو سخنران ديگر هم بـودنـد،   
در چهارچوب سه روز برنامه اي بـود      
يــسـم      که جبهه فمينيستي براي کمـون
نام گروهي است که آنرا سازمان داده   

بودند. همه دانشجويان جوان آلمـانـي    
بودند که اين برنامه هـا را سـازمـان          
داده بودند. مجموعه اي از سخنراني  
ها و مجموعه اي از ورکشاپ ها در   
اين چند روز در دانشگاه ماربورگ در 
جريان بود که يکي از آنها پانلـي بـود     
يــسـت            که من و يک نـويسنــده کـمـون
آلماني بنام  يوتا ديـت فـورت و يـک          
فمينيست سرشناس آلـمـانـي بـه نـام          
کوشکا لينــکـه هنــد در آن حضـور               

 داشتيم . 
همه اينها نسل نويني هستند که 
در آلمان دارند کار مي کننـد اسـاسـا      
موضعگيري عليه راسيسم، فاشيسم 
و اسلاميسم. چيزي که آدمـي مثــل       
يــن          من و ما سالها است در سـطـح ب
نــکـه       المللي زحمت ميکشيم براي اي
توجه جلب کنيم بـه ايـن دو جبــهـه.              
چون بسياري از چپ ها يـا آنـهـا کـه           
اسم خودشان را کمونيسـت گـذاشتــه       
اند، پرو اسلامي بودند در غرب و در   
آلمان. ولـي ايـن يـک جـريـان و يـک                    
حرکت جديدي هست که داره شـکـل       
لــــي           مـيـــگـيـــره، بــراي خــود مــن خـيـ
کنفرانس جالب و جذابي بود به خاطر 

نفر دانشجـوي جـوان در        ۳۰۰ اينکه 
کنفرانس ما شرکت کردند، بحـث در    
يــسـم چـي                  مورد اين بـود کـه کـمـون
هست، چطور ميشه از کمونيـسـم در     
آلمان دفاع کرد، چطور ميشه تشکـل  
ساخت و نکته جالب براي خـود مـن       
اين بود که من بعنـوان کسـي کـه از          
ايـران هسـتـــم و حــزب کـمــونـيـــســت           
کــارگــري رو هــمــراهــش بــودم و در             
ساختنش بودم و شـاهـد بـحـث هـاي          
عميقي در ايـن حـزب بـودم، سـعـي              
کردم بگويم کمونيزم فعال و دخالتگـر  

در  ٥٧ در ايران چگونه بعد از انقلاب 
ايران شکل گرفت، با چه چالش هايي 
روبرو بود و تفاوتهاي ما با چپ ضـد    
قــي در چيــسـت.               امپرياليست و خلـ
قــش منــصـور حـکـمـت و                     من بـه ن
کمونيزم کـارگـري اشـاره کـردم و از                
تجارب کمونيسم کارگري در ايران که 
خيلي استقبال شد و خيلي براي خودم 

 کنفرانس جالبي بود.
 

کيوان جاويد: چرا استقبال شد؟ بـجـز      
يــسـم تـعـريـف                  اينکه شـمـا از کـمـون
کرديد؟ نياز جامعه را به اينکه شـمـا     
يــد و            از اين نوع کمونيسم حـرف بـزن

 قبول کنند، در چه مي بينيد؟
مينا احدي: کلمه اي که شـمـا بـکـار          
بــه. از ايـن نـوع                       لــي جـال برديـد خيـ
کــمــونـيـــســم (زيــرش خــط تــاکـيـــد            
ميکشم). چون من اونجا جوانهـايـي     
رو ديدم که منتقد سيــستــم و نـظـام           
کاپيتاليستي هستند. جوانهايـي کـه      
در آلــمــان بــزرگ شــدنــد، بــدرجــات           
نــد ولـي شـاهـد يـک              مشکلي نداشت
دنياي پر از ظلم و ستم و نـابـرابـري و        
مشکلات عديده هستنـد. از جـملـه         
بحث هايي درباره موج پنـاهنــدگـي.     
يــر داشـت در افـکـار                 اين خيلـي تـاث
عمومي آلمان. اينکه چرا اينهمه آدم    
نــاه              پناهنده ميشوند، بـه چـه چيــز پ
ميبرند و از چه چيزي فرار مي کنند. 
و جامعه بين المللي، دولت آلـمـان و       
سيستم کاپيتاليستي چه نقشي دارند 
تــد               فــاق مـي اف در اين فجايع که  ات
وحتي در خود آلمان اين جوانهـا مـي     
گفتند ما طرفدار کمونيسم در آلـمـان   
ــي د کــا پ، حــزب                     ــم ول يـ تــ هسـ
کمونيست اينجا، ايـن وضـعيــت رو           
داره. حزب چپ اين وضعيت رو داره.  
بعضا مزاح مي کردند، مي خنديدند 
به کارها و به حرفهايي که اينها دارند 
بــال يـک       ميزنند و ميگفتند ما به دن
نقد عميق، ساختن يک سازمان، يـک    
تــي مـن            يــم. وق استراتژي نوين هست
ميگفتم من از يک کشوري آمدم کـه    
تــاده، حـکـومـت           در آنجا اتفاقاتي اف
اسلامي آمد  سر کار و ما هم هـمـان   
موقع گرفتار چپ هايي بوديم کـه از      
خميني دفاع مي کردند، چپ هـايـي     
يــه            که در مقابل تظـاهـرات زنـان علـ
نــد ايـن امـر مـا                     تـ حجـاب مـي گفـ
نيست. و مـا قـدم بـه قـدم مبــارزه                    
کرديم، جنگيديم. تئوريک، عملــي و      
کمونيسمي در ايـران شـکـل گـرفـت.          
کمونيسمي نوين که اسـم خـودش رو       
کمونيسـم کـارگـري گـذاشتــه و داره               
جواب ميده به مسائل و مـهـمتــر از       
همه براي گرفتن  قدرت سياسي خود 
را آماده ميکند. کما اينکـه بـعـد از         
فــر بـه مـن                      جلسـه واقـعـا چنــديـن ن
يــات ايـن         مراجعه کردند و گفتند ادب
يــسـي            کمونيسم را به آلمانـي و انـگلـ
ميخوايم. وقتي آمـدم بـرام چنــديـن             
يــات رو               نــد ادب تـ ايميل آمده کـه گفـ
يــد. نـوشتــه هـاي منــصـور                     فــرستـ ب

حکمت، نقدهايي رو که وجود داره يا 
کارهايي که حزب کمونيست کارگري 
ميکنه يا بـحـث هـايـي کـه حـميــد                 
تقوايي داره، اين ها رو به زبان آلماني 

 يا انگليسي براشون  خواهم فرستاد.
 

کيوان جاويد: اما موضوعي که الان   
اينجا هست. جامعه نياز داره به ايـن   
نوع کمونيسم. ولـي در مقــابـل مـا               
لــي        راست هايي رو مي بينيم کـه خيـ
در آلمان فعالند. يا اسلاميــسـت هـا        
رو مي بينيم که در آلمان فعالند. اين  
يــد؟      نـ يـ دو قطبي رو شما چطور مي ب
يــسـم      از يک طرف جوانهايي که کمـون
را ميخواهند و از يک طرف خيلي از   
اين مردم به فاشيسم راي ميــدهنــد،       

 اين مشکل را چطور مي بينيد. 
مينا احدي: خوب طبعـا مـا در        
جامعه اي زندگي مي کنيم کـه الان      
عقبگرد هاي عظيمي رو داره تجـربـه   
مي کنـه. مثــلا مـا تـرامـپ رو در                  
آمريکا داريم. رئيس جمهور جديد در 
لــف        برزيل و يا اينکه جريانات مـختـ
راسيستي و فاشيــستــي را در خـود            
آلمان داريم که رشـد کـرده انـد. و در             
عين حال ما خودمان جنبـش اسـلام     
سـيـــاســي رو ديــديــم. خــب ايـنـــهــا              
نــد کـه       مشکلات و معضلاتي هست
جوامع امروزي با آن  روبرو هستند و   
اگرعلت و علل را در نظر بگيريم بـاز    
يــستــي و                   تــال يـ هم وجـود نـظـام کـاپ
دولتهايي هستنـد کـه دارنـد از ايـن             
نظام دفاع مي کنند. فقر و نـابـرابـري       
عظيمي را ما در دنيا شاهد هستيـم.  
نــاهنــدگـي                   تا جايي کـه بـه بـحـث پ

يــون مـردم الان           ۹۶ برميگردد  لـ ميـ
آواره هستند. از کشور خودشون فـرار   
کرده اند ولي معمولا پناهنـدگـان در     
نــد. بـخـش                    همـان منــاطـق ميــمـان
کــوچــکــي مـيــتـــوانـنـــد بــرسـنـــد بــه           
کشــورهــاي اروپــايــي، ولــي هــمــان           
پناهجويان هم امروز بـه يـک کيــسـه          
بوکس تبديل شـده انـد کـه از طـرف             
راسيستها و فاشيستها به آنها حـملـه     

 ميشود. 
ولي اتفاقا يک بخش عظيمـي از    
مردم بخـصـوص در آلـمـان و يـا در                
اروپــا مــن مــي بـيــنـــم کــه خـيــلـــي              
اومانيست هستند. از جهـانشـمـولـي      
نــد، از              حقوق انساني دفـاع  ميــکنـ
اينکه جهان وطن من اسـت. مـا تـا           
حدي کـه در تـوانـمـان هسـت داريـم               
سعي مي کنيم يک جـواب انسـانـي،        
يــستــي بـه              يک جواب انتـرنـاسيــونـال
مشکلات و از جـملـه بـه مـعـضـل                 

 پناهندگي بدهيم.  
 

کـيـــوان جــاويــد: آيــا بــا ســرنــگــونــي            
تــوان اميــدوار        حکومت اسلامي مي
بود که در غرب هم اين قدرت گيــري   
يــر     چپ و سقوط جنبش اسلامي تـاث
داشتـه بـاشـد بـراي رشـد جـريـانـات                 
کمونيستي. شما اينرا جـگـونـه مـي          

 بينيد.  
مينا احدي: خـب طبــعـا خـود ايـن                
جوامع و خود اين مردم و جـوانـهـاي      
اينجا ساکت ننشسته اند. کارگران و    
رهبران جنبش هاي اجتماعي و بويژه 
دانشجويان و جوانان در همين آلـمـان   
ــش                  ــررســي و چــال ــد ب ــا دارن و اروپ
مـيـــکـنــنـــد کــه پــاســخ درســت بــه              
مــعــضــلات امــروز دنـيـــا چـيـــســت.        
دانشگاه ماربـورگ کـه دريـک شـهـر            
خيلي کوچکي است، نمونه اي بود از   

نفر در يک  ٣٠٠ اين فضاي فکري که 
کنفرانس عليه راسيسم و اسلاميسـم  
شرکت کرده و با علاقه بـه مبــاحـث         
گـوش دادنــد. يــک جــوان در هــمــان             
بــال يـک                کنفرانس گفت مـا هـم بـدن
يـــم کــه                   تــ تـــراتــژي نــويــن هسـ اسـ
يــه           کمونيسمي را بياوريم کـه هـم علـ
اسلاميسم و هم عليه فاشيسم هست 
و در عين حال از حقوق انساني دفـاع  
مي کنه و خود را در مقابل جريانات 
تــي  کـه فـرضـا در آلـمـان                      چپ سنـ

 هستند، تعريف ميکند.
در آلمان هزاران نفر ايراني زندگي 
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يــز در                      نــد و بـرخـي از آنـهـا ن ميکن
نــد،     مسئل جامعه آلمان دخيل هستـ
چيزي که توجه جوانان و مـردم را بـه         
بــش          ما جلب کرده همين نقد بـه جنـ
اســلامــي و هــمــزمــان مـقـــابلــه بــا             
جريانات دست راستي است. در عين  
حـال چيـــزي کـه تـوجـه جلـــب کــرده                 
فعاليت دائمي مـا در عـرصـه هـاي           

 مختلف است.  
يــد در ايـران يـک             حال تصور کنـ
تــد و مثــلا حـزب              فـ انقلاب اتفاق بي
کمونيست کارگري در ايران قدرت را   
بدست بگيرهد و يا در قدرت سياسي 
سهيم بشود. تمام دنيا خواهد ديد که  
ما از چه چيز  دفاع مي کنيم، چطـور  
زندگي مردم عوض خواهد شد و بعد 
از قدرت گرفتن چپ در ايران توجه ها 
به آن جامعه جلب خواهد شد و ما در 
يــن                    آن صورت بـه يـک تـرنـد مـهـم ب
المللي تبديل خواهيم شد که چـپ را      

 در جهان دگرگون خواهد کرد.  
به هر حال بنظر من با پيـشـرفـت    
يــر و تـحـول در              ما در عمل، با تـغيـ
زندگي واقـعـي مـردم در ايـران و بـا                
سرنگون کردن حکومت اسلامي يـک  
يــا شـروع خـواهـد           دوره جديدي در دن
فــع چـپ                  يــسـم و بـه ن شد بنفع کمـون

 خواهد بود. 
 

کيوان جاويد: برگرديم بـه بـخـش دوم         
فعاليت شما هفته سـکـولار دفـاع از        
حقوق انساني، هدف از اين برنامه چه 
تــهـا را در نـظـر                       يـ بود و کـدام فـعـال

 داشتيد.  
مينا احدي: اين کلا يک هفته برنامـه   
است. هفته سکولار دفـاع از حقــوق         
انســانــي اســمــش رو گــذاشـتــيـــم کــه          
سازمان جـوردانـو بـرونـو و چنــديـن                
سازمان آته ئيست آلماني به همراه ما 
هستند. مـا يـک سـازمـانـي درسـت              
کرديم در آلمان اخيــرا، بـه اصـطـلاح          
ــوق               ــي از حـقـ ــاع ســکــولاريسـتـ دف
پناهندگان که اين سازمان هم يـکـي     
از فراخوان دهندگان بود. از يـازدهـم        

نــوامـبـــر در شــهــر بــرلـيـــن             ۱۸ تــا   
مجموعه اي از بـرنـامـه هـا هسـت.            
هدف اصلي و  فراخوان محـوري مـا     
اين بود جهان وطـن مـن اسـت. مـا              
يــا      شهروندان دنيا هستيم. شهروند دن

 عليه رعيت  پادشاه. 
 

کيوان جاويد : خوب ايـن يـک بـحـث          

خيلي گسترده اي است که محدود بـه  
آلمان هم نيست. از يک طرف ترامـپ   
بر ملي گرايي ميکوبد. ملي گـرايـي      
در اروپا، ملــي گـرايـي يـا در واقـع                 
فاشيسم يا راسيسم بشدت دارد خـود  
را ســازمــان مـيـــدهــد. و از طــرف               
ديگرشما داريد جهان وطـن بـودن را         
يــد. خـوب آيـا ايـن                    معني مـي کنـ
کنفرانس موفق بوده؟ سخنـران هـاي     
نــجـا کـه صـحبــت               مختلف آيا تا اي
کردند در اين زمينه موفق بودنـد کـه     

 اين مفاهيم رو جا بيندازند؟
لــي         بـ مينا احدي: بله بايد در سـوال ق
همين رو هم مي گفتم. مـا چنــديـن          
برنامه داريم. يکي ايـن بـود کـه روز           
نــز و           يازدهم نوامبر، ريـچـارد داوکيـ
ميشاييل شرمر شـرکـت کـردنـد کـه          

نفـر در سـالـن نشـستــه              ۷۰۰ حدود 
بودنـد. ايـن دو سـخنــران در مـورد                  
مسائل مختلف سياسي اجتمـاعـي،   
در مــورد مــذاهــب و هــمــچـنــيـــن              
جريانات دست راستي و راسيــسـم و        
ترامپيسم و غيره صـحبــت کـردنـد.          
برنامه با استقبال خيلي زيادي روبـرو    
تــه اي بـود         شد و در حقيقت آغاز هف
که در برلين تدارک ديديم. دوشنبه ما  
يــم در              کنفرانس مـطبــوعـاتـي داشتـ
محل کنفرانس هاي دولت آلمان  کـه    
يــل                 فــرانـس  مـن، ميــشـاي در آن کن
اشميت سـالـمـون و رعنــا احـمـد از                
نــر و      عربستان سعودي و اشتفان پايت
کارستن فرک حضور داشتنـد. بـحـث       
مهم اين کنفرانس عقبـگـرد جـوامـع       
يــکـي و        انساني بطرف جوامع مـوزاي
تـعـريـف حقــوق انسـانـي بـر اســاس                 

 تعلقات ملي و مذهبي و غيره بود. 
نــاهنــدگـي       من آنجا در دفاع از حق پ
تــه                 حرف زدم کـه الان زيـر سـوال رف
اســت. خـبـــرنــگــاران زيــادي در ايــن           
کنفرانس بودند و بعد از آن گزارشاتي 
در رسانه هاي آلماني منعکس شد از 
لــه آلـمـانـي گـزارش                  جمله دويـچـه و
تــشـر            فــرانـس منـ مفصلي از اين کنـ
کرد. با منهم در شبکه اول تلويـزيـون    

 آلمان مصاحبه اي انجام دادند. 
لــم جـهـان        برنامه بعدي ما نمايش في
لــمـي کـه از             يـ وطن من است، بود. ف
ــود.                 ــه شــده ب ــهـيـ ــان ت ــاهــجــوي پـنـ
پـنـــاهـنـــدگــانــي کــه از ســوريــه و يــا            
عربستان سعودي و کشورهاي اسـلام  
زده به آلمان  آمده و در برلين زنـدگـي     
لــم نـگـاهـي داشـت بـه                   يـ ميکننـد ف

مشــکــلات پـنـــاهـنـــدگــان بـيـــخــدا و        
همچنين مصاحبه اي با يک پناهنـده  
طرفدار داعش و در ادامه مصـاحبــه    
هايي با حامد عبدالصمد و نجلا کله 

 منتقدين اسلام سياسي.  
 

کيوان جاويد: شما از جـهـانشـمـولـي         
حقوق انساني حرف ميزنيـد چـگـونـه       
 ميتوان دنيا را بسوي اين ايده آل برد؟

مينا احدي: طبعا نقد تفکر و نظرات  
پست مدرنيـستــي مـهـم اسـت. مـا               
سعي ميکنيم با اين بـرنـامـه هـا بـا            
صداي بلنـد از حقــوق جـهـانشـمـول              
انساني دفاع کنيم و در عين حال مـا    
خواهان آموزشاين مسئل به کودکان 
يــم      در مدارس هستيم و سعي ميـکنـ
لــف        با آگاهگري و برنامه هاي مـختـ

 سياسي در اين جهت پيش برويم. 
 

کيوان جاويد: در همان بيانيـه حقــوق       
بشر که هفتاد سال پيش تصويب شـد  
لــي حـرف                   يــن الـملـ از حقـوق بشـر ب
ميزنند اما اکنون ترامپ از امـريـکـا    
فـقـــط بــراي امــريــکــايــي هــا و يــا               
تـــهــا در اروپــا از عــرق                    يـــسـ راسـ
ناسيوناليستي حرف ميزنند، در ايـن    

 مورد چه بايد کرد؟
مينا احـدي: مـا مـدتـهـا اسـت کـه                 
يــت فـرهنــگـي يـک                  يــم نسبـ ميگوي
عقبگرد کامل است و بايد در سـطـح   
سياسي به مقــابلـه بـا آن پـرداخـت.               
واقعيت اينست که دست راستي ها و 
راسيستها در همـه جـا در حـال راي            
جمع کردن هستند و ما در امـريـکـا        
ترامپ را مي بينيم در آلـمـان حـزب        
آلترناتيو براي آلمان و يا در لهستان و 
مجارستان پيشروي دست راستي هـا  
بــش                را، در حقيقـت بـايـد گفــت جنـ
اسلامي که ضد بيگانه و راسيــسـت      
است اکنون با جنبش راسيستي ضـد  
يــا مـواجـه                  بيگانه در اروپـا و در دن
ميشود و پـاسـخ درسـت بـه ايـن دو              
جبهه، مقابله با اين دو جبهه و دادن     
فراخواني است که در در برنامه هـاي    
خودمان داشتيم يعني نه به راسيـسـم   
و فاشيسم و نـه بـه اسـلام سيــاسـي،             
تــوان امـروز از         فقط از اين طريق مي
جهانشمولي حقوق انساني دفاع کرد. 
ــاري از                ــون بسـيـ ــه اکـنـ ــان ــاسـفـ مـتـ
سازمندهي چپ و يا طرفدار محيـط  
زيست چنين سيـاستــي را نـدارنـد و            
فقط يک جبهه را مي بينند و اسـلام      
تــه           سياسي را زير بال و پـر خـود گـرف

 اند. 
 

کيوان جاويد: من اين برنامه را با يک  

سوال ديگر به پايان ميبرم، روزنـامـه     
بيلد در آلمان اخيرا به قلم آنته شيپمن 
بــي             خبرنگار معروف آلـمـانـي مـطلـ
منتشر کرد که در آن گفته شده اسـت    
در يک نشـسـت سـري در ايـران، در               
مورد از سر گرفته شدن تـرورهـاي در     
خارج از کشور صحبـت شـده و اسـم          
فــر در آلـمـان کـه             شما بعنوان اولين ن
بايد تکليفـش روشـن بشـود مـطـرح            

 شده است، موضوع چيست؟
مينا احدي: بله اين خبري هسـت کـه     
بــه مــا رسـيـــده. يــعـنـــي بــه حــزب                 
کمونيست کارگري، از کانال هايي که 
داريم. اين خبر به هر حـال بـه گـوش           
پليس آلمان هم رسيده و دارند ايـن را    
لــد ايـن        بررسي مي کنند. روزنامه بي
خبر رو زد با يک گزارش به نـظـر مـن      
نــد و جـامـع از                 يــق، مستـ خيلي دق
ــرورهــاي  جــمــهــوري اســلامــي.              ت
اقدامات تروريستي در دوره اخيـر  و      
چرايي از سر گرفتن تـرورهـا تـوسـط         
حکـومـت اسـلامـي . ايـن خبــر را                   
تــه                  بـ منتشر کرد. در ايـن مقــالـه ال
خبرنگار با تعدادي از کارشنـاسـان و     
نــدگـان پـارلـمـان                   همچنـيـن بـا نـمـاي
مصاحبه کرده و نظر آنهـا را در ايـن         
مورد جويا شده است. البته خبرنگـار   
ــا وزارت امــور خــارجــه و                 ــد ب بـيــلـ
يـــس                  لـ يــن وزارت داخلـه و پ هـمـچنـ
امنيتي آلمان نيز تماس گرفته اسـت.  

بهر حال اين خبر از طرف بسيـاري از    
يـــن مـدافــع حقــوق انسـانـي و                  فـعـال
کساني که فعاليتهاي مرا مي بينند، 

 جدي تلقي شده است. 
 

کيوان جاويد: پاسخ خود شما به ايـن     
 تشبثات حکومتي چيست.؟

مينا احدي: پاسخ من اينست که اين  
درسته که حکومت اسلامي دلش از   
فعاليتهاي ما خون هست، بـويـژه در       
کمپين هايي که در خـارج از کشـور         
يــن          سازمان داديم، بطور مثــال کـمپـ
سکينه محمدي آشتيانـي، در عيــن        
حال خامنه اي و حکومـت اسـلامـي      
تـــرده              تـــراضــات گسـ جــوشــش اعـ
کارگران، دانشجويان، زنـان و مـردم         
ايران را مي بينند که چپ و زير و رو     
نـــنـده اســت، آنــهـا از مـردم ايــران                ک
وحشــت دارنــد و بــا ايــن تشـبــثـــات            
ميخواهند از کشتــي در حـال غـرق           
نــد. امـا        شدن حکومت نگهداري کن
همه ميدانند که حکومت اسلامي به 
ته خط رسيده و ديگر هيچ جنايـت و    
انسان کشي نميتواند اين حکومت را 
نجات دهد. مردم ايران اين حکومت  
را قبول نداردن و براي سـرنـگـونـي آن       
تقلا ميکنند و ما اميدواريـم بـزودي     
شاهد سرنگوني اين حکومت باشيــم   
و بر ويرانه هاي آن، حکومتي انساني 
سازمان دهيم که نگاهها را در هـمـه     

 جا بخود جلب کند. 

 ۱۳ از  صفحه  

يــاي قـاچـاق        مردم کمياب شده و ماف
حــکــومـتـــي از قـبـــل احـتـــکــار، هــر          
ساعتي قيمتها را در بـازار بـالا مـي        
بــرنــد. در کـنـــار ايــن سـيـــاسـتـــهــاي             
ويرانگر، تحميل فقرو فلاکت بر گـرده  
يــز        مردم، دزديهاي کلان حکـومـت ن

 افزايش يافته است.
کارگران و مردم بدرسـت بـه ايـن        
وضعيت مـعتــرض بـوده و هـر روز                
دست به اعتراض و مبارزه عليه ايـن    
قــر،     سياستهاي حکومت مي زنند. ف

گراني، فلاکت؛ بي تاميني در کنــار       
دهها کمبود در زندگي روزمره مردم، 
کارد را به استــخـوان مـردم رسـانـده             
است. براي پايان دادن به اين وضعيت 
و ايــجــاد گشــايشــي در زنــدگــي و              
قــر            معيشت مردم،براي رهـايـي از ف
وفلاکت و بي حقــوقـي کـه دولـت و              
نظام سرمايه داران دزد و قـاچـاقـچـي     
اسلامي بر گرده مردم تحميــل کـرده      
اند، بايد کل نظام را به زير کشيد. راه  

 ديگري وجود ندارد.
 ۲۰۱۸ نوامبر  ۲۳ ، ۲۰۱۸ اول آذر 

 � ی# هR�H� ��0ر در $�Jی

 ر&ی% $	�# "�
��، از ��یی� ��خ ارز ... 
 ۱۱ از صفحه  



 14 ۱۳۹۷آذر   ۲ انترناسيونال 

دهه هشتـاد تـنـهـا حـملـه بـه              
دست آوردهـاي اقـتـصـادي و يـا              
كاربست اقتصاد رياضت كشـانـه     
نــبــود. بــه هــمــراه چــنــيــن حــملــه            
گسترده اي، تغييـر و مـهـنـدسـي          
آرمانهاي گذشته بطور عام و دهه 
هاي بعد جنگ جهاني دوم بـطـور     
اخص در دستور كار بـنـگـاه هـاي       
فكري و خبري بورژوازي نيز قـرار    

  گرفت.
به نظر ميرسـيـد كـه در دهـه           

ولع و اشتهاي سيـري نـاپـذيـر        ٨٠
بورژوازي بـه انـبـاشـت سـرمـايـه،            
تمامي حصارها و محدوديـتـهـاي    

  سابق را در مي نورديد.
انباشت، به جنون قـرن مـبـدل      
شده بود و سايه خود را بر تمامي 
حـيــات انســانــي از ســيــاســت تــا          
فلسفه ،از شـكـل حـكـومـتـي تـا              
خانواده و حتـي تـا روابـط فـردي           
افـكـنــده بـود. هـيــچ سـپــهـري از                
جامـعـه انسـانـي و طـبـيـعـي در                 

  مصونيت نبود.
بـه   پرسش"سعادت چـيـسـت؟"       

مركز بحث و إبراز نظر تبديل شـد  
و در عــيــن حــال بــه يــك كــارزار             

  سياسي دامن زِد.
ــن              ــري ــاي دي ــكــي از آرزوه ي
بشري، داشتن زندگي سعادتـمـنـد    
بوده است. و به ايـن سـؤال نـحلـه            
هاي مختلف فلسفـي و سـيـاسـي         
جواب ها و بر داشت هاي خود را   
آرايــه داده انــد. از أفــلاطــون تــا             
اپيكور، از ارسطو تا اسپينوزا، از 
كانت تا ماركس ما با جوابـهـا و     
ــاوت روبــرو                ــتــف ــهــاي م راه حــل

  هستيم.
در فلسفه مبحث گستـرده اي    
به نام فلسفه بهروزي يـا سـعـادت      
“eudaemonic philosophy 

وجود دارد كه در صـدد جـواب        “
دادن بــه چــگــونــگــي، چــرايــي و            
حالات مختلف سعادت انساني و 
نيل به آن بوده است. ايـنـكـه ايـن         
سعادت معناي دروني دارد و يـا      
ــاي                ــهـ ــوابـ ــا جـ ــا بـ ــرون، مـ ــيـ بـ
روانشناسانه و جامعه شـنـاسـانـه       

  روبرو هستيم.
از ســوي ديــگــر، مــذهــب و            
تئولوژي، خود را همواره كليد دار 
جــواب ابــدي بــه خــوشــبــخــتــي و          

  بهروزي بشري دانسته است.
هنر و علم در ابعادي بـه ايـن       
موضوع خيره شده و در جهت نيل 
به آن قدمهايي برداشته انـد و يـا       

حصول به خوشبختي را روشـن   راه
  تر كرده اند. 

اگــر چــه مــكــاتــب فــلــســفــي          
مـــخــــتــــلـــف در طـــي قــــرون                

سعي در تعريف افقها و    اعصار و
مرزهاي بهروزي و سـعـادت نـوع        
ــاي                 ــه زاوي ــد و ب بشــر داشــتــه ان
گوناگوني از چگونگي نيل به اين 
بهروزي پـرداخـتـه انـد، امـا ايـن               
جنبشهاي سياسـي و اجـتـمـاعـي          
بوده و هستند كه به اين تعبيـرات  

واقعي بخشيده اند و   رنگ و روي
حدود و ثغور آن را تـرسـيـم كـرده           

  اند.
بهروزي و سـعـادت امـريسـت       
تاريخي و به اين اعتبار مـرزهـاي   
آن در حال تغيير مدام اسـت و در      
عــيــن حــال بــايــد گــفــت كــه ايــن            
تغييرات همواره رو به جلو نـبـوده   
است. به اعتباري مقوله سـعـادت    
به مقوله قهقرا وصل ميشود و از 
هميـن رو عـمـيـقـا بـايـد بـه ايـن                    
موضوع نيز در ايـن چـهـار چـوب         
ــن رو تصــور                  ــرداخــت. و از اي پ
عمومي و يا تصوير عـمـومـي از        
خوشبختي نه محصول جـدال ايـن     
مكاتب فلسفي بلكه مـنـبـعـث و         
متاثر از جدال نيروهاي سـيـاسـي      

  اجتماعي هر دوران هستند.
در تحـلـيـل نـهـايـي سـعـادت             
امريست تاريخي و منوط به رشد 
اقتصادي وتكنولوژيك و نيروهاي 
توليد بشري. و درست از اينرو بـا   
جدالهاي سياسي و اجتماعي رقـم  
ميخورد. سعادت انساني به ايـن     

 نيز هست.  اعتبار جهان شمول
هر نسـلـي    افراد انساني رابطه

با جنبشهاي سياسـي دورهٰ خـود،       
چه به شكلِ خودآگاه و فعـال وچـه     
به صورتي انفعالي، به آرمانهـا و    
ايده ال هـا و بـه طـريـق اولـي بـه                 
آگاهي شان از خوشبخـتـي شـكـل       

  ميدهد.
بورژوازي دهه هشتاد به بـعـد     
ــن ســؤال                 ــه اي در جــواب خــود ب
تاريخي، بار ديگر مفهـوم فـرد و       
اجتماع را باز تعـريـف كـرد و بـه           

عروج سخـيـف تـريـن تـيـوريـهـاي             
سياسي و اجتماعي و اقـتـصـادي      

  ميدان داد.
 

 "SهT و 9�FC<�4 ا$-�
مذهب در شكل دادن به سوال 
و بــه عــبــارت بــهــتــر در وارونــه             

نـقـش قـابـل        نگـاري ايـن پـرسـش        
ملاحظه اي داشته است. از نـظـر        
مذاهب الهي گـونـاگـونـي كـه در            
تاريخ تحول فكري بشـري بـه ايـن        
عــرصــه پــا نــهــاده انــد ســعــادت           
موضوعي است آسمـانـي و غـيـر         
قابل وصول در جهان مادي. نـيـل    
به تمامي حوائج مادي و معنـوي  
انسـان بـه جـهـانـي ديـگـر احـالــه                 
ميشود و دست نيافتنـي تصـويـر      

  ميشود.
اگر در بدو پيدايش مـذاهـب،     
اين جواب ريشه در عـجـز انسـان        
در مقابله بـا عـنـاصـر طـبـيـعـي               
داشت، با به كار گيري مذهب در   
جـوامـع مــتـأخـرتــر طـبـقــاتـي بــه              
عنوان ابزار تحميق، اين پاسخـهـا   
بيـشـتـر بـراي مـنـكـوب كـردن و                 
مقهور كردن توده ها عمل ميكرد 

  و ميكند.
مذاهب ابراهيمي سعـادت را    
در بهشت برين و آن هم تنها بـراي  

ــده        ــن وعـ ــيـ ــنـ ــؤمـ ــد.      مـ داده انـ
ايـنـكـه در مـذاهـب           جـالـبـتـر     اما

آسيايي از قبيل شينتو و بوديسـم  
و هــنــدويســم و غــيــره، چــنــيــن              

بـه رسـمـيـت شـنـاخـتـه                 حوائجي
ــد. ســعــادت در عــدم              ــمــيــشــون ن
خواست تحقق مي پـذيـرد. طـرفـه        
آنــكــه يــكــي از اصــول اســاســي             
بوديسم در باب موضوع بـهـبـود،    
پرهيز از خواست هاي "ناشايست" 

  قلمداد ميشود.
در عصر ما مذهب بـا حـفـظ      
تمامي اين خصوصيات اوليه ، و   
با عروج آن به عـنـوان يـك قـدرت         
مــالــي و ســيــاســي در واقــع بــه              
منكوب كردن و سركوب تـمـامـي    
خواستهـاي انسـانـي كـمـر هـمـت              

  گماشته است.
عروج و به كار گماردن اسـلام    
سيـاسـي در خـاورمـيـانـه، دسـت              
اندازي بيش از پيشِ واتيـكـان در     

جـانـبـداري     در عرصه سـيـاسـي و       
مــخــلــصــانــه خــود از ريــگــان و             

ســيــاســت هــاي ريــاضــت كشــانــه        
دولتها و بانك جهاني با مـلـغـمـه       
اي از سخيفانه توجيهات مذهبـي  
ــعــي              ــل واق ــدن عــل ــوشــان ــراي پ ب
نــاهـــنـــجــاري هـــا و مصـــايـــب            
اقتصادي و اجـتـمـاعـي و حـتـي               
طبيعي دوران مـا در كشـورهـاي        
آمريكاي لاتـيـن و مـنـسـوب بـه               
ــول            ــل ــك، ح ــي ــول ــات كشــورهــاي ك
يهوديت در كالبد دولت مـذهـبـي      
قومي اسـرائـيـل از نـمـونـه هـاي                
شاخص اين دگرديسي مذاهب در 

  سال گذشته هستند.  ٤٠-٣٠
به هر رو مذهب كـه روزگـاري     
قرار بود براي سعادت ابدي انسان 
جوابي باشد، در عصر ما خود بـه  

تـبـديـل        صورت مسـيلـه بـزرگـي      
گشت و از ايـن رو بـلاواسـطـه در           
مقابل اين آرمان كهن بشـري قـد       

ريـاضـت    علم كرد. اگـر مـوعـظـه         
كشــــــي در راه خــــــدايــــــان                   

ــان  ــه           آســم ــد و صــومــع ــاب ــع درم
و تـزويـر      آميزه اي از جـهـالـت      ها

كاهنان بود، تبليـغ قـدوسـيـت آن         
خـدايــان   هـمــراه  بـراي جــامـعــه بــه      

حاكي ازهـم كـاسـه گـي            سرمايه،
اين فروشندگـان ديـن بـا اربـابـان            

  سرمايه بود
   

  �	>IC.? �$ ,	�آ� ��a�
٧٠ -٦٠ �
	�9 ده� ه	�   

بـــــراي شـــــنـــــاخـــــت دوره            
نــــظــــري   انــــداخــــتــــن   حــــاضــــر 

جنبشهاي اجتماعي و سياسـي   به
و گســســتــي را كــه بــا           ٦٠دهــه   

 ٨٠حــمــلات بــورژوازي در دهــه          
متحمل شدند، خـالـي از پـاداش          
نيست. بعد از جنگ جهاني دوم و 
با انباشت سريع سرمايـه بـعـد از        
جنگ، به نظر ميرسيد كه سيستم 

بــه بــحــران هــاي         ســرمــايــه داري  
و  بـود  ادواري خود پايان بخشـيـده  

از خــود ســيــمــاي مــانــدگــارتــر و          
جاودانه تري به نسل دوره جنگ و 

مـي داد. امـا         ارايه بعد از جنگ
، روحـــيـــه    ٦٠در اواخـــر دهـــه           

سرخوردگـي، نـاامـيـدي، يـاس و            
پاسيويسم كه از ثـمـرات تـلـخ دو         
جنگ جهاني ويرانگرانه سـرمـايـه    
داران اروپــايــي و آمــريــكــايــي و           
آسيايي بود، جاي خود را آهسـتـه   
به نوعي روحيه انسان دوسـتـانـه،      
مشاركت، آرمان خواهانه و عشق 
و مهرباني مي داد. جنگ جهاني 

ــه بـــــه              ــدام و         دوم كـــ ــهـــ انـــ

ثروتهاي مادي و انسـانـي      نابودي
در ابــعــاد جــهــانــي انــجــامــيــد،           
ــن            ــرغــم ادعــاهــاي دروغــي ــي عــل
ايــدئــولــوگ هــا و خــيــرانــديشــان         
سرمايه داري نوين، چـيـزي نـبـود       
جز تقسيم حوزه هاي اقتصـادي و    

  سياسي در سطح جهاني. 
تبعات و عواقـب ايـن جـنـگ         
براي سالهاي درازي بر دوش تـوده  

ولي در  هاي جهاني سنگيني كرد
دهــه شــصــت مــا شــاهــد چــالــش          
سيستـم سـرمـايـه داري بـا تـمـام                
شايبـه هـاي آن در عـرصـه هـاي                
اقــتــصــادي، ســيــاســي، نــظــري و         
فرهنگي توسط نسلي بـوديـم كـه        
ديگر حاضر به قـبـول تـوجـيـهـات         
دولتهاي پس از جنگ نبودند. در  
سطح نظري اگزيستانسـيـالـيـسـم،      
نهليسم، بي تـفـاوتـي سـيـاسـي و           
دوران سياه كـمـونـيـسـت سـتـيـزي           
مكارتيستـي در اتـحـاديـه هـا و              
هاليوود، جاي خود را به جـنـبـش      
مدنـي سـيـاهـان و جـنـبـش ضـد                 
جنگ ويتنام در آمريكا، جـنـبـش    
جوانـان و دانشـجـويـان در اروپـا              
جنبشهاي آزاديخواهانه در آسيا و 

  آمريكا لاتين داده بود.
بـه      ماركس و سـوسـيـالـيـسـم      

گفتمان زنده اي تبـديـل شـده بـود         
كه تمـامـي حـوزه هـاي نـظـري و               
سياسي جامعه را تحت تأثير قرار 

  داده بود.
تمامي اينها حاكي از شيـفـت   
بنيادي جوامع بعد جـنـگ بسـوي      
به چالش كشيدن اتـابـيـلـيـسـمـان،        

establishments       در تـمـامـي ،
  سطوح آن بود.

ــكــري           عــروج جــنــبــشــهــاي ف
ــري در               ــارگ ــكــال، چــپ و ك رادي
عرصه هاي گوناگوني اجتماعي و 
سياسي و هيپيزم كه بـه اعـتـقـاد         
ــد                   ــن رون ــوده اي اي ــروز ت مــن ب
راديكاليزه شدن اجتـمـاعـي بـود،       
گوياي اين تـغـيـرات بـنـيـادي در           

  سطح ماكرو بود.
جامعه خواستار بهـره مـنـدي      

رفاهي بعد  بيشتر از دستاوردهاي
از جنگ بود و افق سعادتمندي به 
اين اعـتـبـار وسـيـع تـر مـيـشـد.                  
ــهــاي            ــوب ــارچ جــوامــع مــدرن چــه
موجود را پس ميزدند و بـه افـق         

  هاي دورتري خيره ميشدند.
تبلور اين گسست اجتمـاعـي،   

 ۱۵ صفحه  
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از چــهــارچــوب هــا و مــرزهــاي              
سياسي و ايـدئـولـوژيـك طـبـقـات          

تـلاـشـهـاي      حاكمه را در تمـامـي     
اجتماعي، سياسي و فرهنگي اَين 

  دوره متحول ميتوان ديد.
ميشود بوضوح ديـد كـه زيـرٍ          
پوست جامعه، گفتمانهاي ديگري 
در جريان بود. مـوسـيـقـي، هـنـر،          
ادبيات، نقاشي و تمامي روبـنـاي   
ــه                  ــگ، بـ ــنـ ــد جـ ــعـ ــع بـ ــوامـ جـ

بـود. ايـن حـتـي           رسـيـده   بازنگري
بازنگري نبود. بـيـشـتـر بـه خـانـه             
تكـانـي شـبـيـه بـود. بـيـشـتـر از                    

 گذشته، رو به آينده بود.
به اعتباري هر آنچـه در دهـه       
هاي بعـد در عـمـق رشـد كـرد و                
تعميق شد، ريشه در اين دهـه پـر       

  تحول داشت. 
ميتوان حتي به تـولـيـد انـبـوه        
اتومبيل و يا دسترسي بيشتـر بـه     
خطوط مسـافـرتـي هـوائـي و يـا               
زميني پرداخت و ديد كه چـگـونـه    
توليد انبوه چنين وسائل مصرفـي  

دوره  اي، در تلقـي و تـفـكـر بشـر           
معاصر، در موردحقوق اجتماعي 

  ايفا ميكند. نقش شگرفي
 ٦٠بـيـان عـمـومـي، دهـه              به

تخت پرش اجتماعي بود كه جهان 
و مردم آن را وارد مرحله ديـگـري     

  كرد.
اين تحولات تنها در اروپا يـا    
غرب بازتاب نـداشـت، بـلـكـه در            
سطح پايه اي تر تـمـامـي جـوامـع        
وارد شده در حوزه توليد سـرمـايـه    
داري را چه در آسيا و در آمريـكـا   
لاتين و آفريقا تحت تـأثـيـر خـود         
قرار داد. به قول جان لنون، بيتـلـز   
از مسيح مشهورتر بودند. جـملـه      
اي كه شايـبـه هـاي مـذهـبـي هـر              
جامعه مـعـاصـري را بـه چـالـش               
ميكشيد. جمله اي كـه بـه مـذاق         
واتيكان هيچ خوش نـيـامـد و بـا           
گستاخي ابلهانه اي به تكفيـر وي    

  دست زِد.
اما رشد اقتصادي شگرف دو 
دهه گذشته ميرفت كه با بحران و 
ركود ساختاري خانمان بـرانـدازي     

  دست به گريبان شود.
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با شروع بـحـران مـعـروف بـه            
بحران انرژي و يا بحران نـفـت كـه        
در اصل تجلي بحران ساختاري و   
اقــتــصــادي ســرمــايــه داري بــعــد         
جنگ بود، دولتهاي سرمايه داري 
به شـكـلـي جـديـتـر بـه بـازنـگـري                 
تئوريهاي كينزيانيستـي و دولـت       
رفاه و غـيـره پـرداخـتـنـد. اولـيـن                
نــظــريــه پــردازان مــعــروف بــه                
تئوريـهـاي نـئـولـيـبـرالـي در ايـن                
سالها در فرانسه و آمريكا با ايـن  
بحث كـه دولـت نـبـايـد در امـور               
بــازار دخــالــت كــنــد و اشــتــغــال            
همگاني امريست غـيـر ضـرور و          
حتي مضر براي اجتماع، خـطـوط   
كلي و افق طبقاتي سرمايـه داري    
براي برون رفت از بحران را حدادي 

  كردند.
شـــاه بـــيـــت تـــمـــامـــي ايـــن           
دكترينها، كـه بـعـدا بـه مـكـتـب                
شيكاگو مشهور شدند، حـملـه بـه      
تمامي رفاهيات موجود جـامـعـه    
از سويي و تغيير رابطه دولـت بـا       
جامعه و فرد با جامعه در تمامي 
شئـونـات اقـتـصـادي و سـيـاسـي               

  جوامع مدرن بود.
ســرمـــايـــه داري بـــا چـــهـــره           
انساني، جذابيت خود و در تحليل 
نهايي كـاربـرد خـود را از دسـت               
داده بود. اگر بـخـواهـيـم بـه زبـان            
ماركس سخن بگـوئـيـم، خـود بـه          
مانعي بر سر راه انباشت سرمايـه  

  تبديل شده بود.
مــتــراتــب بــه كــارگــيــري ايــن        
نظريه ها و سياستهاي اقتصادي، 
تغيير سيماي فرهنگـي و فـكـري        
جامعه نيز در دسـتـور كـار قـرار             
ميگرفت. دهه هفتاد بـيـشـتـر بـه         
دوره برزخ شبـيـه بـود. جـدالـهـاي            
اجــتــمــاعــي بــزرگ در چــهــار راه           
حوادث در انتظار بـود. طـبـقـات          
اجتماعي در ابعاد گوناگـونـي بـه      
كار حدادي سلاح هاي خود بودند 
و غليانها اجتماعي در چشم انداز 

  قرار گرفته بودند.
ــمــام            ــا ت ــورژوازي حــاكــم، ب ب

خـود،   زرادخانه فـكـري و عـمـلـي         
ــر دوش              ــحــران اقــتــصــادي را ب ب
طبقات فرودست مـي انـداخـت و        
درصدد حمله به تمامي رفاهيـات  

  جوامعي انساني بود.

سعادت و بـهـروزي نـوع بشـر         
باز تعريف ميشد. سود فـردي بـر      
سود همگاني الويت داشت، پـول،  
ثروت و موفقيت شخصي عناصر 
اصلي خـوشـبـخـتـي و مـوفـقـيـت              
جامعه تلقي ميشد، نوعـدوسـتـي    
و عشـق بـه هـمـنـوع كـه از ايـده                  

بـه حسـاب مـي           ٦٠آلهاي دهـه      
آمد، قرار بـود جـاي خـود را بـه               
رقابت و حسد و چشم هم چشـمـي     
بدهند. "سگ سگ را ميدرد" بـه       
فضيلت مبدل گشته بود آدمـيـزاد   
چيزي بود تنها، منزوي و بيـچـاره   
در گذرگاه تنگناهاي اقـتـصـادي،    
كه تنها بـايـد كـلاه خـود را مـي              

  چسبيد.
سعادت بشري چه در مضمون 
اقتصادي و چه در حوزه سياسي و 
فرهنگي به مـزايـده داده شـد. و             
ايـن چـنـيـن بـه دوران مـارگــارت               
تاچرهـاي "شـيـرِ بـچـه دزد" وارد                
شديم. بانو ها و آقايان "آهنيـنـي"     
ــكــهــا و                ــان كــه جــز ســلاحــهــا، ت
زندانهايشان هيچ چيزشان آهنـيـن   

  نبود.

 ۱۴ از صفحه  

يــن         موسسه "بازل" که يک موسـسـه ب
المللي براي کنترل پولشوئي در سطح 

 ١٤٦ دنياست امسال هم در ميــان         
کشور مورد بررسي، ايران را از نـظـر       
بــه اول قـرار              امکان پولشوئـي در رت
داد. (هورا! بالاخره در يک چيزي اول      
يــا      شديم!) پولشوئي اين روزها در دن
کلمه رايجي شده است. "پول کثيــف"     
به پولي ميگويند که از راه تـروريسـم     
و قاچاق و  اختلاس و تقلب جمع شده 
است. پولشوئي يعني اينکه اين پـول   
کثيف را از زير کنترل پليس و قـانـون   
خارج ميکنند و بـعـد بـا يـک سـري              
عمليات با نامهاي ديگري آنها را  به 
کانالهاي دولتـي و قـانـونـي سـرازيـر             
ميکنند و سرنخهاي قـاچـاق و غيــر         
نــد. از ايـن                  قانوني آنرا پـاک ميــکنـ
طريق ديگر کسي نميتواند پيـگيــري    
يــاردر و ثـروتـمنــد             لـ کند که فلان مي

کلان پولهايش را از کجا آورده اسـت.  
بهترين جا براي اين کار ايـران تـحـت        
حــکــومــت اســلامــي اســت. کشــور         
ــون و                ــان ــروريســم، کشــوري کــه ق ت
حکومت و سيستم بانکي و اداري و     
وزير و نماينده مجلسش مافيـائـي و     
کثيفند. بنابرين کـجـا بـهتــر از ايـن              
کشور براي قاچاقچيان مواد مخدر و 
راهزنان و متقلبين و اختلاسگران تـا    
پولهاي بالا کشيـده شـان را "تـميــز"             
کنند و بعد با عزت و احتــرام راهـي        
نــد؟ يـک عـالـمـه             بازارهاي دنيا نمـاي
يــاردر يـک شبــه از ايـن طـريـق                    ميل

 درست شده است. 
اخيرا محمد جواد ظريف هـميــن را        
فــت بـا       اعتراف کرد و در مورد مخال

کـه در     fatfلايحه ضد پـولشـوئـي      
شوراي نگهبان گير کرده است گفــت     
"اعتقاد دارم خيلي از اين نگراني هـا     
صادقانه است؛ يـعنــي دوستــان مـا           
نگراني صـادقـانـه دارنـد. امـا فـکـر               

کنم پشت برخي از اين نگراني ها  مي
مـنـــافــع اقـتـــصــادي اســت." يــعـنـــي          
ميگويد کساني کـه بـا لايـحـه ضـد            
پولشوئي مخالفت ميکنند خودشان 
دستشان در کار پولشوئـي اسـت. او        
در ادامه گفت "بالاخره پولشويي يـک   
واقعيت در کشور ماست.  خيلي هـا    

بـرنـد" او در         از پولشويي منفعت مي
مورد اينکه آيا فاکتي براي اين ادعـا  
دارد يا خير گفت: "اگر کـدي هـم در           
اين باره داشته باشم امکانش را ندارم 
که علني کنم؛ ولي کدهاي زيادي در   
مورد ميــزان پـولشـويـي در کشـور               

خـواهــم ايــن       وجـود دارد. مــن نــمـي         
پولشويي را به جايي نسبت دهم؛ اما 
جاهايي که هزاران ميليارد پولشويي 

کنند حتما آنقدر توان مالي دارند  مي
نــه             يــارد هـزي لـ که ده ها و صدها ميـ

 تبليغات و فضاسازي کنند."
بعد از اين سخنان صادق لاريـجـانـي      
يــه گفــت کـه ايـن                  رئيس قـوه قضـائ

لــب نـظـام         سخنان "مثل خنجري به ق
يــد              است". حسن روحاني هـم در تـاي
تــي مـواد               سخنان ظريـف گفــت "وق
مخدر هست، پول کثيف هم هسـت؛    

رود؟ يـک       اين پول کثيـف کـجـا مـي        
گـوشـه و کـنــاري پـولشــويـي انـجــام               

 گيرد"  مي
هرسه شان راست ميگويند. روحانـي   
و ظريف هرروز در اروپا و در سـطـح         
دنيا زير اين فشار قرار دارند کـه اگـر       
جمهـوري اسـلامـي بـخـواهـد فشـار              
تحريمهاها را از سر خود کم کند بايد 
با قوانين بين المللي از جـملـه قـانـون       
ضد پولشوئي خودرا وفق دهد. وگرنه 
حتي اروپايي هاهم تنهايش خواهنـد  
گــذاشــت. بــه هــمـيـــن دلـيـــل تــلاش           
ميکنند که مقامات حکومتشان را   
نــد. امـا صـادق                     متـوجـه خـطـر کنـ
لاريجاني وقتي ميـگـويـد حـرفـهـاي         
ظريف خنجري به قلب نظام است نيـز  
درست ميگويد. چونکه کل سيـستــم    
اقتصادي جمهوري اسلامي با قاچاق 
مواد مخدر و تقلب و دور زدن کنترل 
بين المللي و اينها ميچرخد. مـدتـي      

پيش علم الهدا گفته بود که اگـر ايـن     
يــم کشـورهـاي           لايحه را تصويب کنـ
ديــگــر مــدام در کــارمــان ســرک                  
ميــکـشـنــد و اجــازه نـميـــدهنــد بــه                 
دوسـتـــانــمــان کــمــک مــالــي کـنــيـــم.         
منظورش بروشني اشاره بـه سـرازيـر        
کردن پولهاي کلان براي تروريستهـاي  
لــــف           اسـلامــي در کشــورهـاي مــختـ
است. او طبعا به دست داشتن امثـال   
خودش در قاچاق وسيع مواد مـخـدر   
نــهـا بـراي             در دنيا اشاره نميکنــد. اي
جمهوري اسلامي مشکلاتي اساسي 

 و واقعي است. 
بهرحال جمهوري اسلامي حـکـومـت    
قاچاق و تروريسم و مافيا است و بـه      
همين دليل مـعـضـل پـولشـوئـي را             
مطلقا نمتيواند حـل کنــد. بـا هـزار             
حلقه به سيستـم پـولشـوئـي و مـواد            
مخدر و مافيائي متصل است. تنها  
راه خــلاص شــدن از ايــن مــعــضــل             
اينـسـت کـه کـل ايـن حـکـومـت از                   
صحنه اين جامعه جارو شـود و ايـن       
کار کسي جز کارگران و مردم انقلابي 

 نيست.  
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نيشکر هفت تپه آنچنان بـوده کـه در       
يــز مـوجـب                 يــان ن صفوف حـکـومتـ
شکاف و هراس شده است تا جاييکه 
بعضا حتي از سوي حوزه هاي علميه 
نظير حـوزه علــميــه قـم و جـامـعـه                    
روحانيت پيام همبستگي به کارگـران  

 داده شده است.  
ــعــادي از             ــن اب ــرات چـنــيـ تــاثـيـ
همبستگي ابعادش بسيـار فـراتـر از        
پــه اسـت. ايـن                 خود نيشکر هفــت ت
اعتراضات بطور واقعي  توازن قوا را 
به نفع کل کـارگـران و کـل جـامـعـه               
تغيير داده و به نقـطـه عـطـف تـحـول           
سازي در سير اوضاع سياسي جامعه 
تبديل شده است. اين اعتراضـات در     
عين حال به الگويي بـراي مبــارزات      
کارگران و کل جامعه تبـديـل شـده و        
راه نشان ميدهد. و بالاخره اينکه اين  
اعتراضات گفتمان هـاي کـارگـري و        
چپ را مقابل چشم جامعه قـرار داده    

 است. 
 

انترناسيونال: جايگاه اين مبارزات و    
يــن             يــم هـمـچنـ شايد بد نباشد بـگـوي
مبارزات کارگران گـروه ملــي فـولاد         

 اهواز امروز چيست؟ 
شهلا دانشفر: اعتـراضـات کـارگـران        
ــکــي از                     ــه ي پـ ــت تـ فـ ــشــکــر هـ نـيـ
ــن و               ــري تـ ــدرنـ ــن، م ــري ــدت نـ ــمـ ــدرت ق
راديکالترين اعتراضات کـارگـري در     
ايران است. حتي بايد بگويم نظيـر آن     
در سطح جـهـان کـم ديـده ميــشـود.              
کــارگــران نـيـــشــکــر هـفـــت تـپـــه در             
مبارزاتشان صداي اعتــراضـشـان را       
عليه فقر و گـرسنــگـي کـه هـر روز                 
بيشتر زندگي کارگران و کل جـامـعـه    
را به نابودي ميکشد، به پا خاستند و 
از اينکه کل بساط حاکم در خـدمـت     
سرمايه داران است سخن گفتنـد. در     
اين اعتراضات کارگـران کـل بسـاط        
دزدسالار حاکم را به چالش کشيـدنـد   
يــکـه      و  خواستار محاکمه همه کسـان
در دزدي ها دست دارنـد شـدنـد. در           
اين مبارزات کارگران نيشکـر هفــت      
تپه در مبارزاتشان از اينکه دستـگـاه   
قضايي و کـل بسـاط حـکـومـت در            
خدمت منافع سـرمـايـه داران اسـت           
سخن گفتند و حرفشان ايـن بـود کـه        
قــض                نقض امنيـت کـارگـر يـعنــي ن
امينت ملي و سرکوب مبــارزاتشـان    
را تحت عنوان اخلال در نظم امنيــت   
محکوم کردند. در ايـن اعتــراضـات        

کارگران نيشکر هفت تپه و بدنبال آن   
گروه ملي فولاد اهواز با بـرافـراشتــن     
پرچم شوراها، راه ابراز وجود کارگر با 
يــو شـکـل        عمل مستقيمش و آلترنات
آتي جامعه را بدست دادند. در کنــار    
اين اتفاق شورانـگيــز کـارگـران گـروه           
ملـــي نـيـــز بــا اعـلام هـمـبـــستـــگــي             
يــشـکـر            شکوهمندشان با کـارگـران ن
پــه،       هفت تپه و فرياد "نيشکر هفت ت
ما هستيم، ما هستيم، کنار هم مـي  
ايستيم"، اعتراضات کارگران نيشکر  
هفت تپه را در مکاني قـدرتـمنــد تـر        
قرار دادند. اين کارگران با شعارهايي  
چون "ما نه از زندان واهمه داريم و نـه    
از اعدام ميترسيـم"، نـه تـهـديـد، نـه              
زنــدان، ديــگــر فــريــاد نــدارد، "مــا               
يــداد،          کارگران فولاد، عليه ظلــم و ب
مي جنگيم، مي جنگيم"، "کشور ما 
دزدخونه اسـت، تـوي جـهـان نـمـونـه              
اسـت"، "کـارگــر زنــدانـي، آزاد بــايــد              
گردد"." بيکـاري تـورم ، بـلاي جـان                
مردم"، شهر اهواز را بـه حـرکـت در             
آوردند. و در يـکـي از روزهـاي ايـن                
ثــم در بـرابـر               اعتراض مهدي آل ميـ
نماينده وزير کار و با فرياد اينکه شما 
نماينده سرمايه داران هستيد و نه ما 
کارگران و کف زدن چند هزار کـارگـر     
در تــايـيـــد ســخـنـــان او کــل بســاط             
ناعادلانه سرمايه داري حـاکـم را بـه          

 چالش کشيدند.
يــشـکـر               از هميـن رو کـارگـران ن
هفت تپه و در کنــار آن گـروه ملــي                
فولاد اهواز با مبارزات درخشانشـان  
بــطــور واقــعــي کــل بســاط تــوحــش          
سرمايه داري دزد سالار حاکـم را بـه       
چالش کشيده اند و گفتمان هاي چـپ  
و انســانــي را در  جـلـــوي صــحـنـــه                
سياسي ايران قرار داده است. نتيــجـه     
چنين اتفاق مهم سيـاسـي اي عقــب         
يــو         تــرنـات زدن راه حل هاي راست و آل
سازي ها از بالاي سر جامعـه اسـت.     
روشن است که اين دستـاوردهـا پـس      
گرفتني نيست و مبـارزات کـارگـران      
نيشکر هفت تپه را نميتوان به عقــب     

 برگرداند. 
ــراضــات             ــب اعـتـ ــرتـيـ ــن ت ــدي ب

قدرتمند کارگران نيشکر هفت تپـه و    
در کنار آنها گروه ملـي فـولاد اهـواز        
امروز به يک نقطه عطـف و تـحـولـي         
بــزرگ در جـنــبـــش کــارگــري و در               
بــديـل شـده               مبارزات کل جـامـعـه ت
است. در عين حال ايـن مبــارزات و         
ابعاد اجتماعي آن و موج همبستگي 
اي که همراه داشته است، بطور قـطـع     

مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه را 
در موقعيت بسيار قدرتمند تري قرار 
يــشـروي       داده است که به اتکاي اين پ
ها نه  تنها اسماعيل بخشـي را آزاد      
نــد              تــوان ميشود، بلکـه کـارگـران ميـ
بــرنـد. از              خواستهايشان را به جلــو ب
جمله يـک دستــاورد مبــارزات ايـن               
کارگران  کوبيدن ميخ شورا و مجمـع  
عـمــومــي در ايــن دو مــرکــز بــزرگ            
کارگري و در کل جامعـه بـه عنــوان         
يــم کـارگـران          قـ ابزار اعمال اراده مستـ
بويژه در اين مقــطـع مـهـم سيــاسـي             

 است. 
 

 انترناسيونال: گام بعدي چيست؟
تــي از گـام بـعـدي                شهلا دانشفر: وق
سخن ميگوييم، يکـي در رابـطـه بـا           
اوضاع کل جامعه است و ديگري در   
رابطه بـا مبــارزات مشـخـص خـود             
پــه اسـت. در          کارگران نيشکر هفت ت
يــشـکـر          رابطه با مبارزات کـارگـران ن
هفت تپه اولين گام ادامـه قـدرتـمنــد        
ــک                 ــه ي ــراضــات در حـلــقـ ايــن اعـتـ
همبستگي بـزرگ اجتــمـاعـي بـراي             
آزادي  اســمــاعـيـــل بــخــشــي رهـبـــر           
محبوب اين کـارگـران و خبــرنـگـار             
بازداشت شـده در ايـن اعتــراضـات              
يــشـکـر           است.  فراخوان سنديـکـاي ن
هفت تپه بـه ادامـه اعتــراضـات تـا               
رسيدن بـه خـواستــهـاي اعـلام شـده                
کارگران و آزادي فـوري اسـمـاعيــل              
بخشي رهبــر مـحبــوب کـارگـران و              
سپيده قليان خبرنگار بازداشـت شـده     
در اين اعتراض و ادامه همبستــگـي    
هاي جهاني شـده اسـت. يـک شـکـل             
عــمـلـــي حــمــايــت از ايــن فــراخــوان            
پيوستن به اعتصاب کارگران نيشکر 
هـفـــت تـپـــه هــمــان کــاري اســت کــه            

کارگران گروه ملي فولاد اهواز انجـام  
تــن بسـوي اعتــصـابـات                 دادند و رف

 سراسري کارگري است. 
بعلاوه همانطور کـه اشـاره کـردم        
کارگران هفت تپه خواستهايـي دارنـد     
کــه بــخــاطــر آنــهــا دســت بــه ايــن                 
اعتـراضـات زده انـد. ايـن کـارگـران                
زندگي و معيشتشان زير خـطـر قـرار       
گرفته است و روشـن اسـت کـه بـايـد            
خواستهايشان پاسخ بگيرد. اتکاء بـه   
مجمع عمومي و حمـايـت وسيــع از         
نمايندگان منتخب شـوراي کـارگـري      
يک حلقه کليدي در پيشبرد متحدانـه  
ايــن اعـتـــراضــات و در عـيـــن حــال             
پــاســداري از ايــن دسـتـــاورد مــهــم             
کارگري است. ما ضمن حـمـايـت از         
خواستها و مبارزات کارگران نيشکـر  
هفت تپه و گروه ملــي و تـاکيــد بـر               
حضور خانواده هـا ، تـاکيــدمـان بـه             
گسترش اين همبستــگـي هـاسـت و          
مردم شوش و همه بخش هاي مـردم    
را به پيوستن قدرتمنـد بـه مبــارزات         
پـــه                   فـــت تـ ــشــکــر هـ يـ ــران نـ ــارگ ک
فراميخوانيم. همچنين فراخوان ما به 
کل جامعه اينست که با تمام قـوا در    
يــروزي        کنار اين کارگران بايستنـد. پ
يــروزي          پــه، پ کارگران نيشکر هفت ت
همه کارگران و کل جامعه است بـايـد   
بــا تــمــام قــوا از ايــن مـبـــارزات و                 
بــانـي      يـ دستاوردهايش حمايت و پشت

 کنيم.
امـا  گـام بـعـدي در بـرابـر کــل                   
کارگـران و کـل جـامـعـه ديـدن ايـن                  
فــع      دستاوردها و تغيير توازن قوا به ن
مبارزات همه مردم است. اولين گـام     
يــات مبــارزات                 به کـارگيــري تـجـرب
يــر           کارگران نيشکر هفت تپـه و تـکثـ

الگوهاي مبارزاتي آن در ميــان کـل      
جامعه است. در هميــن راستــا ايـن           
مبارزات دو تاکيد مهم را در دستـور  
کـــل کـــارگـــران و کـــل جـــامـــعـــه              
قرارميدهد. اولين تـاکيــد مبــارزات        
زنان کارگر به عنوان يک حلقه تعييـن  
بــش                  يــشـروي کـل جنـ کننده بـراي پ
کارگري است.  تاکيد ديگر گذاشتــن    
الگوي شوراهاي کارگري و شوراهـاي  
مردمي به عنوان يـک شـکـل عـمـل          
مستقيم در مقابل کل کارگران و کـل  
جامعه است. کارگران نيشکر هفــت      
تپه و گروه ملي اعلام کردند که بـراي  
رها شدن از اين همه بدبختي و بـراي      
گرفتن جلوي اختلاس ها از بـالا تـا         
پاييـن، بـايـد شـوراهـاي کـارگـري و                
شوراهاي مـردمـي خـود را داشـت.             
تــمـان                بدين شکـل ايـن کـارگـران گفـ
شوراهاي کارگري را به عنوان شکلي 
از ابراز وجود کارگري به جلو آوردنـد.  
اين کارگران با اين گفتمانها در واقـع    
راه آلترناتيـو اداره جـامـعـه را نشـان              
دادند. با چنين گفتمان هايي شوراها  
در نيشکر هفت تپه تشکيل شد و بـا    
اتکـاء بـه قـدرت شـورا و تشـکيــل                  
مجـمـع عـمـومـي اش ، مبــارزات                
پــه        متحدانه کارگران نيشکر هفــت ت
شکوهمند به جلو رفت. تجربه هفــت    
تپه راه عـملــي تشـکيــل شـوراهـاي               
يــم                  قـ کارگري و اعـمـال عـمـل مستـ
کــارگــران را نشــان داد و ايــن يــک                
دستاورد مهم نيشکر هفت تپه در دل 
اوضــاع سـيـــاســي امــروز بــراي کــل           
کارگران و کل جامعه است. تاکيد ما 
بکار گيري اين الگو در تمـام مـراکـز      

 کارگري و در کل جامعه است. 

 ۵ از صفحه  
 	Cب زی	Z�Kر, ی# ا	در$ 

قــل از درون            خواست تشکيل شوراهاـي مستـ
مبارزات کارگري بگوش ميرسد. کاـرگـران بـراي         
دفاع از زندگـي خـويـش، بـراي خـلاـصـي از شـر                   
سرمايه داران انگل و مفتخوري که حتــي حقــوق         
اـلا                      توافق شده کارگـر را هـم در ايـن مـملــکـت ب
قــل    ميکشند، به ضرورت تشکيل شوراهاي مست
براي نظارت و کنترل و اداره کارخانـه رسيــده انـد.         
يــم               قـ شوراهاي مستقل يعنـي اعـماـل اراده مستـ
مردم در اداره کل جامعه! شوراها يعني کارخانه و   
محله و شهر و کل جامعه بدست خود مـردم اداره      
شود. تشکيل شوراهاي مستقل يعني جارو کـردن   
بساط دزدان و چپاولگران حاکم. يعني جمع کـردن     

يــروهاـي مسلــح و              بساط پاسدار و پليس و کـل ن
بوروکراتيک! جامعه در اساس معنايي جـز مـردم        
نــد. کـل            نـ ندارد. مردم بايد خود جامعه را اداره ک
يــسـي و نـظاـمـي و              نيروهاي حرفه اي مسلح و پل
نــد کشيــدن        بوروکراتيک با هزينه مردم و براي به ب
اـيـد جـمـع کـرد.            مردم برپا شده اند. اين بساط را ب
تــوانـد الـگـوي آزادتـريـن و                   انقلاب آتي ايـران ميـ
اـ            يـ انساني ترين و برابرترين جامعه را بـه مـردم دن

 نشان دهد.    
 زنده باد انقلاب انساني براي جامعه اي انساني!

 زنده باد جمهوري سوسياليستي!

 حزب کمونيست کارگري ايران

  (ی ���$ B�HIی2 >�راه	� "��;2 "�د"9!
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 ٩٧ آبـان       ٢٩ امروز سه شـنـبـه        
کارگران نيشکر هفت تپه براي آزادي   
ــازداشــتــي خــود و در              هــمــکــاران ب
شــانــزدهــمــيــن روز اعــتــراضــاتشــان       
متحدانه به خيابان آمـدنـد و شـعـار           
دادند. شـمـار بسـيـاري از مـردم در               
شهر شـوش در صـفـي گسـتـرده بـه                 
کــارگــران پــيــوســتــنــد. امــروز هــم             
کارگران در مقابل فرمانداري شـوش    
تجمـع کـردنـد و يـکـي از فـعـالـيـن                    
کارگري طي سخناني چـنـيـن گـفـت          
"مگر آقـاي بـخـشـي چـه گـفـتـه کـه                   
ميگويند امنيتـي اسـت، مـا هـمـه            
امنيتي هستيم. مگر آقاي بـخـشـي       
اختلاس کرده؟" بـدنـبـال سـخـنـان او            
شعار کارگر زنداني آزاد بـايـد گـردد          
ــران و مــردم                   ــارگ ســر داده شــد. ک
معترض سپس در حـالـيـکـه شـعـار           
ميدادند در سطح شهر راهـپـيـمـايـي        
کردند. صف تظاهرات مسير فـلـکـه       
ساعت تا هفت تير را پوشانده بـود و    
با شعارهاي "کارگر مي ميرد، ذلـت     
نـمـي پـذيــرد"، "فــولاد  هــفـت تـپــه                   
پيوندتان مبارک" و "کـارگـر زنـدانـي           
آزاد بايد گردد" صداي اعـتـراضـشـان      
را بلند کردند و شعار همبستگي سـر  

 دادند.  
اعتـراضـات کـارگـران نـيـشـکـر             
هفت تـپـه تـا کـنـون بـا مـوجـي از                     
همبستگـي و حـمـايـت روبـرو شـده               
اســت. از جــملــه مــيــتــوان بــه ايــن               
حــمــايــتــهــا اشــاره کــرد: آمــوزش و            
پرورش شوش و شاوور، سـنـديـکـاي       
شرکت واحد، اتحاديه آزاد کـارگـران       
ايـــران، فـــرهـــنـــگـــيـــان شـــاغـــل و           
بازنشسته، کـارکـنـان کـاغـذپـارس،            
کارکنان حريرپارس، کارکنان نيشکر 
ميان آب، کارکنان و کارگران هپـکـو   
در اراک، کـــارکــنـــان و کـــارگـــران              
پتروشيمي ماهشهر، کـارگـران گـروه      
فولاد ملي اهواز، کارگران عسلويـه،  
کارگران قند شوش، کارگران آبـداران    
شاوور، فرهنگيان شـاوور و شـوش،         
کارگران اداره مـخـابـرات، کـارکـنـان           
بــهــداشــت و درمــان، فــرهــنــگــيــان          
مشهد، و بـازاريـان و مـغـازه داران               
شوش. همچنين طوماري اعتراضـي  
با بيش از دويست امضـاء از سـوي         
فعالين کارگري و چهره هاي شناختـه  
شده کارگري در همبستـگـي بـا ايـن         

کارگران به راه افتاده است. در خـارج       
کشور نيز از سوي حزب کمـونـيـسـت     
کارگري و نيروهـاي سـيـاسـي ديـگـر           
آکسيـونـهـايـي در هـمـبـسـتـگـي بـا                  
کارگران نيشکر هفـت تـپـه  و بـراي             
آزادي اسمـاعـيـل بـخـشـي و ديـگـر               
بازداشت شدگان برنـامـه ريـزي شـده         
است. و اين همبـسـتـگـي هـا ادامـه            

 دارد.
اين نيز قـابـل تـوجـه اسـت کـه                

وسعت و قدرت اعتراضات کـارگـران   
و مــردم در صــفــوف حــکــومــتــيــان          
هراس و شـکـاف انـداخـتـه و حـتـي                
"حــوزه هــاي عــلــمــيــه" جــمــهــوري              
اسـلامــي در قــم، شــوش، دزفــول و            
اهواز و  "جامعه روحانيت" در قـم از      
اعتراضات کارگران نـيـشـکـر هـفـت         

 تپه اعلام حمايت کرده اند!  
بـدنــبـال اعـتــراض قــدرتـمــنـد و            
تاريخي کارگران نيشکر هفت تپه در   
روز گذشـتـه کـه شـهـر شـوش را بـه                  
ــاي                ــت ه ــمــاي ــت درآورد و ح حــرک
گسترده اي که از اعتراضات آنـان در    
اين شهر و سايـر نـقـاط کشـور شـد،            

شــب گــذشــتــه اکــثــر           ١١ ســاعــت    
کارگران دستگـيـر شـده آزاد شـدنـد.            
اما همچـنـان اسـمـاعـيـل بـخـشـي،              
محمد خنيفر، مسلم آرمـنـد، حسـن      
فاضلي و فعال دانشـجـوئـي سـپـيـده           
قليان در بازداشت بسر ميبرند. بـراي   
تمامي کارگران بازداشت شده پرونـده  
امنيـتـي اخـلال در نـظـم عـمـومـي                 
تشکيل شده است. به گزارش فـرزانـه    
زيلابي وکـيـل کـارگـران بـازداشـتـي              
نيشکر هفت تپه از محل نـگـهـداري      

کـارگـر بـاقـيـمـانـده در بـازداشـت                 ٤ 
 اطلاعي در دست نيست.  

علاوه بـر دسـتـگـيـري هـا رژيـم              
اسلامي با استقرار نيروهاي امنيتـي  
و انتظامي در گيـت هـاي مـجـتـمـع           
هفت تپه و در مراکزي از شهر تـلاش  
ميکند مانـع ادامـه حـرک کـارگـران            
شود و فضا را امـنـيـتـي کـنـد. امـا             
تاکنون موفق نشده اسـت. هـمـزمـان        
وزارت کار جمهوري اسلامي هياتـي  
را  براي مذاکره و توافقات احتـمـالـي    
بــا کــارگــران مــعــتــرض بــه اســتــان            

 خوزستان اعزام کرده است.  
عليرغم همه اين تشبثات امروز 
کـــارگـــران و مـــردم وســـيـــعـــا در               

اعتراضات شرکت کـردنـد و عـلـيـه            
مفتخوران شعار دادند و از رهبران و   

 فعالين خود حمايت کردند.  
بنا به يک خبر ديگر بـانـکـهـا بـه        
ــه کــه اقســاط وامــهــاي               ــهــان ايــن ب
کــارگـــران پـــرداخــت نشـــده اســـت            
حسابهاي بانکي شماري از کـارگـران     
را بسته اند و اين اقدام بـاعـث خشـم        

 بيشتر کارگران شده است. 
کارگران نيشکر هفت تپه اعـلام   

کرده اند که تا آزادي چـهـار نـمـايـنـده         
بازداشتي خود  اسماعيـل بـخـشـي،       
محمد خنيفر، مسلم آرمـنـد، حسـن      
فاضلي و فعال دانشـجـوئـي سـپـيـده           

مــاه دسـتـمــزد        ٤ قـلـيـان، پــرداخـت         
معوقه آنان و خلع يد از مالک کنوني 
شــرکــت بــه اعــتــراضــاتشــان ادامــه         
خواهند داد. کارگران نيشـکـر هـفـت       
تپه همچنيـن خـواهـان بـاطـل شـدن             
پرونده هاي امنيـتـي تشـکـيـل شـده           

 براي بازداشت شدگان هستند.
همزمان با کارگران نيشکر هفت 
تپه، امروز کارگران گروه فولاد اهـواز  
نيز هشتمـيـن روز اعـتـراضـشـان را             
پشت سر گذاشتند. بر طبق خـبـرهـا       
صبح امـروز نـيـروهـاي يـگـان ويـژه                
عمليات نيروي انتظامي با همراهـي  

تعداد زيادي لباس شخصي در گـروه    
ملي فولاد اهواز مستقـر شـده و بـه          
بــهــانــه ايــنــکــه اســتــانــدار و ســايــر            
مقامات استان براي شنيدن صحبت 
هاي کارگران به شـرکـت مـي آيـنـد،            
مانع از خـروج کـارگـران از شـرکـت                
ميشدند. اما کارگران با پيوستن بـه     
هم فشار آوردند و نيروي انتظامي را   
ناگزير به عقب نشيـنـي کـردنـد و از           
کارخانـه خـارج شـدنـد. در ايـن روز                 
کارگـران گـروه مـلـي بـار ديـگـر در                  
مقابل استانـداري تـجـمـع کـردنـد و             
اعلام کردند که اگر مسئولين حرفـي  
دارند در جمـع آنـهـا حـاضـر شـونـد.              
سپس جمعيت معترض کـارگـران بـا      
شعارهاي "مي ايستيم، مـيـمـيـريـم،         
حقمون رو ميگيريم، "نـه حـاکـم، نـه          
دولت، نيستند به فـکـر دولـت"، "نـه           
تهديد، نه زندان، ديگه فايده نـدارد"،     
"کارگر زنداني آزاد بايد گـردد"، "مـا          
کارگران فولاد عليـه ظـلـم و بـيـداد،            
ميجنگيم ، ميجنگيم"، "گروه مـلـي     
ما هستيم، تا آخرش مي ايسـتـيـم"،     
"بيکـاري، تـورم، بـلاي جـان مـردم"               
راهي خيابان شد و سـيـل جـمـعـيـت           
کارگران از پل نادري به سمت هسـتـه   
مرکزي شهر، اهواز را بـه تـحـرک در          

آورد. کارگران گروه ملي فولاد اهـواز   
در شعارهـايشـان بـارهـا حـمـايـت و              
همبستگي خودرا با کارگران نيشکـر  

 هفت تپه ابراز کردند.  
هفت تپه امروز در صـف جـلـوي      
جنبش کـارگـري در حـرکـت اسـت.               
آنچه هم اکنون در اين مجتمع بـزرگ    
کارگري و در گروه ملي فـولاد اهـواز     
ميگذرد جنبش اعتراضي کـارگـران     
و کل جامعه را گامي بـه جـلـو بـرده         
است. کارگـران هـفـت تـپـه و فـولاد               
اهواز اکنون خشـم و اعـتـراض کـل             
جامعه را نـمـايـنـدگـي مـيـکـنـنـد و               
سزاوار بيشترين حمايتـهـا هسـتـنـد.        
حزب کمونيست کارگري هـمـگـان را      
به حمايت وسيع از مبارزات ايـن دو      
سنگر مهم اعتراضات کـارگـري فـرا      
مـيــخــوانـد. اســمــاعـيــل بـخــشــي و             
تمامي کارگران بازداشتي بايـد فـورا     

 آزاد شوند. 
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آبــان اعـتـــصــاب و          ٢٧ امــروز   
اعتراض کارگران گـروه ملــي فـولاد           
اهواز وارد نهميـن روز خـود شـد. از             
آغاز ايـن روز کـارگـران گـروه فـولاد              
اهواز در مقابل استانداري ايـن شـهـر      
تجمع کردند و با شعار "نيشکر هفـت   
تپه ما هستيم ما هستيـم کنــار هـم         
مي ايستيم" همبستگي شـورانـگيــز        
پــه اعـلام           خود را با کارگران هفــت ت
يــب دو اعتــصـاب               کردند. بدين تـرت
بزرگ با هزاران کارگران در کنار هم با 
قدرت به پيش ميــرونـد و لـحـظـاتـي            
فــرامــوش نشــدنـــي از اتـــحــاد و                 
همبستـگـي کـارگـري را حـول خـود               
شکل داده است. در حرکت امروز نيز  
بــل کـارگـران گـروه           همانند روزهاي ق

يـــدن                     ملــي بـا کـف زدن و پـاي کـوب
شعارهاي اعتراضي  شـان را فـريـاد          
زده و کـل بسـاط چپــاول و دزدي و                 
توحش سـرمـايـه داري حـاکـم را بـه                 
چالش کشيدند. شعـارهـاي کـارگـران        
در اين روز عبارت بودنـد از: "کشـور         
ما دزد خونه است توي جهان نـمـونـه      
تــي هـرگـز               است"، "اينهمـه بـي عـدال
نديده ملتي"، "فولاد هفت تپه اتـحـاد     
اتحاد"، "همدستاي مافيـا استــانـدار         
وفرماندار"، "نـه تـهـديـد، نـه زنـدان،                 
ديگه فايده نداره"، "کارگر معلم اتحاد 
اتحاد"، "کارگر ميـميــرد ذلـت نـمـي             
پذيرد"، "دشمن ما هـميــن جـاسـت،            

 دروغ ميگن آمريکاست"
کارگران گروه ملـي فـولاد اهـواز        

خواهان پرداخت بموقع دستــمـزدهـا،       
داشتن حق تشکل و رو شدن اختلاس 
يــد و       هاي پشت پرده و راه اندازي تـول
نــد. ايـن                 امنيت شـغلــي شـان هستـ
کارگران اعلام کرده اند که تا پاسخ به 
خواستهايشان از جمله پرداخت کامل 
طلبها، به راه افتادن  خطوط توليـد و    
کنار رفتن خطر بيکار سـازي هـا بـه          
اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. از      
اعتراضات و خـواستــهـاي کـارگـران           
گــروه مـلـــي فــولاد اهــواز فــعــالانــه            

 پشتيباني کنيم.
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امروز دوم آذر ماه کـارگـران     
نيشکر هفت تپه در نـوزدهـمـيـن     
روز از اعـتـراضـات خـود ابـتـدا           
مقـابـل گـيـت ورودي کـارخـانـه              
جمع شدند و سپس دسته جمعـي  
راهي شـهـر شـدنـد و عـلـيـرغـم                 
ريزش شـديـد بـاران در مـقـابـل               
فرمانداري شوش تجمع کـردنـد.     
در اين تجمع اعتراضي کارگران 
دسـت نـوشـتـه هـايـي بـا شـعـار                  
کارگر زنـدانـي آزاد بـايـد گـرد،              
کارگـر مـي مـيـرد، ذلـت نـمـي                
پذيرد در دست داشـتـنـد. امـيـد         
آزادي يکي از نمايندگان شوراي 
کــارگــران نــيــشــکــر هــفــت تــپــه          
سخنران اين تجمع بـود و او در        
ســخــنــانــش ضــمــن ابــراز خشــم         
نسبت به  دفاع رئيـس سـازمـان      
خصوصي سازي از سـهـامـداران      
ايــن شــرکــت و از جــملــه اســد               
بيگي، بر خواسـتـهـاي کـارگـران        
تاکيد کرد. سـخـنـان او بـا کـف            
زدن و تــايــيــد کــارگــران پــاســخ           
ــت                ــرکـ ــه حـ ــت. در ادامـ ــرفـ گـ
اعتراضي اين روز کـارگـران بـه          
مصلاي شوش رفتند و همـانـنـد    
هفته گذشته آنجا را بـه صـحـنـه       
اعتراض خود تـبـديـل کـردنـد و          
سپس در خيابانهاي شهـر دسـت     
بـه راهـپـيــمـايـي زدنــد. بـه ايــن                
ترتيب شعار کارگر زنـدانـي آزاد     
بايد گردد در کـل فضـاي شـهـر           
طنين انداز شد. کارگران اعـلام     
کرده اند که تا آزادي اسمـاعـيـل    
بخشي نـمـايـنـده شـورا و رهـبـر              
محبوب کارگران و سپيده قليان 
خبرنگار و فعال دانشجويـي کـه     
در اين اعتراضات بازداشت شده 
انــد، و عــمــلــي شــدن تــمــام                   
خواستهايشان به مبارزه خويـش  
ادامه ميدهند. کارگران نيشکـر   
هفت تپه خـواهـان کـوتـاه شـدن            
دست سهامداران خصوصي دزد   
هستند که شرکـت را بـه حـالـت           
تعطيلي کشانده و خطر بيـکـاري   
زندگي و مـعـيـشـتـشـان را زيـر                
سوال برده است. پرداخت  فـوري   
دستمزدهـاي مـعـوقـه و تـحـقـق              
ديگر مطالبات کارگران نـيـز از     

ــهــاي کــارگــران اســت.           خــواســت
کارگران تاکيـد دارنـد کـه بـايـد            
شرکت  زيـر نـظـارت و کـنـتـرل                 
 شوراي مستقل کارگران باشد.   
سنديکاي نيشکر هفت تـپـه     
طي بيانيه اي بر همراهي کامـل  
ــا اعــتــصــاب و اعــتــراضــات             ب
کارگـران هـفـت تـپـه تـا تـحـقـق                  
خواستهايشان تاکيد کرده است. 
اين سنديکا از کارگران در هفت 
تــپــه، کــارگــران و تشــکــلات               
مســتــقــل کــارگــري در ايــران و           
رسانه ها و نهادهاي بين المللـي  
کارگري خواست که بـراي آزادي      
اسماعيل بخشي و سپيده قليـان  
و براي اجراي فوري و بي قـيـد و     
شرط منـع تـعـقـيـب قضـايـي و              
مختومـه کـردن کـامـل پـرونـده             
هايي که براي کارگرانـي کـه در       
روزهاي اخير آزاد شـده انـد، از         

 هيچ تلاشي فرو گذار نکنند. 
حمايت ها و همبستـگـي بـا      
مبارزات کارگران نيشکر هـفـت     
تــپــه و بــراي آزادي اســمــاعــيــل          
بخشي و سـپـيـده قـلـيـان ادامـه              
دارد. ايــن حــمــايــت هــا ابــعــاد            
اجتماعي و بسيار وسيعي يافته 
است. ليست شمار زيادي از اين  

 حمايتها ضميمه است.  
حزب کمونيست کارگـري بـر     

ادامه حضور فعال خانواده ها و    
گسترش پشتيباني و همبستگي 
با کارگران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه             
تاکيد دارد. بايد بـه هـر شـکـل            
ممکن از جـملـه اعـتـصـابـات و           
تجمعات حمايتي تلاش کرد کـه  
مبارزه کارگران نـيـشـکـر هـفـت           
تپه و کارگران گروه مـلـي فـولاد      
اهواز با قدرت بـه پـيـش رود و            
ــه خــواســتــهــايشــان           کــارگــران ب
برسنـد. پـيـروزي ايـن کـارگـران               
پيروزي هـمـه کـارگـران و مـردم            

 است.  
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 کارگران گروه ملي فولاد اهواز،
پيام حـمـايـتـي اعضـاي اتـحـاديـه               
هماهنگ کننده راننـدگـان سـراسـر       
کشــور بــا امضــاهــاي زيــر اســت:          
ــاکســيــرانــان               ــجــمــن صــنــف ت ان

 مازنداران،  
 انجمن صنف اتوبوسراني قم،  

کـــانـــون صـــنــــف رانــــنـــدگــــان             
 کاميونداران کمپرسي  يزد،  

کانون رانـنـدگـان و کـامـيـونـداران              
 بندر عباس،  

اتحاديه حمل و نقل ترانزيـت ايـران     
 ترکيه،  

جمعي از رانندگان تـرانـزيـت ايـران       
 ايتاليا،  

 حمل و نقل شهري تهران و حومه،  
سنديکاي رانـنـدگـان اسـتـيـجـاري            

 شهر تبريز،
انــجــمــن رانــنــدگــان اســتــيــجــاري         

 شرکت گاز،
 جمعي از وکلاي تهران و کرج، 

 واحد آتش نشاني قزوين،
رانندگان مـاشـيـن آلات سـنـگـيـن            

 معدن اراک،
 انجمن حمايت از رانندگان ياسوج،  

 واحد آتش نشاني شوش و حومه،
کــانــون صــنــف آمــوزشــگــاهــهــاي        

 رانندگي کشور،
اتحاديه ماشـيـن آلات کشـاورزي         

 شيراز.  
کـارگــران گــروه صـنــايـع کـاغــذ              -

 پارس،  
 جمعي از رانندگان شهر اصفهان،   -
جمعي از زندانيان سياسي زندان - 

 رجايي شهر کرج،
 جمعي از معلمان عدالتخواه، -  
انـجـمـن صـنـفـي            ۳۰ حـمـايـت       - 

کارگران ساختـمـانـيـبـا امضـاهـاي          
زير:  انجـمـن صـنـفـي کـارگـران و               
استادکاران ساختماني  مـريـوان و       
سرواباد، انجمن صـنـفـي کـارگـران        
ساختماني سقز، انـجـمـن صـنـفـي           

: ۴ کارگران ساختمانـي ديـوانـدره،        
انجمن صنفي کارگران ساختـمـانـي    
کامياران، انجمن صنفي کـارگـران     
ساختماني بـرقـکـاران کـرمـانشـاه،         
انجمن صنفي کارگران ساختـمـانـي    
شهرستان نظرآباد، انجمن صـنـفـي      

کارگران ساختماني بـانـه، انـجـمـن          
صنفي کارگران ساخـتـمـانـي پـاوه،        
انجمن صنفي کارگران ساختـمـانـي    
ــارگـــران              ــون کـ ــوانـــرود، کـــانـ جـ
ســاخــتــمــانــي اســتــان کــردســتــان،        
انجمن صنفي کارگران ساختـمـانـي    
روانسر، انجمـن صـنـفـي کـارگـران           
ساختماني هرسين، کانون انـجـمـن      
هاي کارگري (حرف) کـرمـانشـاه،        
ــي            ــمــان ــجــمــن کــارگــران ســاخــت ان
کرمانشاه، انجمن صنفي کـارگـري     
اسلام آباد غرب، انـجـمـن صـنـفـي         
کارگري ساختـمـانـي پـاوه،انـجـمـن          
صنفي کارگري شهرستان روانسـر،    

: انــجــمــن صــنــفــي کــارگــران            ۱۸ 
ساختماني دهگلان، انجمن صنفي 
کــارگــري ســاخــتــمــانــي جــوانــرود،       
انجمن صنفي کارگري ساختـمـانـي    
ســرپــل ذهــاب، انــجــمــن صــنــفــي         
کارگري ساختمانـي قصـرشـيـريـن،        
انجمن صنفي کارگران ساختـمـانـي    
شهرري... وحسن ابـاد فشـافـويـه،            
انجمن صنفي کارگري ساختـمـانـي    
سـنـقــرکـلـيــايـي، انــجـمـن صـنـفــي              
کــارگــري ســاخــتــمــانــي کــنــگــاور،       
انجمن صنفي کارگران ساختـمـانـي    
قروه، انجمن کارگري سـاخـتـمـانـي        
ــارگـــري           ــمـــن کـ ــجـ ــيـــن، انـ هـــرسـ
ساختماني صحنه،  انجمن صنـفـي   
کارگران ساختماني آبـادان، کـانـون      
کارگران سـاخـتـمـانـي خـوزسـتـان،             
انجمن صنفي کارگران ساختـمـانـي    

 رشت
جمعي از معـلـمـان، کـارگـران و           -

 دانشجويان،  
 گروه اتحاد بازنشستگان،   -
 شوراي بازنشستگان ايران، -
جمعي از دانشجـويـان دانشـگـاه        -

 چمران،
 کارگران گروه مپنا در کرج،    -
 کارگران چادرملو، -
ــوش و                 - ــرورش ش ــوزش و پ آم

 شاوور،
 سنديکاي شرکت واحد، -
 اتحاديه آزاد کارگران ايران،  - 

انجمن صنفي کارگران برق و فلز  -
 کار کرمانشاه،

 فرهنگيان شاغل و بازنشسته،   -

 کارکنان کاغذ پارس، -
 کارکنان حريرپارس،    -
 کارکنان نيشکر ميان آب، -
کارکنان و کـارگـران هـپـکـو در            -

 اراک، 
کارکنان و کارگران پـتـروشـيـمـي       -

 ماهشهر،
 کارگران عسلويه، -
 کارگران قند شوش ، -
 کارگران آبداران شاوور، -
شوراي کارگـري بـازنشـسـتـگـان          -

 تامين اجتماعي،  
 فرهنگيان شاوور و شوش،-
 کارگران اداره مخابرات،   -
 نيروهاي شرکتي مخابرات -
 کارکنان بهداشت و درمان،   -
 فرهنگيان مشهد،   -
بازاريان و مـغـازه داران شـوش             -

 و ...
 دانشجويان دانشگاه تهران -

 دانشجويان دانشگاه علامه   
 دانشجويان دانشگاه چمران -

ــا                ــه ــت ــاي ــم ــن ح ــر اي عــلاوه ب
طومـاري اعـتـراضـي بـا بـيـش از                
دويست امضاء از سـوي فـعـالـيـن          
کارگري و چهره هاي شناختـه شـده     
کارگري در هـمـبـسـتـگـي بـا ايـن                 
کارگـران بـه راه افـتـاده اسـت. در                 
خـارج کشـور نـيـز از سـوي حــزب                
کمونـيـسـت کـارگـري و نـيـروهـاي               
سياسـي ديـگـر آکسـيـونـهـايـي در               
همبستگـي بـا کـارگـران نـيـشـکـر               
هفت تپه  و براي آزادي اسمـاعـيـل    
بخشي و ديگـر بـازداشـت شـدگـان          
بـرنـامـه ريــزي شـده اســت. و ايــن                

 همبستگي ها ادامه دارد.
اين نيز قابل تـوجـه اسـت کـه            

ــتــراضــات               ــدرت اع ــعــت و ق وس
کــارگــران و مــردم در صــفــوف                 
حــکــومــتــيــان هــراس و شــکــاف            
انداخته و حتي "حوزه هاي علمـيـه"   
جمهوري اسلامي در قـم، شـوش،         
ــه                   ــعـ ــامـ ــواز و "جـ ــول و اهـ دزفـ
روحانيـت" در قـم از اعـتـراضـات               
کارگران نيشکر هـفـت تـپـه اعـلام            

 حمايت کرده اند!  
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آبانماه کـارگـران    ٣٠ صبح امروز 
گروه ملي فولاد اهواز در دهمين روز   
اعتراضاتشان در مقابل استــانـداري      
تجمع کردند. زير فشـار اعتــراضـات        
کارگران گروه ملي فولاد اهواز امروز 
نماينده اي از سوي وزارت کار حاضـر  
نــدگـان             شد. مهدي آل ميثـم از نـمـاي
کارگران هفت تپه طي سخناني فرياد 

روز کف خيــابـان اعتــراض           ٢٦ زد، 
کـرديــم. بــازداشــت کــرديــد و هـنـــوز            
نمايندگان کارگران پرونده دارند. بچـه   
هاي هفت تپه در بازداشتند. اين چـه     
وزارت کــار و رفــاهــي اســت! شــمــا             
نماينده کارگر هستيـد، يـا سـرمـايـه          
دار؟ شــمــا پشــت ســرمــايــه داران و            
بورژواها را گرفته ايد، يـا پشـت مـن        
کارگر را؟ و کارگران يک صدا جـواب    
ميدهنــد "پشـت سـرمـايـه دار". در                  
تجمع کـارگـران مقــابـل استــانـداري             
همچنيــن کـريـم سيــاحـي يـکـي از                  
نمايندگان کارگـران در اعتــراض بـه           
بازداشتها ميگويد: "ما نـه از زنـدان         
واهمه داريم و نه از اعدام ميترسيــم".    
کارگران گروه ملـي در مبــارزاتشـان         
بطور واقعي کل بساط سرمايه داري   
حاکم با تمام دم و دستــگـاهـش، از             
جمله  وزارت کار و دستگاه قضـايـي     

 اش را به چالش ميکشند.
کارگران گروه ملي بدنبال تـجـمـع    
در مـقـــابــل اسـتـــانــداري بــا مــارش           
شـکـوهـمنـــد خـود و بــا شـعـارهــاي                
رزمنده شان از پل نادري وارد مـرکـز     
شهر و خيابان نادري شدند و در آنـجـا   
اجتماع کـردنـد و بـا شـعـار دادن از                
مردم خواستند که از آنـهـا حـمـايـت            
کنند. يکي از کارگران طي سخنـانـي    
از تبعيض و بي عدالتي و مشکلات 
استان خوزستان گفت و از همه مـردم  
اهواز خـواسـت تـا سـکـوت خـود را               
بشکنند و به جمع کارگران بپيوندنـد.  
در پاسخ به اين فراخوان بـخـش هـاي      
مختلفي از مردم بـه صـف کـارگـران         
پيوستند و هر لـحـظـه بـر جـمـعيــت               
اضـافــه مـيـــشــد. سـپـــس جــمــعـيـــت          
شعارگويان پس از طي خيــابـان سـي       

قــانـي اهـواز            متري وارد خيابـان طـال
گرديد و طنيـن شـعـار "بـانـک ملــي               
حياکن گـروه ملــي را رهـاکـن" بـالا                
گرفت. شعارهاي کارگران در اين روز    
عبارت بودند از: "ما کارگران فـولاد،    
عليه ظلم و بيداد، مي جنگيـم، مـي     
جنگيم"، "کشور ما دزدخونـه اسـت،       
توي جهان نمونه است"، "بانک ملــي،     
حيا کـن، گـروه ملــي را رهـا کـن"،                  
"کارگر مي ميمرد، ذلت نمي پذيرد"، 
"ننک ما، ننگ ما، صدا و سيــمـاي         
يــم،       ما"، "نيشکر هفت تپه، ما هستـ
يــم"،                ماهستيم، کنــارت مـي ايستـ
"کارگر زنـدانـي، آزاد بـايـد گـردد"."                 
بيکاري تورم ، بـلاي جـان مـردم"، ،           
تورم گراني پاسخ بده روحـانـي" ، "نـه          
حاکم نه ملت نيستند به فکر ملــت"،    
"مرگ بر ستمگر درود بر کارگر". اين    

ظهر پايان يافت  ١٢ تجمع در ساعت 
تــي       و کارگران اعلام کردند که  تـا وق
خــواسـتـــهــايشــان پــاســخ نــگـيـــرد بــه        

 اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
مـاه مـزد        ٤ کارگران گروه ملـي    

يــد        طلب دارند و تعطيل خطـوط تـول
ادامه کار آنان در کارخانه را بـه خـط       
انداخته است. خواست ايـن کـارگـران       
پايان دادن به اختــلاس هـا و بـرمـلا            
شدن دزدي هاي پشـت پـرده، بـه راه            
افتادن فوري توليد در تمام خطـوط و    
امنيت شغلي آنان، پرداخت تـمـامـي      
طلبهايشان است. يک خواست فـوري     
اين کارگران آزادي تمـامـي کـارگـران       
پــه و پـايـان          بازداشتي نيشکر هفت ت
يــتــي کــردن مبـــارزات               دادن بـه امنـ
يــسـت                 کارگـران اسـت. حـزب کـمـون
کارگري ضمن حمايـت از مبــارزات        
کارگران گروه ملــي فـولاد اهـواز بـر             
همبستگي سراسري کـارگـران و کـل        
جامعه با کارگران گروه ملي اهـواز و    
پــه تـاکيــد                کارگران نيشکـر هفــت ت

 ميکند.  
 پيش بسوي اعتصابات سراسري

 پيش بسوي ايجاد شوراها
 حزب کمونيست کارگري ايران

   ۲۰۱۸ نوامبر  ۱ ٢ ، ۷ ٩ ۱۳ آبان  ۳۰ 
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ــران               ــارگ امــروز اول آذر مــاه ک
نيشکر هفت تپه در هيجدهميـن روز    
اعتراضاتشان به خيابان آمدنـد و در      
مقابل فـرمـانـداري تـجـمـع کـردنـد.               
تجمع کارگران با حمايت وسيع مـردم  
شوش و بخشهاي مختلف جامعـه و    
همراهي خانواده ها صـورت گـرفـت.      
کارگران در فراخوان بـه ايـن تـجـمـع،          
اعلام کرده بودند که خواست اول آنهـا  
آزادي تمامي بازداشت شدگان اسـت    
و شعارشان کارگر زنـدانـي آزاد بـايـد         
گردد، خواهد بـود. امـروز کـارگـران            
نيشکر هفت تپه با هميــن شـعـار بـه          
خيابان آمدند و صداي اعتــراضـشـان     
بــه ادامــه بــازداشــت هــا بــر فضــاي            

 شهرشوش طنين انداخت. 
در نتيجه اعتراضات قـدرتـمنــد       
قــل    اين کارگران بنا بر آخرين خبر به ن
يــشـکـر      از گروه تلگرامي سنديکاي ن
فــر ديـگـر از                   هفت تپـه امـروز سـه ن
نــدگـان بـازداشتــي بـه اسـامـي                  نمـاي
فـــر، مسلـــم آرمـنــد و                يـ مـحـمــد خـنـ
فــر آزاد شـدنـد. امـا              سيدفاضل خني
اسماعيل بخشي نماينده کـارگـران و       
يــانـي خبــرنـگـار و فـعـال                    لـ سپيده ق
دانشجويي همچنان در بازداشت بسر 
ميبرنـد. کـارگـران خـواستــار آزادي               

 تمامي بازداشت شدگان هستند.
جالب اينست که از سـوي دسـت     
انـدرکــاران حـکــومـتـــي تــلاش هــاي         
بسياري ميشود که بـا وعـده هـايـي           
چون پرداخت يکي دو ماه دستمزد از 
کارگران وقت بخرند و صف اعتـراض  
آنان براي آزادي اسـمـاعيــل بـخـشـي            
رهبر محبوب کارگري را تضـعيــف        
کنند. روز گـذشتــه سـي ام آبـانـمـاه                   
نماينده وزير کار با گستــرش وسيــع         
اعتراضات به ناگزير به شوش رفت و   
نــدگـانـي از             طي نشستي که بـا نـمـاي
کارگران در فرمانداري داشـت، وعـده      
پرداخت يک ماه از طلب کارگـران در    
همان روز و يک ماه ديگرش را بـراي      
هـفــتـــه ديــگــر داد. او گـفـــت هــمــه               
بــازداشــت شــدگــان جــز اســمــاعـيـــل         
بخشي آزاد خواهند شد. امـا روشـن        
تــوانسـت و                 است که ايـن وعـده نـميـ
نتوانست کـارگـران را راضـي کنــد.              
خواست اول کارگران آزادي اسماعيـل  
بخشي اسـت. سنــديـکـاي کـارگـران             
يــه اي در            يــان نيشکر هفت تپه طي ب
همان روز اعـلام کـرد "تـا کـارگـران                 
بازداشت شده آزاد نشوند مذاکره بـي    

مذاکره" و اعلام کـرد کـه حتــي اگـر             
تمـام دستــمـزدهـاي پـرداخـت نشـده               
پرداخت شـود، مـذاکـره اي در کـار                
نخواهد بود. و پيش شرط هـر گـونـه         
مذاکره اي آزادي و باز گشت بـه کـار       

 دوستان زنداني است.
اين بيانيه با اشاره بـه مبــارزات       

شجاعانه کارگران هفت تپه و حمايت 
وسيع مردم شوش از اين اعتراضـات  
هشدار ميـدهـد کـه "در ايـن ميــان                
جديدا افرادي نـاشنــاس !! آگـاهـانـه               
تلاش مي کنند که مسير خواست و   
مــطــالـبـــه کــارگــران را بــه انــحــراف           
نــکـه            يــان اي بکشانند. اين افراد  با ب
خواست اوليه کارگران هفت تپه تنهـا  
دستمزد است، عملا مهر سکـوت را    
بر ديگر مطالبه کارگران مي کوبنـد،  
نــد،                نــدگـان درب که کارگـران از نـمـاي
سخني نگويند و نمايندگان دلسوز و   
پــه      فداکار و منتخب کارگران هفت ت
نــد و بـه               همچنان در بند بـاقـي بـمـان

 فراموشي سپرده شوند". 
سنديکاي کارگران نيشکر هفــت   
تپه در بيانيه هايش اعلام کرده اسـت  
کــه کــارگــران تــا دســت يــافـتـــن بــه              
مــطــالـبـــات خــود بــه اعـتـــراضــات           
قــدرتــمـنـــدشــان ادامــه مـيـــدهـنـــد و         
همانطور که اسماعيل بخشـي يـکـي      
از نمايندگانش در سخنراني پرشـوري  
نــکـه        که قبل از دستگير داشت بـر اي
اعتصاب و اعتراضي به اين زيبـايـي   
نــهـمـه حـمـايـت و                  نبوده است کـه اي
همبستگي را همراه داشته باشد، آنها 
بــايـي، شـکـوه و بـا                  نيز به هميــن زي
حوصله و خستگي ناپذير آنقدر ادامه 

 ميدهند تا به مطالباتشان برسند. 
در بــخــشــي از بـيـــانـيـــه ديــروز            
سنديکاي نيشکر هفت تپه همچنيـن  
در رابطه با خـواستــهـاي کـارگـران و             
اداره شـدن کـارخـانـه تـحـت نـظـارت               
شورايشان چنين آمده اسـت: "بـخـش        
خصوصي خوب و بد، لايق و نـالايـق   
پــه ملــک و امــوال                     نـداريـم! هفــت ت
عمومي ما و نسل هاي قبل از ما و   
نسل هاي بعد از ماست. چرا بايد بـه     
يــمـت هيــچ بـه شـخـص و بـخـش                      ق
ــده شــود؟ مــا             ــخــشـيـ خصــوصــي ب
ميخواهيم بگذارند کـه يـا خـودمـان         
مالک و گرداننده شرکت باشيــم و يـا        
اينکه دولت مالکيت را داشته بـاشـد   
يــم". در ايـن                  و خودمان نـظـارت کنـ
بيانيه با اعلام اينکه امنيــت ملــي،       

يــه          يعني ما کارگران و کسي کـه علـ
يــت ملــي           منافع ما باشد عليه امنـ
است اعتراض خود را به سرکوب هـا    
تحت عنوان امنيت ملـي کـه بـطـور         
واقعي در جهت حفظ امنيت سرمايه 
داران است، اعلام کرده است. ديـگـر      
خواستهاي کارگران نيشکر هفت تپـه  

ماه دستمزد  ٤ عبارتند از: "پرداخت    
معوقه، ايمني محيط کـار، دائـمـي        
شدن قراردادهاي کاري و داشتن حـق    

 تشکل".  
بدين ترتيب نيشکر هفت تپـه در    
بـــش کــارگــري در            لــــوي جـنـ صـف ج
حرکت است و موجي از همبستـگـي   
پيرامون خود شکل داده اسـت. ايـن          
همبستگي هـا ادامـه دارد. آخـريـن            
يــام                    نمونه ايـن هـمبــستــگـي هـا، پ
حمايتي اعضاي اتحاديه همـاهنــگ    
نــدگـان سـراسـر کشـور بـا                  کننـده ران
امضاهاي زير است: انجـمـن صنــف        
تاکسيرانان مازنداران، انجمن صنـف  
اتــوبــوســرانــي قــم، کــانــون صـنـــف            
رانندگان کاميونداران کمپرسي يـزد،    
نــدر        کانون رانندگان و کاميـونـداران ب
عباس، اتحاديه حمل و نقل ترانـزيـت   
نــدگـان                 ايران تـرکيــه، جـمـعـي از ران
قــل             ترانزيت ايران ايتاليـا، حـمـل و ن
شهري تهران و حـومـه، سنــديـکـاي             
بــريـز،               يــجـاري شـهـر ت رانندگان استـ
انجمن رانندگان استيــجـاري شـرکـت        
گاز، جمعي از وکلاي تهـران و کـرج،       
نــدگـان         واحد آتش نشاني قـزويـن، ران
ماشين آلات سنگيــن مـعـدن اراک،         
انجمن حمايت از راننـدگـان يـاسـوج،       
واحد آتش نشانـي شـوش و حـومـه،           
ــف آمــوزشــگــاهــهــاي            ــون صـنـ کــان
رانندگي کشـور، اتـحـاديـه مـاشيــن            

 آلات کشاورزي شيراز. 
همچنين کارگران گـروه صنــايـع       
کــاغــذ پــارس، نـيـــروهــاي شــرکـتـــي         
مخابرات و جمعي از رانندگان شـهـر     
فــدراسيــون سـراسـري             اصفهان  و کنـ

از  (CGIL)ايـتـــالـيـــا بــراي کــار        
پــه اعـلام                کارگران نيـشـکـر هفــت ت
حــمــايــت کــرده انــد.  لـيـــسـتـــي از                
همبستگي هاي پرشـور بـا کـارگـران         

 نيشکرهفت تپه ضميمه است. 
يــشـکـر              اعتـراضـات کـارگـران ن
هفت هفته در مـوقـعيــت حسـاس و          
نــده اي قـرار دارد. حـزب                تعيين کنـ
کــمــونـيـــســت کــارگــري بــر ادامــه و           

 ۲۲ صفحه  
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براي پايان دادن به جنـگ و رهـايـي        
مردم از چنگال همه جانوران قـومـي   
و مذهبي در ايـن کشـور اسـت. در             
خارج کشور بـايـد بـه سـازمـان هـا               
ونـــهـــاد هـــاي حـــقـــوق بشـــري و               

انساندوست، همچنين اتـحـاديـه اي        
کارگري مطرح و توانـمـنـد و افـکـار          
عمومي  فشـار آورد کـه دسـت بـه               
سازمان دادن اعتراضي وسيع  عليه 
سکوت و مماشات  اتحاديه اروپا و   
سازمان ملل بزنند و آنـهـا را بـراي            
اقدامي سريع و عـاجـل بـراي قـطـع            

 فوري جنگ وادارند.

 ۴ از صفحه  

 '�ا�4ان $� 
	ر��ان و "�دم �4ز��	ن  
کارگران نيشکر هفت تپه و فولاد 
ــصــاب              ــراضــات و اعـتـ اهــواز اعـتـ
قـدرتــمـنـــدي را هــمــراه بــا تــجــمــع و             
راهپيمايي به پيش ميبرنـد. خـانـواده       
هاي کارگران نيشکر و از جمله دانـش  
آموزان هفت تپه به تجمعات پيوستــه   
اند. هماهنگي قابل توجهي در ميـان   
پــه و               کارگران اعتصابـي در هفــت ت
تــه اسـت. کـارگـران             اهواز شکل گـرف
فرياد ميزنند فولاد، هفت تپه اتـحـاد     
اتحاد. حکومت گـارد ويـژه را سـراغ          
کارگران هفت تپه فرستاده اسـت امـا       

 کارگران به اعتراض ادامه ميدهند. 
اين دو اعتصاب و حضور وسيــع   
نــجـا دستــاورد                   خانواده هـا تـا هـميـ
مـبـــارزاتــي مــهــمــي نــه فـقـــط بــراي           
لــکـه يـک                   کارگران ايـن دو شـرکـت ب
يــه       لـ پيشروي مهم و شورانگيز براي ک
کارگران در سراسر کشور و براي هـمـه   
مردم است. اين اعتصابات اعتـراض   
قــر             به فقر و دستمزدهـاي زيـر خـط ف
است، اعتراضـي اسـت بـه گـرانـي و              
محروميت، اعتراضي که بايد مـورد    
پشتيباني همه مردم قـرار گيــرد. در         

روزهاي گذشته مـردم شـهـر شـاوور،           
کشاورزان شوش و حـومـه، کـارگـران         
شرکت قند شوش، جـوانـان روستــاي         
مالک اشتــر و کـارگـران گـروه ملــي                
يــام هـاي خـود از                    فولاد اهـواز بـا پ
کارگران هفت تپه حمايت کرده انـد و      
مردم شوش در کنار کـارگـران هفــت         
تپه قرار گرفته اند. اين همبستگي را    

 بايد تقويت کرد. 
حـزب کــمــونـيــســت کــارگــري از         
کارگران در سـراسـر کشـور و بـطـور                
مشخص کارگران مراکز کـارگـري در     
اهــواز و شــوش و ســايــر شــهــرهــاي            
خوزستان، کارگران نفت و پتروشيمـي  
ها، لوله سازي و کشت و صنعت و از 
کليه معلمان و بخش هاي ديگر مردم 
معترض ميخواهد که بـه هـر شـکـل         
ميتوانند از کارگران اعتصابي هفــت   
قــويـت     تپه و فولاد حمايت کنند و با ت
اين اعتصابات، مانع دخـالـت ارگـان      
هاي سرکوب و دستـگيــري کـارگـران        
شــونــد و ايــن دو اعـتـــصــاب بــزرگ             
کارگري را با موجي از همبستگي بـه  
موفقيت برسانند. اعتراض به فقر، بـه  

نپرداختن دستمزدها و به کل شـرايـط   
غير قابل تحملي که سرمايـه داران و      
حاکمين اسلامي به کارگران تحميــل   
کرده اند حق بديهي و پايه اي کارگران 
است. ما با حرکـت متــحـدانـه خـود            
تــخـوران حـاکـم          ميتوانيم در برابر مفـ
بايستيم و از حقوق و زندگي انسـانـي     
خود دفاع کنيم. با عزم و اتحاد خـود     
يــم و راه               ميتوانيم آنها را عقــب بـران
ديگري براي دفاع از زندگـي مـان در       
چشم انداز نيست. اعتصاب سراسري  
ــم                 ــک شــکــل مــه ــان ي در خــوزسـتـ
همبستگي با کارگران فولاد و نيشکر 

 است. 
 

زنده باد اعتصاب متحدانه کارگران 
 فولاد اهواز و نيشکر هفت تپه 

 پيش به سوي اعتصابات سراسري
پيش به سوي ايجاد شوراهاي 

 کارگري
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 ۱۸ جــمــهــوري اســلامــي روز            
نوامبر در چهاردهمين روز اعتصـاب  
پــه،        تــه ت قدرتمند کارگران نيشکر هف
نــدگـان       اسماعيل بخشي و ساير نـمـاي
يــن      شوراي کارگران و تعدادي از فـعـال
اين مرکز کارگري را دستگير کرد کـه  
به خيال خود جلو گسترش اعتــراض     
کارگران هفت تپه را کـه بـا حـمـايـت            
پرشور خـانـواده هـا و مـردم شـهـر و                 
همبستگي بسياري از مراکز کارگري 

 ۱۸ همراه شده است، بگيرد. حداقـل     
فـــر از رهـبـــران کــارگــران و يــک زن                ن
خبرنگار را دستگير کردند اما امـروز  
کارگران نيشکر و مردم شهر پرشورتـر  
از روزهاي قبل در مقابل فـرمـانـداري    

و دادگان شوش دست به تجمع زدند و 
 خواهان آزادي رهبران خود شدند. 

اعتصاب و تجمعات قدرتمنـد و    
متحدانه کارگران نيشکر هفت تپه که 
تمام مردم شهر را به حـرکـت درآورده       
است تا همينجا همبستــگـي بـخـش        
هايي از جـامـعـه از دانشـجـويـان تـا              
فعالين کارگري و معلمان و بازاريان و 
دانش آموزان را به خـود جلــب کـرده           
است. اعتصاب و تجمعات کـارگـران    
هفت تپه اعتراض به فقر و نابرابري و   
سرکوب و اختــلاس اسـت. خـواسـت           
هاي کارگران هفت تپه خواست هـمـه     
ــه                  يـ لــ ــر کشــور عـ ــراس مــردم در س
مفتخوران و سرکوبگران حاکم است و 

بايد با حمايت و همبستگـي هـر چـه        
وسيعتري در داخـل و خـارج کشـور              

 مواجه شود. 
بــه    ۲۰ روز سه شنبه  نوامبر و شن

لــف               ۲۴  نوامبر در شـهـرهـاي مـختـ
اروپا و کانادا دست به تجمع ميزنيم و 
همه شما مردم معترض را به شـرکـت   
در اين تجمعات فراميخوانيـم. سـران      
حکومت بايد بدانند که هر دستگيري 
و هر جنايتي با موجي از اعتـراض و    
خشم مردم در سـراسـر جـهـان جـواب          

 ميگيرد.  
 

تشکيلات خارج کشور حزب 
 کمونيست کارگري ايران 

   ۲۰۱۸ نوامبر  ۱۹ 
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آبـان در پـايـان تـجـمـع              ۲۷ امروز 
در باشکوه کارگران نيشکر هفت تپه و     

اوج اعتراض کارگران و ملــحـق شـدن           
خانواده ها و مردم شهر به اعتراض آنها 
و در حاليکه همبستـگـي بـاشـکـوهـي         
يــشـکرـ و فـولاد           ميان ده هزار کارگر ن
تــهـ اسـت، رهـبــرـان              اهـواز شــکـل گـرـف
محبوب و خوشنام آنـهـا، اسـمـاعيــل           
بــخــشــي و مــحــســن آرمـنـــد، و يــک             

 خبرنگار دستگير شدند. 
مقامات و ارگان هـاي قضـايـي و        
نــد                 سرکوبشان به عبــث فـکرـ ميــکنـ
ميتوانند خواست هاي مردم را نـاديـده     
هـ مرـدم          بگيرند، فقر و محروميت را ب
تحميل کنند، بچاپند و بدزدند، حقــوق   
هاي ناچيز کارگران را بـالا بـکـشنــد و          
نــد و                     نـ رـ ک رـان مرـدم را دستــگيـ رهب
خيالشان از گسترش مبــارزات راحـت      

 باشد. کور خوانده اند. 
رـان       اگر سرکوب و دستگيرـي رهبـ
رـاي   کارگري چند دهه قبل ميتوانست ب
رـانـد، امـا در                 مدتي مردم را عقــب ب
شرايط کنوني که اعتصابات کـارگرـي     
در سراسر کشور رو به گسترش اسـت و    
مردم هرـ روز و هرـ سـاعـت خشـم و                  
اعتراضشان را با اعتصاب و تجـمـع و     
تظاهرات نشان ميدهند، و حکومت از 
برآوردن کوچکترين خواست هاي مرـدم    
هـ        رـي ب ناتوان است، سرکوب و دستـگيـ
بــديـل       خشم و اعتراض وسيعتر مردم ت
ميشود. کـارگرـان و مرـدم حـق خـود                 
بــاري کهـ           ميدانند که به وضعيـت اسفـ
هـ آنـهـا            تــکـار ب مشتي مفتخور و جناي
نــد،                  نـ رـاض ک تحميـل کرـده انـد، اعتـ
اعـتـــصــاب کـنــنـــد، تــجــمــع کـنــنـــد،           
نــد، جـاده       راهپيمايي کنند، تحصن کن
رـض       ببندند، شعار بدهند و مردم مـعتـ
هـ هـمبــستــگـي و                     ديگرـ را دعـوت ب
نــد. کـاري کهـ                 نـ اعتصاب و تـجـمـع ک
نــده مـحبــوب             اسماعيل بخشي نـمـاي
 کارگران و شوراي کارگران نيشکر کرد.  

اسماعيل بخشي و محسن آرمنـد  
صداي اعتراض هزاران کارگر نيشکر و   
يــونـهـا کـارگرـ                  لـ رـاض ميـ صداي اعتـ
هـ         معترض و خشمگيني هستنـد کهـ ب
يــحقــوقـي و           حقوقهاي زير خط فقر و ب
رـاض      دزدي و اختلاس مفتخورها اعتـ
دارنـد. کـارگـرـان نـيــشــکرـ و خــانــواده              
نــد. حـق خـود را               يــاي هايشان کوتاه نم
مـيـــخــواهـنـــد، دسـتـــمـزـهــاي خــود را         
ميخواهند، آزادي اعتصاب و تجمع و   
تشکل ميخواهند، آزادي فوري رهبران 
يــان                  خود را ميــخـواهنــد و حـکـومتـ
يــم             مطمئن باشند که مـجبــورنـد تسلـ

 خواست آنها شوند. 
اسماعيل بخشي و محسن آرمنـد  
و خبرنگاري که دستگير شده بايد فـورا  
آزاد شوند. حزب کمونيسـت کـارگرـي،       
کارگران و مردم هفت تپه را، کـارگرـان       
فولاد اهواز و کليه مراکزـ کـارگرـي در        
هـ         يـ لـ خوزستان و در سراس کشور را، ک
يــشرـو و حـق               نهادها و تشکل هـاي پ
طلـب، مـعلــمـان و بـازنشـستــگـان و                   
يــش از               رـاميــخـوانـد ب دانشجويان را ف
يــشـکرـ      پيش خود را در کنار کارگران ن
نــدگـان         قرار دهند و به دستگيري نـمـاي
آنها اعتراض کنند. اعتصاب پيگيرانه  
يــشـکرـ يـکـي از            و متحدانه کارگران ن
باشکوهترين اعتصابـات کـارگرـي در        
ســراسـرـ کشــور اســت کـهـ در تــاريــخ              
مبارزات حق طلبانه کـارگرـان و مرـدم        
بعنوان برگي پرافتخار ثبت خواهد شـد    
مبارزه اي که بـا کـاردانـي اسـمـاعيــل            
هـ              پـ بخشي و شوراي کـارگرـان هفــت ت
حاصل شده است. تقويت اين مبــارزه،      
هـ مرـدم             يـ لـ تقويت مبارزه کارگرـان و ک
آزايخواه در سرـاسرـ کشـور اسـت. بـا                 
رـان کـارگرـان                رـاي آزادي رهبـ مبـارزه ب

 نيشکر اين مبارزه را تقويت کنيم. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ۲۰۱۸ نوامبر  ۱۸ ، ۱۳۹۷ آبان  ۲۷ 
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آبانماه بدنبال تجمع اعـتـراضـي       ٢٧بنا به گزارشها روز 
قدرتمند و با شکوه کارگران نيشکر هـفـت تـپـه در مـقـابـل              
فرمانداري شوش تمامي اعضاي مجمع نمايندگان کارگـري  
نيشکر هفت تپه و چند فعال کارگري به همراه يک خبرنـگـار   
به اسم سپيده غلـيـان بـازداشـت شـدنـد. اسـامـي کـارگـران                    
بازداشت شده عبارتند از: اسماعيل بخشي، محمد خنيفـر،  
محسن آرمند، پويا بشمه، سعيد منصوري، جليل احمـدي،  
عظيم سرخه، مهدي داوودي، سعيد الکثير، عليزاده، اميـد  
آزادي، سيد حسن فاضلي، صمير احمـدي، سـلامـات نـيـا،          
عماد کثير، محمود سعدي، خالد تـمـيـمـي . از وضـعـيـت                 

 دستگير شدگان هفت تپه خبري در دست نيست.
بنا بر خبرها بلافاصله پس از اين دستـگـيـريـهـا وکـيـل          
کارگران با وکالتي کـه از نـمـايـنـدگـان کـارگـري در دسـت                      
داشت، براي اعلام وکالت حاضر شد. اما دادستان دادسراي 
عمومي و انقلاب شهر شوش اعلام کرده است کـه تـاکـنـون         
گزارشي به آنها نرسيده است و از علت دستگيري و مـرجـع       
آن اظهار بي اطلاعي کردند. کارگران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه                
خواستار آزادي فورا همکاران بازداشتي و پاسـخـگـويـي بـه        
خواستهايشان هستند. امروز تعدادي از کارگران هـمـراه بـا       
خانوادهاي بازداشت شدگان، براي پيگيري وضـع کـارگـران        
بازداشتي به مقابل ستاد فرماندهي اطلاعات رفتنـد و در      

 اعتراض به اين دستگيري ها تجمع کردند. 
ماه مـزد طـلـب دارنـد. بـا              ٤کارگران نيشکر هفت تپه 

چپاول و دزدي هاي پشت پرده و تعطيـلـي بـخـش هـايـي از             
کارخانه ادامه کار و معاششان زير سوال رفـتـه اسـت. ايـن            

کارگران به زندگي جهنمي زير خط فقر و شرايط نا ايمن کار 
و امنيتي شدن محيط کارخانه شان اعتراض دارند. به ايـن     
سرکوب ها و دستگيريهـا اعـتـراض دارنـد و ايـنـهـا هـمـه                    
موضوع اعتراض کارگران گروه ملـي و بـخـش وسـيـعـي از               
کارگران در سراسر کشور اسـت. اعـتـراض امـروز کـارگـران              
نيشکر هفت تپه با همراهي خانواده هايشان با پشتيباني و 
اعلام همبستگي از سوي معلمان، دانش آموزان، کـارگـران     
کاغذ سازي پـارس، بـازاريـان و مـردم شـوش روبـرو شـد.                      
همچنين کارگران گروه ملي فولاد اهواز کـه بـا مشـکـلات           
مشترکي هم اکنون در اعتراض بسر ميبرند با اعـتـراضـات    

 کارگران نيشکر هفت تپه اعلام حمايت کرده اند. 
در ادامه اين همبستگي ها اکنون کارزاري در حـمـايـت    
از مبارزات کارگران نيشکر هـفـت تـپـه و بـراي آزاد شـدن                 

 بازداشتي هاي امروز در جريان است.
کمپين براي آزادي کارگران زنداني بـا اعـلام کـارزاري           

جهاني براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط دستگير شدگان 
امروز نيشکر هفت تپه، در کنار کارگران اين مجتمع بـزرگ  
کارگري و در کنار خانواده هاي بازداشت شدگان با تمام قوا 
تلاش ميکند. ميتوانيم به قدرت اعتراضات گستـرده مـان      

 تمامي بازداشت شدگان را آزاد کنيم. 
کمپين براي آزادي کارگران زنـدانـي از هـمـه کـارگـران،             
معلمان، دانشجويان، مردم معترض در ايـران و خصـوصـا          
مردم شوش خواستار وسـيـعـتـريـن حـمـايـتـهـا بـراي آزادي                    
اسماعيل بخشي و تمامي نمايندگان کارگران نيشکر هفـتـه   
تپه و سپيده غليان که امروز دستگير شده، اسـت. کـمـپـيـن         

براي آزادي کارگران زنداني همچنين از تمامي اتحاديه هاي 
کارگري در سراسري جهان خواستـار پشـتـيـبـانـي قـاطـع از               
خواستها و مبارزات کارگران هفت تپه و پيوستن به کـارزار  
براي آزادي دستگير شدگان نيشکر هـفـت تـپـه اسـت. ايـن                
کمپين همچنين از تمام سـازمـانـهـاي کـارگـري در سـراسـر               
جهان ميخواهد که به شکـل نـوشـتـن نـامـه اعـتـراضـي بـه                   
مــقــامــات حــکــومــت اســلامــي و مــحــکــوم کــردن ايــن                     
سرکوبگريها، با نوشتن نامه بـه سـازمـان جـهـانـي کـار در                
اعتراض به مماشات آن با حکومت سرکوبگر اسـلامـي در       
ايران و فشار آوردن به جمهوري اسلامي براي آزادي دستگير 
شدگان هفت تپه و تمامي زندانيان سياسي در کنار کمپـيـن   

 براي آزادي کارگران زنداني باشند. 
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 ٢٠١٨نوامبر  ١٨، ٩٧آبان  ٢٧

آبان کارگران نيشکر هفت تپه در مقابـل فـرمـانـداري        ٢٦ روز 
شوش و گروه ملي فولاد اهواز در مقـابـل فـرمـانـداري هـمـزمـان             
تجمع داشتند. يک تحول مهم در اين دو حرکت اعتراضي، حضور 
پــه بـه                     يــشـکـر هفــت ت چشمگير خانواده ها در تجمع کـارگـران ن
فراخوان نمايندگان کارگران است. کارگران گروه ملي فولاد اهـواز     
يــم"، "فـولاد،           در اين روز با شعارهاي "نيشکر هفت تپه، ما هستـ
پــه بـه                   هفت تپه، اتحاد، اتحاد" پاسخ فراخـوان کـارگـران هفــت ت

 ٦ همبستگي وسيع کارگري با مبارزاتشان را دادند. بدين ترتيـب     
هزار کارگر گروه ملي بـا هـمبــستــگـي             ٤ هزار کارگر هفت تپه و 

شورانگيز خود يک گام تاريخي برداشتند و حضور صـدهـا تـن از        
اعضاي خانواده هاي کارگري هفت تپه نيز به اين جنبــش فضـاي      

 شورانگيز و بازتاب گسترده اي داده است. 
پــه وارد                             يــشـکـر هفــت ت در اين روز اعتــصـاب کـارگـران ن
سيزدهمين روز خود شد و کارگران بـا خـانـواده هـايشـان تـجـمـع                 
بزرگي در برابر فرمانداري برپا کردند و با شعار دادن مـردم را بـه           
حمايت و همبستگي فراخواندند. سيل کارگران معتــرض سپــس        
در سطح شهر به حرکت در آمدند و شعارهاي کوبنده شـان فضـاي     
شهر را فرا گرفت. از جمله شعارهاي کارگران عبارت بود از "يـک        
اختلاس کم بشه، مشکل ما حل ميشه"، "مرگ بر ستمگر، درود   

 برکارگر"، "مسئول بي لياقت، نميخواهيم، نميخواهيم"
در تجمع مقابل فرمانداري يوسف بهمني و اسماعيل بخشـي  
از نمايندگان شوراي کارگران طي سخناني بر خواستهاي کـارگـران   
تاکيد کردند. اسماعيل بخشي در سخنراني اش به اختلاس هـا و     

وضعيت مشقت بار زندگي و معيشتي که به آنها و کارگران فولاد 
اهواز و همه جامعه تحميل شده اشاره کرد و تاکيد کرد که دولـت    
در قبال اين وضعيت مسئول است و  بايد بابت اين همه خسارتـي  

ماه مزد بـه کـارگـران       ٤ که وارد شده از جمله بابت تعويق پرداخت 
هفت تپه خسارت پرداخت شود. تـاکيــد بـر خسـارت تـاخيــر بـه                   
کارگران يک تاکيد بجاست و حـکـومـت مـوظـف اسـت بـخـاطـر                  
خسارات و لطمات وارد شده به کارگران غـرامـت پـرداخـت کنــد.           
يــکـه در         سخنان اسماعيل بخشي و تاکيد او بر اينکه "همه کسـان
اختلاس ها  دست دارند بايد محاکمه شوند"، با کف زدن مـمتــد       
کارگران پاسخ گرفت. يک لـحـظـه بـا شـکـوه ديـگـر ايـن حـرکـت                       
اعتراضي پيوستن دانش آموزان يکي از مدارس به تجمع کارگران 

 هفت تپه در مقابل فرمانداري و اعلام همبستگي با آنان بود.
پــه، کـارگـران گـروه             همزمان با تجمع کارگران نيشکر هفت ت
ملي فولاد اهواز نيز در مقابل فرمانداري اين شهر تجمع داشتند. 
شعارهاي کارگران گروه ملي در اين حـرکـت اعتــراضـي عبــارت            
تــي"؛ "کشـور مـا                   بودند از: "اين همه بي عدالتي هرگز نـديـده ملـ
دزدخونه است، توي جهان نمونه است"؛ "نه حاکم نه دولت نيـستــن      
به فکر ملت "؛ "نه تهديد، نه زندان ديگه فايده نداره"؛ "تورم گـرانـي       
نــجـاسـت  دروغ ميــگـن                          پاسخ بده روحاني"؛ " دشـمـن مـا هـميـ

 امريکاس".
کارگران نيشکر هفت تپه و گروه ملي با شعارهاي اعتـراضـي   
خود بطور واقعي صداي اعتــراض کـل کـارگـران و هـمـه مـردم                     
هستند. خواستها و اعتراض مشترکي اين دو حرکت اعتــراضـي     

کارگري را محکم به هم پيوند داده و کنار هم قرار داده است. ايـن     
تــادن    ٤ کارگران در اعتراض به تعويق پرداخت  ماه مزد، از کار اف

خطوط توليد کارخانه و تهديد بيکارسازيها، اعتـراض بـه بسـاط        
يــن روز              دزدسالاري حاکم که وضعيت اين کارخانجات را بـه چنـ
سياهي کشانده است و نيز در اعتراض بـه گـرانـي هـا و افـزايـش               
سرسام آور و هر روزه قيمت ها، اين چنين قدرتمند به ميدان آمـده    
اند. نيشکر هفت تپه و گـروه ملــي فـولاد اهـواز دو کـانـون داغ                     
نــد.          اعتراضي و دو الگو براي تمام کارگران و همه جـامـعـه هستـ
اتکاي اين کارگران به قدرت شوراي کارگري و مـجـمـع عـمـومـي         
نــد کـردن       شان و به ميدان آمدن خانواده ها در اين اعتراضات و بل
پرچم همبستگي کارگري از سوي آنان، اين کارگـران را امـروز در         

 پيشاپيش صف اعتراضات کارگري قرار داده است. 
يــشـکـر              حزب با تمام قوا از خواستها و مبــارزات کـارگـران ن
هفت تپه و گروه ملي حمايت مـيـکنــد. حـزب بـر هـمبــستــگـي                    
کارگران در سراسرايران و بويژه بر همبستگي کـارگـران در استــان         
خوزستان با مبارازت کارگران نيشکر هفت تپه و گروه ملي تاکيد 
ميکند. پيوستن همه کارگران به اين اعتراضات، و اعتصابات با  
خواست پرداخت فوري دستمزدها و افزايش دستمزدها در گام اول   

ميليون تومانـي يـک ضـرورت فـوري اسـت.               ٦ به بالاي خط فقر 
ادامــه حضــور هــرچــه گسـتـــرده تــر خــانــواده هــاي کــارگــران در                  

 اعتراضات يک فاکتور مهم در موفقيت اين مبارزات است.   
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 پيش بسوي ايجاد شوراها

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۸ نوامبر  ١٧ ، ۷ ٩ ۱۳ آبان  ٢٦ 
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امروز نـيـز يـکـي از روزهـاي            
تاريخي و بياد مـانـدنـي مـبـارزه          
کــارگــران و مــردم بــود. بــدنــبــال            
دستگيري اسـمـاعـيـل بـخـشـي و            
تــعــداد ديــگــري از نــمــايــنــدگــان          
کارگران گروه نيشکر هـفـت تـپـه،       
ــزرگ             کــارگــران ايــن مــجــتــمــع ب
ــن روز              ــمــي ــزده ــان ــري در پ کــارگ
اعـتـراضـشـان بـا شـعــار "کـارگــر               
زنداني آزاد بايد گردد"، به خيابان 
آمدند و در حاليکه سيل جمعيـت  
مــردم شــوش آنــهــا را هــمــراهــي           
ميکردند در سطح شهر دسـت بـه       
راهپيمايي زدند. طنين شعار هـا     

 شهر را به تکان در آورده بود.
از صـبـح زود کـارگـران گـروه            
گروه با اتوبوس و مـاشـيـن هـاي           
شخصي براي تجمع و اعتراض بـه  
طرف فرمانداري شهر در حـرکـت       
بودند. ماشين هاي کارگران هفت  
تپه با کف زدن و اسـتـقـبـال گـرم            
مردمي که مـنـتـظـر آنـان بـودنـد              
روبرو شد. همچنين از قبل شـمـار   
زيادي از مـردم شـوش در بـرابـر               
فرمانداري جمع شده بودند که بـه    
جمع کارگـران پـيـوسـتـنـد. بـديـن              
ترتيب جمعيت بزرگي از کارگـران  
هفت تـپـه، خـانـواده هـا و مـردم               
شوش در مقابل فرمـانـداري گـرد      
آمدند. شعارهاي کـارگـر زنـدانـي        
آزاد بايد گردد، زندانـي سـيـاسـي       
آزاد بـايـد گـردد بـا صـداي رســا                
فرياد زده ميشد. سيـل جـمـعـيـت        
خشمگين با شعارهاي اعتـراضـي   
و آزاديخواهانه در شهر به حـرکـت   
در آمد. بر سيل جمـعـيـت هـر دم          
افزوده ميشد و مغـازه داران نـيـز        
مــغــازه هــاي خــودرا بــه نشــانــه            
اعتراض بستند و بسياري از آنهـا  
به جمعيت پيوستند. امروز اتحاد 
و همبستگي بخشهـاي مـخـتـلـف        
مردم عليه حاکمين و مفـتـخـوران    
را ميشد بوضوح ديـد. کـارگـران،       
مــعــلــمــان، دانشــجــويــان، دانــش        
آموزان با دست نوشته هـايـي در       

حمـايـت از کـارگـران بـازداشـتـي              
نيشکر هفت تپه همراه با جمعيت 
حرکت ميکردند و فرياد ميزدند و 
شعار ميدادند و عزم خودرا بـراي    
ادامه مـبـارزه ابـراز مـيـکـردنـد.              
جمعيت خشمگين شـعـار مـيـداد         
"کارگر ميميرد ذلت نمي پذيـرد"،    
"اينهمه بي عدالتي هـرگـز نـديـده         
مـلــتــي"، "کــارگــرا اســيــرن، دزدا           
راحــت در مــيــرن" و شــعــارهــاي            
ديــگــري کــه حــاکــي از خشــم و              
عصــبــانــيــت مــردم از نــيــروهــاي        

 انتظامي و سيستم حاکم بود. 
سپس جمعيت بـطـرف دادگـاه      
اسلامي حرکت کردند و در آنـجـا       
با فرياد "کارگر زنداني آزاد بـايـد      
گردد" اعتراضات ادامه يافت. در 
اين روز گروهي از کارگران نيشکر 
هفت تپه به نشـانـه اعـتـراض بـه            
ســانســور خــبــري "ســتــاد خــبــري          
شوش" در برابر دفتر اين روزنامـه   
تجمع کردند و به سکوت اين نهاد 

 اعتراض کردند.  
همزمان بـا تـجـمـع کـارگـران             
همراه با حضور و حمايت گسترده 
مــردم شــوش، در اهــواز نــيــز                 
کارگران گروه مـلـي فـولاد اهـواز         
مقابل استانداري با شعار" زنداني 
هفت تپه آزاد بايـد گـردد تـجـمـع          
داشتند. کارگـران گـروه مـلـي در            
راهيپمايي خود شـعـار مـيـدادنـد        
"ما کارگران فولاد عـلـيـه ظـلـم و           
بيداد ميجنگيـم  مـيـجـنـگـيـم"،             
"کارگر ميميرد ذلت نمـيـپـذيـرد"،       
"مافيـا خـدايـي مـيـکـنـه کـارگـر                 
گدايي ميکـنـه". در ايـن تـجـمـع               
يکي از کارگران در مـورد ادامـه       
اعتراضشان و اينکه تا توليـد بـه     
ــيــفــتــد و دســتــمــزهــايشــان             راه ن
پرداخت نشود و تا آزادي کارگران 
ــه              ــه بـ ــپـ ــفـــت تـ ــتـــي هـ بـــازداشـ
اعتراضشان ادامه خـواهـنـد داد،      
سخن گفت و با کف زدن جمعـيـت   
روبرو شد. در لحظه اي شورانگيـر  
در اين تجمع يک مـعـلـم زن بـراي         

کارگران سخن گفـت. او حـمـايـت          
خــود بــعــنــوان يــک مــعــلــم را از             
اعتراضات کارگران نيشکر هـفـت   
تپه، گروه ملي، هپکو، عسلويه و 
هــمــه کــارگــرانــي کــه امــروز بــا             
مشکلاتي مشابه در اعـتـراضـنـد     
اعلام کـرد و بـر آزادي کـارگـران             
 بازداشتي هفت تپه تاکيد نمود.  

در اين روز همچنيـن گـروهـي      
از دانشجويـان دانشـگـاه عـلامـه          
طباطبايي در تهران در اعـتـراض     
به دستگـيـري کـارگـران نـيـشـکـر             
هفت تپه  تجمع کردند و بـيـانـيـه         
اي را در حمايت از خـواسـتـهـا و           
اعتراضات کارگران قرائت کردند. 
جمعي از کارگران عسلويه نيز در   
ابتکاري جالب با ارسـال کـلـيـپـي        
همبستگـي خـود را بـا کـمـپـيـن                
حمايت از کارگران هفت تپه اعلام 
کرده اند. از سوي ديگر در همـيـن   
فاصله  کوتاه طوماري اعتراضـي  

امضاء از سـوي      ٢٠٠با بيش از 
فعاليـن کـارگـري در حـمـايـت از               
کارگران نـيـشـکـر هـفـت انـتـشـار              
يافـت و ايـن حـرکـت اعـتـراضـي                
ادامه دارد. همچنين دهها وکيـل   
طي نامه اي ضمن بر حق دانستن 
تجمع کارگران نيشکر هـفـت تـپـه       
براي خواستهاي و مطـالـبـاتشـان،     
خواستار پاسخگويي به معضلات 
کارگران نيشکـر هـفـت تـپـه شـده             
اند. بـعـلاوه جـمـعـي از کـارگـران               
ــد و                ــاجــر دمــاون ــي و مــه فصــل
کارگران قند اهـواز هـمـبـسـتـگـي          
خود را با کارگران نيشـکـر هـفـت       
تپه اعلام کرده انـد.  گـروهـي از             
کارگران کارخانه هپکو نيز بـا در    
دست گرفتن بنر و پلاکاردي که بر 
روي آن نوشته شـده اسـت "مـا از           
کــارگــران هــفــت تــپــه، حــمــايــت           
ميکنيم" بـا مـبـارزات کـارگـران             
نــيــشــکـــر هــفــت تــپــه اعـــلام                 

 همبستگي کردند. 
يادآوري کنيم که روز گـذشـتـه     
بدنبال تجمع اعتراضي قدرتمند و 

با شکوه کارگران نيشکر هفت تپه 
ــداري شــوش            ــل فــرمــان در مــقــاب
تمامي اعضاي مجمع نمايندگـان  

شوراي کارگران نيشکر هفت تـپـه      
و چند فعال کارگري به همراه يـک    
خبرنگار به اسـم سـپـيـده غـلـيـان            
بازداشت شدند. اسامي کـارگـران      
ــد از:              ــن ــارت ــازداشــت شــده عــب ب
اسماعيل بخشي، محمد خنيـفـر،   
محسن آرمند، پويا بشمه، سعيـد  
منصوري، جليل احمدي، عـظـيـم      
سـرخـه، مـهــدي داوودي، سـعـيــد            
الکثير، عـلـيـزاده، امـيـد آزادي،            
ســيــد حســن فــاضــلــي، صــمــيــر           
احــمــدي، ســلامــات نــيــا، عــمــاد        
کـثـيــر، مــحـمــود ســعـدي، خـالــد            

 تميمي، ايمان اخضري. 
اتحاد و همـبـسـتـگـي اي کـه           
امــروز در حــمــايــت از کــارگــران           
نيشکر هفـت تـپـه و بـراي آزادي             
اسماعيل بخشي و همه کـارگـران     
دستگير شده عـمـلـي شـد بسـيـار           
مهم و فراموش نشدني است. اين  
همبسـتـگـي را بـايـد در سـراسـر                
کشور با کارگران نيشکر هفت تپه 
ــراي آزادي هــمــه                نشــان داد و ب
کـارگـران تـلاش کـرد. جــمـهــوري             

ــا                  ــه ب ــد ک ــدان ــد ب ــاي اســلامــي ب
دستگيري رهبران و نـمـايـنـدگـان          
مـحــبــوب کــارگــران، مــيــخـي بــر         
تابوت خود ميزنـد و خشـم هـمـه           
مــردم را بــراي ســرنــگــونــي ايــن            
حکومت عميق تر ميکند و عـزم    
آنها را جزم تر مـيـنـمـايـد. حـزب            
کمونيست کارگري همه کـارگـران،   
معلمان، پرستاران، و دانشجويـان  
و مردم آزاديخواه را بـه اعـتـراض      
متحدانه و وسيـع بـه دسـتـگـيـري           
نمايندگان کارگران نيشکـر هـفـت      
تــپــه و هــمــچــنــيــن حــمــايــت از              
اعتراضات و خواستهاي کارگـران  
ــرا                 ــواز ف ــولاد اه ــي ف ــل ــروه م گ
ميخواند. کارگران حـق دارنـد بـه         
حقوقهاي زير خط فقر و نا امـنـي   
شغلي و شرايط نـاهـنـجـار کـاري          
خود اعـتـراض کـنـنـد. اعـتـراض             
کردن و تلاش براي دسـتـيـابـي بـه        
زندگي انساني حق تک تـک مـردم     

 است. 
 پيش بسوي اعتصابات سراسري

 پيش بسوي ايجاد شوراها
 حزب کمونيست کارگري ايران
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گسترش پشتيباني و همبستـگـي بـا      
کارگران نيشکر هفت تپه تاکيد دارد. 
همانطور که امروز کارگران گروه ملي 
و بخشهاي ديگري از کارگران و مردم 
يــشـکـر             قدرتمند در کنـار کـارگـران ن
هفته تپه ايستاده اند، انتظـار ميــرود      
تــمــامــي بــخــش هــاي کــارگــري در           
همبستگي با کارگران نيشکر هفــت     
يــروزي                 تپه قدم بـه جلــو بـگـذارنـد. پ
پــه، آزادي               کارگران نيـشـکـر هفــت ت
اسماعيل بخشي و تمامي بـازداشـت   

شدگان هفت تپه، امر و هـدف هـمـه        
کارگران و کل جامعه است. گسترش  
مبــارزه و اعتــصـابـات سـراسـري و                 
پــافشــاري بــر حــق تشــکــل و حــق               
اعتصاب و افـزايـش چنــديـن بـرابـر                
دستمزدها يک گام مهم در اين جهـت  

 است. 
 پيش بسوي اعتصابات سراسري

 پيش بسوي ايجاد شوراها
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۸ نوامبر  ٢٢ ، ۷ ٩ ۱۳ آذر  ١ 
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